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فرهنگ مبدأ در برابر
فرهنگ مقصد

سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب  های 
نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران

متأثر از تدوین و اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، از سال 1392 به بعد شاهد نوعی بازنگری و جهت گیری متفاوت نسبت به آموزش زبان 
انگلیسی در نظام آموزش رسمی بوده ایم. در جریان این تحول، شاهد تهیه و تدوین کتاب های متفاوت 
زبان انگلیســی از حیث محتوا، ساختار و رویکرد هســتیم؛ کتاب هایی که مبتنی بر اسناد بالادستی 
توجهی خاص به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی داشته اند. این جهت گیری جدید سبب شده تا شاهد طرح 
بحث هایی در خصوص بار فرهنگی این کتاب ها باشــیم که در این بین کمتر از منظر برداشــت و 
نگرش معلمان به این موضوع مهم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با لحاظ نمودن دو دیدگاه 
مطرح و در تقابل با یکدیگر ـ رویکرد موسوم به لیبرالی که به لزوم اکتفا به فرهنگ مقصد یا همان 
فرهنگ جوامع انگلیسی زبان در کتاب های آموزش زبان انگلیسی باور دارد، در برابر رویکرد انتقادی 
که بر فرهنگ جامعه مبدأ یا جامعه زبان آموزان در آموزش زبان انگلیسی تأکید دارد ـ به شیوه ای کیفی 
برداشت معلمان زبان انگلیسی درباره محتوای فرهنگی و مفاهیم مرتبط با آن در کتاب های نونگاشت 
این زبان بررسی شده است. یافته ها مبین آن است که برداشت آنها، عمدتاً در راستای اولویت بخشی به 
فرهنگ مقصد یا همان جهت گیری رویکرد لیبرالی بوده است؛ موضوعی که سبب مواجهه انتقادآمیز 
آنها با کتاب های نونگاشت زبان انگلیسی در نظام آموزش رسمی شده است و بی تردید تداوم غلبه 
این نگاه و عدم چاره اندیشی برای آن، که بی تردید عدم همراهی مناسب معلمان را به دنبال خواهد 

داشت، تحقق اهداف برنامه درسی جدید را با چالش هایی جدی روبرو خواهد ساخت.
 واژگان كلیدی:

زبان انگلیسی، فرهنگ مبدأ، فرهنگ مقصد، نگرش معلم، کتاب درسی، رویکرد انتقادی. 

سید بهنام علوی مقدم
دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
behnamalavim@gmail.com 

آیدا فیروزیان پوراصفهانی
استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(
firooziyan@imamreza.ac.ir 

حسین داوری )نویسنده مسئول(
دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان
hdavari.h@gmail.com 

آیلین فیروزیان پوراصفهانی
استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه دامغان
ailin_firooziyan@yahoo.com 
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1. مقدمه
از جمله موضوعات مهم و البته بحث برانگیز در حوزه آموزش زبان انگلیسی مقوله فرهنگ1 
اســت؛ مقوله ای که مشخصاً در بیش از دو دهه گذشــته متأثر از پیشرفت  ها در حوزه و 
حرفه آموزش زبان انگلیسی، به عنوان نظام مندترین شیوه گسترش زبان انگلیسی در عرصه 
جهانی، با طرح بحث  ها و نظریه پردازی  ها و البته بروز حساسیت  ها، انتقاد ها و دیدگاه هایی 
متفاوت همراه بوده است. در حالی که از منظری، آموزش فرهنگ در حرفه آموزش زبان 
انگلیســی به عنوان مهارت پنجم )رک: هونگ2، 2008: 2( در کنار مهارت  های چهارگانه 
مرسوم یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن معرفی می گردد، در شماری از 
آثار نوظهور انتقادی، با ارائه مفاهیمی جدید، بازتعریف  ها و دیدگاه هایی متفاوت از مقوله 
فرهنگ در آموزش زبان انگلیســی مواجه بوده ایم که این تفاوت و تنوع در دیدگاه  ها، بر 

دامنه بحث  ها افزوده است. 
امــا نکته ای که در این میان نباید از آن غافل ماند آنکه این گونه مباحث در جوامعی 
که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با جوامع غربی و به ویژه جوامع انگلیسی زبان متفاوت اند، 
بیش از پیش موضوعیت یافته که بی تردید جامعه ایران نیز از این مســئله مستثنا نبوده 
اســت؛ جامعه ای که در آن به دلیل آموزش زبان انگلیســی در قالب یک زبان خارجی3، 
بیشترین درونداد آن به مؤلفه کلاس درس و مشخصاً کتاب آموزشی منحصر شده است. 
حال با توجه به این نکته که اولاً از ســویی بحث فرهنگ به موضوعی مهم در حوزه 
و حرفه آموزش زبان انگلیســی و مؤلفه  های آن چون تربیت معلم، تهیه و تدوین مطالب 
درسی و... تبدیل شده است و از سویی دیگر نقش دانش و بینش معلمان نسبت به مؤلفه 
فرهنگ و مواجهه و برداشــت آنها از آن، تأثیری اجتناب ناپذیر در آموزش این زبان دارد، 
با درک این ضرورت و نیز توجه به این مســئله که در کتاب های نونگاشت زبان انگلیسی 
متأثر از اســناد بالادستی شاهد اولویت بخشــی به فرهنگ مبدأ بوده ایم، در این مقاله به 
بررســی کیفی نگرش معلمان زبان انگلیسی به مقوله فرهنگ و ابعاد و تجلی آن در این 

کتاب  ها خواهیم پرداخت. 

1. Culture 
2. Hong
3. English as a Foreign Language (EFL)
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2. بیان مسئله و اهمیت پژوهش
گســترش زبان انگلیســی و پیامد های این رویداد بر نظام  های زبانی، فرهنگی، سیاسی و 
آموزشی موضوعی است که خواه با نگاه تأییدآمیز و خواه نگاه انتقادی به آن بپردازیم، با 
طرح بحث  ها و نقدهایی گســترده همراه بوده است. )رک: گری1، 2012( همان گونه که 
اشاره شد حرفه آموزش زبان انگلیسی، به عنوان نظام مندترین ابزار گسترش این زبان، برای 
چندین دهه و در جریانی غالباً یک سویه ارائه دهنده نظریه  ها، رویکرد ها، شیوه  ها، آزمون  ها 
و به طور مشــخص مواد آموزشی و کتاب های درسی از جوامع انگلیسی زبان تولیدکننده 
موســوم به مرکز2 به جوامع غیرانگلیسی زبان مصرف کننده موسوم به حاشیه3 بوده است؛ 
جریانــی که البته در دهه 1990 و متأثر از طرح جهت گیری هایی انتقادی و در رأس آن 
دیدگاه امپریالیســم زبانی4 از سوی زبان شناس بریتانیایی روبرت فیلیپسون5 )1992( با 

حساسیت  ها، نقد ها و موضع گیری هایی همراه گردید. 
از این دیدگاه، آموزش زبان انگلیســی نه صرفاً فعالیتی آموزشــی که توأمان فعالیتی 
سیاســی و فرهنگی هم محسوب می شود )جانسون6، 2003( که در روند آموزش، منافع 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مرکز تأمین می گردد و البته آثار زبانی و 
فرهنگی آن بر جوامع حاشیه نیز انکارناپذیر است. اما در برابر این جریان انتقادی7، جریان 
غالب8 یا موســوم به لیبرالی9 با برشــمردن آموزش زبان انگلیسی به عنوان فعالیتی صرفاً 
آموزشی، از لحاظ نمودن مؤلفه  های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی 
آن پرهیز می نماید. ارائه و تجویز رویکرد ها، شیوه  ها و منابع آموزشی تولیدشده از سوی 
این جریان به جوامع دیگر به ویژه در جوامعی که انگلیسی در آنها به عنوان زبان خارجی 
شناخته می شود، سبب شده تا شاهد تأثیرگذاری بیش از پیش غلبه این جریان از یک سو 
و البته در مواردی شاهد طرح جدی ترین انتقاد ها به این جریان باشیم. )رک: کاناگاراجا10، 
1999 و کوماراوادیولو11، 2012( در جامعه ایران نیز در ســال های اخیر و با وجود غلبه 
1. Gray
2. Center
3. Periphery
4. linguistic Imperialism
5. Robert Phillipson
6. Johnson
7. Critical Approach
8. Mainstream
9. Liberal Approach
10. Canagarajah
11. Kumaravadivelu
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جریان غالب، طرح رویکرد ها و جهت گیری  های انتقادی مشهود بوده است. شاهد این ادعا 
را می توان در انتشار آثاری تأثیرگذار در یک دهه اخیر مشاهده نمود. )رک: آقاگل زاده و 
داوری، 2012( اما در کنار این جریان انتقادی در عرصه پژوهشی، وجود برخی حساسیت  ها 
و البته رویکرد های محافظه کارانه نظام آموزشــی که در برنامه ریزی زبانی نمود بارز دارد 
ســبب شده تا عمدتاً از بیم تأثیرگذاری فرهنگی این حرفه شاهد نوعی مواجهه منفعلانه 
با این زبان باشیم؛ موضوعی که می توان در یافته  های فرهادی و دیگران )2010( و داوری 

و آقاگل زاده )2015( مشاهده کرد.
بــا این اوصاف، از آنجا که در جامعه ایــران عمده درونداد آموزش این زبان از طریق 
کتاب های درســی و به کمک معلم حاصل می آید، توجه به دو عنصر کتاب آموزشــی و 
معلم موضوعی است که می توان در خلال سنجش برداشت و یا نگرش معلمان به مقوله 
فرهنگ در این کتاب ها مورد توجه قرار داد. در این شرایط است که با توجه به نقش معلم 
در انتقال دانش زبانی و هوشیاری فرهنگی1 در روند آموزش زبان می توان دریافت که با 
وجود حساسیت  ها به مقوله فرهنگ چه برداشتی از این مؤلفه در بین معلمان وجود دارد 
و اساساً در بین تقسیم بندی  های نظری مطرح که در ادامه بدان پرداخته می شود، نگرش 
آنان به کدام یک از جهت گیری  ها یعنی جریان غالب یا انتقادی نزدیک تر اســت. به بیانی 
روشــن تر و البته مشخص تر، با توجه به تغییرات بنیادین در روند تألیف کتاب های زبان 
انگلیســی در نظام آموزش رسمی در خلال ســال های 1392 تا 1397 که با ارائه شش 
کتاب جدید در دوره متوسطه اول با عنوان Prospect در سه جلد و در دوره متوسطه دوم 
با عنوان Vision در ســه جلد همراه شــده است و در همه آنها مشخصأ متأثر از دو سند 
بالادســتی یعنی ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی شاهد غلبه 
توجه به فرهنگ مبدأ در قالب مؤلفه  های فرهنگ ایرانی ـ اســلامی بوده ایم، این ســؤال 
پیــش می آید که نگرش معلمان این کتاب ها به این مقوله چه بوده اســت. یادآوری این 
نکتــه اهمیت می یابد که با وجود پژوهش  های موجود در خصوص مقوله فرهنگ و زبان 
انگلیســی در ایران همچون بحرینی )1392(، قهاری )1392(، ناجی میدانی و همکاران 
)1393(، غیاثیــان و همکاران )1395( و خســروی و رفیعی )1396(، این مقوله از این 

منظر کمتر بررسی شده است. 

1. Cultural Awareness
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3. مبانی نظری
فرهنگ از جمله مفاهیمی است که در حوزه زبان شناسی کاربردی به طور عام و در حوزه 
آموزش زبان انگلیسی به طور خاص با بحث  ها و دیدگاه هایی مختلف و البته جدید همراه 
بوده اســت. در این بخش ابتدا با ذکر تعریفی از این مفهوم به ارائه ســه دیدگاه مطرح 
در این خصوص پرداخته می شــود؛ دیدگاه هایی که مبنایی برای سنجش کیفی برداشت 

معلمان را در این پژوهش فراهم می آورد. 
3.1. فرهنگ: ماهیت و ابعاد

ویلیامز1 )87: 1976( واژه فرهنگ را در زمره دو یا سه واژه ای در زبان انگلیسی برشمرده 
کــه به دلیل مواجهه با آن از زوایایی گوناگون، ارائه تعریفی مورد اجماع درخصوص آن را 
عملًا بسیار دشوار ساخته است. در اینجا به سه نمونه از رایج ترین و پراستنادترین تعاریف 

و طبقه بندی  ها اشاره می شود: 
3.1.1. فرهنگ سطحی در برابر فرهنگ عمیق

از جملــه رایج ترین و پراســتنادترین تعاریف و طبقه بندی  ها می تــوان به الگوی دوگانه 
فرهنگ ســطحی2 در برابر فرهنگ عمیق3 اشــاره نمود4. در فرهنگ سطحی یا ظاهری، 
صرفاً مســائل روزمره زندگی همچون غذا، پوشــاک، تعطیلات، تفریحات و برخی مسائل 
چون تاریخ و هنر و ســینمای یک جامعه مدنظر اســت، در حالی که در فرهنگ عمیق، 
رفتار ها، نگرش  ها، عقاید، ارزش  ها، ایدئولوژی  ها و ویژگی  های روانی جامعه مدنظر اســت. 
در این تقسیم بندی، فرهنگ ظاهری بیشترین تجلی ملموس را دارد، از این رو برای همه 
قابل درک است اما فرهنگ عمیق که دربردارنده مؤلفه  های ضمنی و پوشیده است، برای 

همه قابل درک نیست.
3.1.2. الگوی کوه یخ

الگوی دیگری که در حوزه آموزش زبان کاربرد دارد، الگوی موســوم به کوه یخ5 اســت؛ 
الگویی که نخســتین بار هال6 )1976( در تعریف فرهنگ ارائه نمود تا بدین نحو عمق و 

1. Williams
2. Surface Culture
3. Deep Culture
4. این تقســیم بندی در انگلیســی عمدتاً با عنوان فرهنگ با C کوچک )culture( در برابر فرهنگ با 

C بزرگ )Culture( شناخته می شود.
5. Iceberg Model of Culture 
6. Hall

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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پیچیدگی  های مقوله فرهنگ را به تصویر بکشاند. مقایسه فرهنگ با کوه یخ از این روست 
کــه در دنیای بیرون، تنها نوک کوه یخ یعنی بخش اندکی از آن )10%( قابل مشــاهده 
اســت و در این مقایسه این میزان، همان ویژگی  ها و نماد های محسوس در جامعه یعنی 
خوراک، پوشاک، موسیقی، تفریحات و... است، اما بخش اعظم آن )90%( در زیر آب قرار 
دارد که این همان مؤلفه  های نامحســوس اســت؛ مؤلفه هایی که در ابعاد مختلف جامعه 
ســاری و جاری اســت بدون آنکه در نگاه اول بدان توجهی شود. از این جمله می توان به 
طبقات اجتماعی، نقش  ها و تبعیض  های جنسی، روابط خانوادگی، مفاهیم ارزشی، هویت 

فردی و اجتماعی و... اشاره کرد.
3.1.3. رویکرد نوگرا در برابر ساختارگرا

الگویی دیگر که در رویکرد انتقادی به آن توســل بیشتری می شود، دوگانه نوگرایی1 در 
برابر سازه گرایی2 است. به استناد گری )2012( در دیدگاه نخست، فرهنگ به مؤلفه هایی 
چون عادات غذایی، پوشش، فعالیت  های تفریحی و... یا همان زندگی مادی در یک جامعه 
اشاره دارد. اما در ساختارگرایی که مورد علاقه رویکرد انتقادی است، فرهنگ و ابعاد آن 

در هر جزیی از زندگی اجتماعی معاصر تجلی دارد. )رک: هال، 1997(
اما در کنار این دسته بندی  ها، ارائه تعاریف دیگری نیز می تواند به تبیین بهتر این مؤلفه 
کمک نماید. براون3 )1990( به بیانی ســاده، فرهنگ را در حوزه مطالعات زبانی، همانا 
ادبیات، هنر، موسیقی، تاریخ، جغرافیا، سیاست، رفتار ها، آداب، تجارب، نگرش  ها و دانش 
اجتماعی تعریف می نماید که در یک زبان تجلی می یابد. هج4 )2000( فرهنگ را حاوی 
جنبه  های زیباشــناختی )هنر، موسیقی، ادبیات(، جامعه شناختی )سبک زندگی، آداب و 
رفتار های روزمره(، معناشــناختی )واژه  ها و مفاهیم خاص( و کاربردشناختی )هنجار های 
رفتاری( معرفی می کند که در یک زبان تجلی دارد. گری )2010( فرهنگ را به طورکلی 
دربرگیرنده ارزش  ها، باور ها، شــیوه  های فکری و رفتاری مشــترک دریک جامعه معرفی 
می کند که در ابعاد مختلف زندگی روزمره همچون آموزش، سیاســت، مذهب، رسانه و... 
تجلی دارد. پنی کوک5 )1994( با معرفی فرهنگ به عنوان مفهومی دشوار، برای آن معانی 
متعددی برمی شــمارد. نخســت، فرهنگ به مثابه ارزش  های والا که در آثار هنری تجلی 
1. Modernism
2. Constructivism
3. Brown
4. Hedge
5. Pennycook
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می یابد و خاص طبقه نخبه اســت. دوم، به عنوان شــیوه زندگی که روح حاکم بر جامعه 
است و سوم شیوه ای که به کمک آن افراد گوناگون مفهوم زندگی یکدیگر را درمی یابند. 
اما نکته حائز اهمیت دیگر در این باره که ضرورت توجه به مقوله فرهنگ و نســبت آن با 
زبان را پررنگ تر می سازد، همانا این باور مستند است که زبان را نمی توان یک ابزار صرفاً 
فنی برشمرد، بلکه محصولی فرهنگی است که در بافت  های تاریخی، فرهنگی و اجتماعیِ 
خاصی شــکل می گیرد و از این رو حامل ویژگی  های آن بافت هاست. )رک: ویگوتسکی1، 
1987( اما در سطحی عمیق تر، به استناد پنی کوک )2007(، فرهنگ خود حاوی اندیشه  ها، 
باور ها، رفتار ها، هویت  ها و ایدئولوژی هایی اســت که در بین ســخنگویان یک زبان ظهور 
می یابد و خود به شکل گیری نوعی گفتمان2 می انجامد؛ گفتمان هایی که با گسترش یک 

زبان منتشر می شوند. 
3.2. فرهنگ و زبان انگلیسی از منظر دو رویکرد لیبرالی و انتقادی

با این اوصاف، سؤال اساسی آن است که آیا می توان برای زبانی قدرتمند چون انگلیسی، 
چنین مؤلفه  های فرهنگی ای را نادیده انگاشــت؟ بررسی دو رویکرد لیبرالی و انتقادی در 
این خصوص مبین تقابل این دو رویکرد در قبال مقوله فرهنگ اســت. شاهد این مدعا را 
می تــوان در آثار متعدد این دو رویکرد یافت. در حالی که در آثار لیبرالی نوعی ســکوت 
یا بی توجهی به این مقوله نمود بارز دارد، در آثار انتقادی توجهی رو به گســترش به آن 
دیده می شود. به عنوان نمونه، مروری بر جنکینز3 )2003( با عنوان انگلیسی  های جهانی4 
که از مناظر مختلف به ســیر شکل گیری و پیامد های گسترش این زبان پرداخته، نشان 
می دهــد کــه در آثار موجود، هیچ گونه ذکری از کلمه فرهنگ و یا اشــاره ای به موضوع 
فرهنگ و پیامد های فرهنگی گسترش این زبان نشده است. در مواجهه با این حالت، نظر 
بــه اهمیت فزاینده مقوله فرهنگ و پیوند آن با زبان و به طورخاص زبانی قدرتمند چون 
انگلیســی که با فرهنگ خاص خود در حوزه  های مختلف رســانه، آموزش، تفریحات و... 
)رک: فیلیپســون، 1992( نمود عینی دارد، تداوم این پوشــیدگی در برخی آثار لیبرالی 

مبین مواجهه ای عامدانه با این مفهوم است. 
در تأکید بر بار فرهنگی زبان انگلیســی از منظر رویکرد انتقادی، به استناد تسویی و 

1. Vygotsky
2. Discourse
3. Jenkins
4. World Englishes

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد



14

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و پنجم/ پاییز 1400

تلفســون1 )2007: 2( در هر زبان، تاریخ، باور ها، فرهنگ  ها و ارزش  های ســخنگویان آن 
تجسم یافته است و از این رو، نمی توان زبان و فرهنگ را از هم جدا پنداشت. جدای از آن، 
نمی توان از تأثیر ظهور رویکرد های انتقادی در حوزه زبان و مطالعات فرهنگی چشم پوشی 
نمود. اما نکته مهم دیگر در این بحث، به تفاوت در میزان و نوع توجه و حساسیت بدین 
موضوع در جوامع مختلف بازمی گردد. مروری بر آثار برجسته ای که به تأثیرات فرهنگی 
گســترش این زبان پرداخته اند، بیانگر آن است که دغدغه پیامد های فرهنگی در جوامع 
غیرغربی و به طور خاص جوامع آسیایی و نیز مذاهب غیرمسیحی و جوامع با فرهنگ  های 
ریشه دار بیش از جوامع دیگر نمود دارد. نمونه هایی از این پژوهش  ها را می توان در آثاری 
چون کریستنسن2 و دیگران )1983( در دانمارک، دوا3 )1994( در هند، کوباتا4 )1998( 

در ژاپن و سلامی5 )2006( در مغرب مشاهده نمود.
3.3. الگو های فرهنگی در کتاب  های آموزشی

همان گونه که اشاره شد، محتوای فرهنگی در کتاب های آموزشی موضوعی درخور توجه 
است که بی تردید به ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی در آنها به مثابه زبان خارجی شناخته 
می شود اهمیتی دوچندان می یابد. در این باره به استناد باردوی ـ هارلینگ6 )1996( مواد 
آموزشی و به ویژه کتاب  های درسی از اعتبار و وجهه خاصی در کلاس  های زبان خارجی 
در هر نظام آموزشــی برخوردارند، چرا که در چنیــن بافت هایی فراگیران زبان، درونداد 
قابل توجهــی جدای از کلاس درس دریافت نمی کنند و از این رو کتاب درســی بیش از 

پیش اهمیت می یابد. 
اما بار فرهنگی این دســته از منابع آموزشــی و نیز مقوله آموزش فرهنگ در آنها از 
جمله مباحثی بوده که همواره صریحاً و یا ضمنی محل نزاع حامیان رویکرد های لیبرالی 
و انتقادی بوده اســت. اندرســون7 )2003( درخصوص جایگاه کتاب  های درسی آموزش 
زبان انگلیســی بدین مسئله اشــاره می نماید که از جمله ادعا های جریان آموزش غالب، 
معرفی و تبلیغ کتاب  های درســی تهیه شــده در کشور های مرکز به عنوان بهترین منبع 

1. Tsui & Tollefson
2. Christensen
3. Dua
4. Kubota
5. Sellami
6. Bardovi-Harling
7. Anderson
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برای آموزش این زبان در دیگر جوامع اســت که این ادعا با مطرح شدن جهت گیری  های 
انتقادی و به ویژه رویکرد آموزش انتقادی با چالش هایی جدی روبرو شده است، به نحوی 
که اعتبار و تناســب این دســته از آثار از جوانب متعددی از سوی شمار غالب توجهی از 

زبان شناسان کاربردی به زیر سؤال رفته است.
اساساً تهیه و تدوین کتاب  های آموزش زبان انگلیسی و به ویژه از دهه 1970 به بعد 
)گری، 2010( به مثابه صنعتی ســودآور )اپل و کریســتین ـ اسمیت1، 1991(، در سایه 
ترویج گفتمان بومی گرایی2 عمدتاً در انحصار جوامع مرکز و نهاد ها و ناشــران خاص این 
جوامع بوده است. این کتاب  ها که  به عنوان بهترین و مناسب ترین منابع آموزشی از سوی 
تولیدکنندگان، تبلیغ و عمدتاً هم به عنوان منابعی ایده آل بدون کمترین محدودیتی برای 
همه جوامع مصرف کننده شــناخته می شوند، به حدی گسترش و رواج دارند که با عنوان 

کتاب  های درسی جهانی3 شناخته می شوند. )گری، 2010(
اما در نقد این دسته از منابع آموزشی با انتقادهایی جدی روبرو بوده ایم. به عنوان نمونه، 
فیلیپسون )1992( در خصوص این دسته از کتاب  های درسیِ جریان غالب، صریحاً متذکر 
این نکته می شود که اینها نمادهایی شاخص از امپریالیسم فرهنگی غرب و انتشاردهنده 
اندیشــه  ها و باور های فرهنگ غرب در دیگر جوامع اند. گری )2002( بر این نکته تأکید 
می ورزد که از جمله نتایج جهانی شــدن آموزش زبان انگلیسی، تحمیل کتاب  های درسی 
تولیدشده در جوامع مرکز به کشور های حاشیه است؛ کتاب هایی با گستره بین المللی که 
به نحوی فزاینده در حال گســترش اند و با این حال چه از لحاظ موضوعی و چه از لحاظ 
فرهنگی انحصاری و نامتناسب هستند. کاناگاراجا )1999( نیز با استناد به شواهد متعدد، 
تناسب و روح حاکم بر این دسته از آثار را با فضای فرهنگی و اجتماعی جوامع حاشیه در 
تعارض و تضاد برمی شمارد. از همین روست که گری )2010( در جمع بندی خود درباره 
بار فرهنگی این دســته از آثار آنها را نه صرفاً تولیداتی زبانی که در عین واحد تولیداتی 
فرهنگی معرفی می کند که در راستای منافع، عقاید و ارزش  های طراحان و تولیدکنندگان 
خــود قرار دارند. با چنین اوصافی اســت که کاناگاراجــا )1999( و گری )2010( با به 
چالش کشیدن منطق تناسب فرهنگی این دسته از تولیدات برای همه جوامع و بافت  های 
فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی، ضرورت توجه دقیق و تحلیل و بررسی این آثار را یادآور 
1. Apple & Christian-Smith
2. Nativism
3. Global Course Books

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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شــده اند. کوباتا )1998( نیز با ارائه شواهدی رســالت مواد آموزشی و به ویژه کتاب  های 
درسی را خلق چارچوب هایی اجتماعی، ارزشی و فرهنگی مطابق فرهنگ غرب، بزرگنمایی 
ارزش  های مثبت و چشم پوشی از جنبه  های منفی فرهنگی جوامع انگلیسی زبان می داند.
گــری )2002( و نیز به پیروی از وی، اکبری )2008( به لحاظ محتوا به دو دســته 
از آثار قائل شــده اند. دسته اول، آثاری که به شدت مرکزمحورند. گری )2000( این گونه 
کتاب  ها را نه صرفاً منبعی برای آموزش واژگان و دستور زبان انگلیسی، بلکه کالاهایی با 
بار فرهنگی برمی شــمارد که نقش سفیران فرهنگی جوامع تولیدکننده خود را به دوش 
می کشند. به استناد وی موضوعات این دسته از کتاب  ها به نحوی است که با برجسته ساختن 
ارزش  ها و اســتاندارد های زندگی و فرهنگ جوامع مرکز، ارزش  ها و ســنت  های فرهنگی 
و اجتماعی جوامع حاشــیه را کم اعتبار معرفی می نمایند و به نحوی آنها را به حاشــیه 
می رانند. بانگاس1 )2010( در این خصوص بدین نکته اشــاره می کند که نه تنها این دسته 
از کتاب  ها از موضوعات و مسائل اساسی و دغدغه  های دنیای امروز تهی هستند، بلکه در 
پی به تصویر کشیدن چهره ای آرمانی از کشور های انگلیسی زبان مرکز یعنی ایالات متحده 
و بریتانیا می باشــند. گری )2000( بدین نکته ظریف اشاره می نماید که حتی زمانی که 
این دســته از آثار به موضوعات و دغدغه  های عصر حاضر همچون فقر، گرسنگی، تبعیض 
و مواردی از این دســت می پردازند، بافت آن کشــور های آفریقایی و یا جهان اسلام است 
و بدین نحــو در پی خلق و القای این باور در فراگیران این زبان اند که گویی هیچ اثری از 

فقر و تبعیض در آمریکا و اروپا وجود ندارد. 
اما گروه دوم کتاب هایی را شــامل می شود که به تعبیر گری )2002(، کتاب هایی به 
اصطلاح خنثی و پاکیزه اند2. به باور اکبری )2008( ظهور برخی حساسیت  ها و انتقاد ها به 
برخی کتاب  های قبلی در این حیطه، سبب شده تا در سال   های اخیر شاهد انتشار و رواج 
کتاب هایی باشیم که با هدف کاستن از حساسیت  ها و نیز از دست ندادن بازار پرسودشان 
به موضوعاتی نسبتاً خنثی و خالی از بحث و جدل و یا به تعبیری پاکیزه همچون مسافرت، 
خرید، سرگرمی، تعطیلات، غذا و... می پردازند و در آنها اثری از موضوعات مهم اجتماعی، 
فرهنگی و دغدغه  های زندگی امروز دیده نمی شود. هیلیارد3 )2005( در مواجهه با این دسته 
از آثار خاطرنشان می سازد که با بررسی موضوعات این گونه کتاب  ها نه تنها به هیچ مطلب 
1. Banegas
2. Sanitized
3. Hillyard
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قابل بحث و تأمل برانگیزی برنمی خوریم بلکه برعکس با موضوعاتی چون خانواده، ورزش، 
تفریح، ســرگرمی، مسافرت، فرهنگ پاپ و جشنواره هایی در کشور های دوردست مواجه 
می شویم که کمتر ارتباط و تناسبی با شرایط زندگی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و نیاز 

فراگیران زبان انگلیسی در غالب کشور های حاشیه دارد. 
اما نقطه اشتراک و یا پیام این دسته از آثار به استناد گری )2010( ریشه در زندگی 
و فرهنــگ غربــی جوامع مرکز دارد. وی در این اثر بــا ارزیابی تعدادی از معروف ترین و 
شاخص ترین کتاب  های درسی مرکزمحور در عرصه جهانی به ویژگی هایی چون فردگرایی، 
مصرف گرایی، ســودگرایی، خودبرتربینی زبانی و فرهنگی، مادی  گرایی و معنویت گریزی 
اشاره می نماید که در سراسر این آثار نمود بارز دارد. البته نکته مهم آنکه این یافته  ها با 
یافته  های حاصل از پژوهش  های متعدد خارجی همچون سلامی )2006(، سوارز1 )2005( و 
به ویژه پژوهش  های داخلی همچون زارعی و خالصی )2010(، عسگری )2011( و مشکات 
)2002( هماهنگی قابل توجهی دارد. در مجموع، به اســتناد داوری )1393(، در بررسی 
محتوای فرهنگی این دسته از آثار و خصوصاً با لحاظ نمودن شرایط جوامع حاشیه، با سه 

نقد جدی روبرو هستیم که عبارت اند از: 
1. عدم تناسب و ارتباط فرهنگی؛

2. تبعیض فرهنگی بین جوامع مرکز و حاشیه؛ 
3. عدم توجه به مؤلفه  های فرهنگ غیر مرکز.

جدای از آثار لیبرالی ای که توجهی به مقوله فرهنگ زبان انگلیسی و آثار و پیامد های 
گســترش آن نداشــته اند، غالــب آثار این جریــان به ویژه در بخش آمــوزش این زبان، 
به ضرورت دســتیابی به توانش فرهنگی مرکزمحور2 در کنار توانش زبانی آن باور دارند و 
از همین روســت که انحصاراً به آموزش آن در کتاب  های درســی تأکید می نمایند. )رک: 
کوماراوادیولو، 2011( به اســتناد اکبری )2008( توجیه پدیدآورندگان این آثار آن است 
فردی که خواهان فراگیری زبان انگلیسی است باید آشنایی کامل با هنجار های فرهنگی 
جامعه مقصد یعنی کشور های مرکز داشته باشد. در نقد این دیدگاه، اکبری بر این نکته 
تأکید می ورزد که این فرض تنها برای فراگیرانی می تواند صادق باشــد که برای تحصیل 
و کار قصد مهاجرت به کشــور های مرکز را دارند. اما امروزه به دلیل کاربرد گسترده زبان 

1. Soares
2. Center-Oriented

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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انگلیســی و تغییر کاربرد های آن، اکثر کاربران این زبان افراد غیرانگلیسی زبان اند که هر 
یــک هویت فرهنگی خاص جامعه خود را دارد و در بســیاری از موارد با جوامع مرکز و 
سخنگویان این زبان هم تعاملی ندارند. بنابراین در اکثر موارد نیازی برای آشنایی کامل 
آنهــا با فرهنگ جوامع مرکز وجود نــدارد. در نتیجه، وی در چارچوب آموزش انتقادی1 
بر آموزش فرهنــگ جامعه مبدأ یعنی جامعه فراگیران تأکید می ورزد. به باور اکبری، از 
منظر آموزش انتقادی، اتکای به فرهنگ جوامع حاشــیه نه تنها این فرصت را پیشِ روی 
فراگیر می نهد تا در خصوص جنبه  های مختلف فرهنگ جامعه خود به نظاره نشیند و از 
جهاتی چند از فرهنگ خود آگاه تر گردد، بلکه با طرح آن در کتاب  های درسی شرایطی 
حاصــل می آید تا نوعی احترام و ارزش نهادن برای فرهنگ خود، ترویج شــود. به بیانی 
گویاتر، در حالی که اســتفاده از کتاب  های مبتنی بر فرهنگ جوامع مرکز که به اســتناد 
گــری )2000( و بانــگاس )2010( فرهنگ جوامع مرکز یا همان مقصد را برجســته و 
آرمانی معرفی می نمایند و فرهنگ جوامع حاشــیه یا همان مبدأ را به اشــکال مختلف 
کم اعتبار و یا بی ارزش برمی شــمارند، بهره گیری از مؤلفه  های فرهنگی جوامع حاشیه در 
تهیه و تدوین کتاب  های درســی می تواند نه تنها از شکل گیری هرگونه حس حقارت در 
فراگیران نســبت به فرهنگ شان خودداری نماید، بلکه می تواند فرهنگ جوامع حاشیه را 
در ذهن فراگیرانِ متعلق به این جوامع، ارزشمندتر از گذشته معرفی نماید. بنابراین، در 
این راهکار پیشنهادی نه تنها از آسیب  های فرهنگی بهره گیری از کتاب  های درسی صرفاً 
مرکزمحور کاسته می شود، بلکه می تواند به ابزاری برای معرفی، بازیابی و تقویت فرهنگ 

جوامع حاشیه در بین فراگیران تبدیل شود. 
البته به باور نگارندگان، این راهکار نمی تواند به تنهایی پاســخگوی نیاز فراگیران در 
عصر حاضر باشد. اساساً به دلیل تغییر کاربرد و گستره زبان انگلیسی و مواجهه فراگیران 
با سخنگویانی از جوامع و فرهنگ  های متعدد، ضرورت توجه به کسب توانش بینافرهنگی2 
برای زبان انگلیســی به عنوان زبانی بین المللی اهمیتی ویژه دارد. البته بحث در خصوص 
این مفهوم نوظهور که ریشه در تحولات ارتباطی و به طور خاص گسترش زبان انگلیسی 
در عصر جدید دارد، مجالی بیش از این را می طلبد. اما ذکر این نکته اهمیت می یابد که 
به استناد جودیت3 )2013( کسب توانایی در استفاده از زبان انگلیسی به مثابه یک زبان 
1. Critical Pedagogy
2. Intercultural Competence
3. Juddit
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بین المللی در گروی توانایی درک فرهنگ  های مختلف در موقعیت  های احتمالی پیشِ رو 
است. بایرام1 )1997(، کوماراوادیولو )2008( و مک کی2 )2002( با ناکافی دانستن توانش 
فرهنگی مرکزمحور و حتی کســب توانش دوفرهنگی3 یعنی توانش فرهنگی جوامع مبدأ 
و مقصد، به دلیل تغییرات در کاربرد و گستره زبان انگلیسی بر کسب توانش بینافرهنگی 
تأکیــد می نمایند. البتــه کوماراوادیولو )2008 و 2012( بر این نکته تأکید دارد که مراد 
از چنین توانشــی نه صرفاً کسب و استفاده از آن در موقعیت  های مختلف، بلکه آگاهی و 
توانایی مواجهه نقادانه با آنهاست. به باور وی، چنین توانشی باید با هوشیاری بینافرهنگی4 
همراه گردد. در سایه چنین هوشیاری ای است که نه تنها درباره دیگر فرهنگ  ها می آموزیم، 
بلکه از دیگر فرهنگ  ها هم می آموزیم. بی شک، در نتیجه کسب چنین توانش و هوشیاری 
انتقادی ای است که فراگیر در کنار فراگیری زبان انگلیسی می تواند نه با نگاهی جانبدارانه 
و یا منفعلانه، بلکه به استناد فانتینی5 )1997( و کاناگاراجا )2006( با نگاهی هوشیارانه 
ضمن حفظ و تقویت هویت فرهنگی خویش، به نقد، سنجش و گزینش ارزش  های فرهنگی 
دیگر جوامع بپردازد. خلاصه آنکه، از منظر بایرام )2006(، مجهز شدن فراگیران به چنین 
توانش بینافرهنگی ای است که آنها را از مواجهه و درک فرهنگ و جامعه غرب از چشم انداز 

گفتمان  های قالبی و کلیشه ای دیکته شده در این آثار ر ها می سازد.

4. سنجش برداشت معلمان نسبت به مقوله فرهنگ در کتاب های آموزشی
نظر به اهمیت نقش معلمان زبان انگلیسی در هر نظام آموزشی، به شیوه ای کیفی، برداشت 
آنها از مقوله فرهنگ و ابعاد آن و مشخصاً تجلی آن در کتاب های نونگاشت زبان انگلیسی 
مورد سنجش قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از مصاحبه کانونی، در دو نوبت و مجموعاً 
از پانزده معلم زبان انگلیسی مصاحبه به عمل آمد. در نوبت اول هشت معلم زبان انگلیسی 
شاغل در شهر تهران و در نوبت دوم از هفت معلم زبان انگلیسی شاغل در شهر مشهد در 
تیرماه 1397 مصاحبه به عمل آمد. گفتنی است که جهت انجام این مصاحبه از حدود چهل 
معلم زبان انگلیسی، دعوت شده بود. مشخصات اعضای شرکت کننده بدین شرح است: 

1. Byram
2. McKay
3. Biculturalism
4. Intercultural Awareness
5. Fantini

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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جدول 1: مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه کانونی نوبت اول

تجربه تدریس به سالمیزان تحصیلاتسنجنسیت

16کارشناسی41زن1

11کارشناسی ارشد35زن2

14کارشناسی38مرد3

11کارشناسی34زن4

22کارشناسی46مرد5

6کارشناسی ارشد29مرد6

8کارشناسی ارشد33مرد7

6کارشناسی28زن8

جدول 2: مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه کانونی نوبت دوم

تجربه تدریس به سالمیزان تحصیلاتسنجنسیت

6کارشناسی31زن9

8کارشناسی34زن10

14کارشناسی37زن11

9کارشناسی31مرد12

12کارشناسی ارشد36مرد13

7کارشناسی29زن14

12کارشناسی ارشد34مرد15

درخصوص جایگاه و اهمیت بهره گیری از مصاحبه کانونی به عنوان یکی از اشکال روش 
کیفی به استناد دورنیه1 )2007( درمی یابیم که در این شیوه، معمولاً از گروه های کوچک 
شش تا دوازده نفر استفاده می گردد که در آن افراد در برابر پرسش  های مطرح شده به نحو 
بارش فکری یا مشکل گشایی گروهی2 نه تنها به پرسش  ها پاسخ می دهند، بلکه پاسخ  های 
یکدیگر را به چالش می کشــند که نتیجه آن دستیابی به یافته هایی پربارتر است. در این 
پژوهش، با بهره جویی از دســتورالعمل  های ارائه شــده درخصوص نحوه طراحی و اجرای 

1. Dornyie
2. Brainstorming



21

مصاحبه کانونی )رک: دورنیه، 2007 و 2009( به نحوی نیمه ساختمند1 مصاحبه  ها حول 
چهار پرسش اصلی و چندین پرسش فرعی که معمولاً در این دسته از مصاحبه  ها از طرف 
مصاحبه کننده و دیگر شرکت کننده  ها مطرح می گردد، در دو جلسه، هر کدام حدوداً سه 

ساعته، برگزار شد: 
1. فرهنگ چیست؟ ابعاد و نماد های آن کدام اند؟

2. نماد های فرهنگ در کتاب های آموزش زبان انگلیسی چیست؟
3. آیا می توان از فرهنگ جامعه مبدأ در تدوین کتاب های آموزشی استفاده نمود؟

4. آیا موضوعات کتاب های درسی بین المللی رایج از لحاظ فرهنگی با فرهنگ جامعه 
ایران همخوانی دارند؟ 

5. با توجه به غلبه محتوای فرهنگ مبدأ در کتاب های نونگاشــت، نظر شما در این 
خصوص چیست؟

5. یافته ها
با بهره گیری از تحلیل مضمون2 می توان متناسب با سؤالات مطرح شده در مصاحبه کانونی 
به طور مشخص در پنج موضوع به بررسی و تحلیل یافته  ها پرداخت که در ذیل به اجمال 

به توصیف و تحلیل آنها پرداخته می شود: 
الف. درخصوص پرسش نخست که به مقوله فرهنگ و ابعاد و نمود های آن اختصاص 
داشــت، یافته  ها مؤید آن بود که عمده پاســخ  ها به ابعاد سطحی آن محدود شده است. 
به طور مشخص از بین پانزده معلم حاضر در این نگرش سنجی، دوازده نفر صرفاً به موارد 
ســطحی این مقوله اشــاره نمودند؛ مواردی چون مسائل و آداب روزمره زندگی همچون 
غذا، لباس، تفریحات، تعطیلات، رسوم خاص ملی یا مذهبی، روابط خانوادگی یا دوستی 
و بعضاً مســائلی چون علاقه به برخی ورزش  ها و فعالیت های اجتماعی در کنار مواردی 

دیگر چون علاقه به حیوانات. به عنوان نمونه: 
ـ فرهنگ به زبان ساده در زندگی روزمره همگان و در آداب و رفتار ها دیده می شود. 
پوشــاک، تفریحات، دوستی  ها و روابط اجتماعی همه و همه فرهنگ یک جامعه را 
می سازد. غذا خود نمونه ای دیگر از فرهنگ است. آداب و رسوم مذهبی نمونه  های 

1. Semi-Structured
2. Thematic Analysis

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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فرهنگ هستند. )معلم شماره 4(
ـ با مشاهده رفتار ها در یک جامعه می توانیم مفهوم فرهنگ را به خوبی درک کنیم. 
مثلًا لباس خود یک نشــانه مهم اســت. فعالیت های روزمره نشانه ای دیگر است... 
توجــه به این فعالیت ها و نیز تفریحات اســت که جامعــه ای را از جامعه ای دیگر 
متفاوت می کند. رعایت قوانین رانندگی و یا توجه به وقت هم فرهنگ یک جامعه 

را می سازد. )معلم شماره 13(
اما بر خلاف این نگاه غالب، توجه به برخی جنبه  ها و نمود های غیرسطحی و عمیق تنها 
در دیدگاه  های سه معلم تجلی داشت. اشاره آنها به مقوله هایی چون مذهب، جهان بینی، 
جنبه  هــای فردی و اجتماعی و توجه به مقولاتی چون تاریخ، هنر و ادبیات یک جامعه و 
یا عاداتی چون مصرف گرایی و یا صرفه جویی، خودبرتربینی و یا تواضع و... نمونه هایی از 

این نگاه برشمرده می شود. 
ـ غذا و پوشــاک و روابط خانوادگی و دوســتی و... همه فرهنگ اند اما در نگاهی 
عمیق تر ابعادی وجود دارد که به راحتی دیده نمی شود، اما بسیار مهم اند. مثلًا نگاه 
به زندگی و مرگ که ریشــه در مذهب و جهان بینی یک جامعه دارد. نوع مواجهه 

با طبیعت و یا تعامل با بزرگ تر ها و... )معلم شماره 6(
ـ .... برخی ابعاد ریشه در فرهنگ دارند اما کمتر به چشم می آیند ... مثلًا مصرف گرایی 
کــه از جامعه ای به جامعه دیگر یا بهتر اســت بگوییم از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
متفاوت اســت. احترام به طبیعت و یا همنوعان نیز مؤلفه ای فرهنگی است.... اینها 
ریشه در تاریخ و مذهب دارند... که در ادبیات و هنر یک جامعه تجلی دارد. )معلم 

شماره 15(
ب. درباره پرسش دوم نیز شاهدیم که متأثر از نگاه معلمان به فرهنگ، پاسخ  ها در این 
خصوص هم عمدتاً به ابعاد سطحی خلاصه گردید. عمده آنها با توجه به تصاویر کتاب  ها، 
نمود فرهنگ در کتاب های آموزشــی را در مواردی چون لباس، نوع غذا ها و نوشیدنی  ها، 
رابطه با جنس مخالف، قرار ملاقات و دوستیابی، شرکت در مراسم  ها، زندگی با حیوانات 

و... معرفی نمودند. به عنوان مثال: 
ـ شــاید بیشــترین نمود را بتوان در روابط اجتماعی همچون دختر و پســر، بین 
همکلاسی  ها و همکاران و یا در مواردی چون توجه به تفریحات و شادی  ها مشاهده 
نمود که از لحاظ فرهنگی می توانیم بگوییم زندگی شادی دارند. )معلم شماره 1(
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ـ تقریبــاً در همه تصاویر کتاب ها می توان فرهنــگ را دید. علاقه به برخی غذا ها، 
نوشــیدنی  ها، نوجه به پوشــش و تنوع لباس، توجه به آدابی چون عید پاک و یا 
کریسمس، زندگی با حیوانات، علاقه به وسایل جدید ارتباطی، همه و همه نمود های 

فرهنگی اند. )معلم شماره 10(
اما این نمود ها در بین ســه معلمی که درخصوص پرسش نخست به ابعادی متفاوت 
از فرهنــگ اشــاره نمودند، با تفاوت هایی همراه بود. در نــگاه این دو، در متون و تصاویر 

کتاب ها شاهد بروز ابعادی از فرهنگ هستیم که کمتر به چشم می آید:
ـ در کنار برخی ابعاد چون اهمیت وقت شناسی و یا توجه به محیط زیست، شاهدیم 
کــه مثلًا مصرف گرایی واقعا نمود دارد. میل به مصرف زیاد و تبلیغ آن کاملًا دیده 

می شود )معلم شماره 15(
ـ نمی توان در کنار بســیاری از مفاهیم که در این کتاب ها تبلیغ می شــود و جزو 
فرهنگ هستند، به نوعی حس برتری آنها در مقایسه با دیگران بی توجه بود. تبلیغ 
ســبک زندگی غربی در کتاب ها کاملًا دیده می شــود. برتری زبان، فرهنگ و... در 

غالب کتاب ها وجود دارد. )معلم شماره 11(
ج. دربــاره اینکه کدام فرهنگ و یا فرهنگ ها بایــد در آموزش زبان و در کتاب های 
آموزشــی لحاظ گردد، یافته  ها بیانگر آن اســت که غالب آنها به علت پیوند جدایی ناپذیز 

فرهنگ و زبان، تنها به آموزش فرهنگ جوامع انگلیسی زبان معتقدند. به عنوان مثال: 
ـ زبان، زبان انگلیســی اســت و فرهنگ هم به ناچار باید انگلیسی باشد... شاید در 
جاهایی هم با جامعه ما همخوانی نداشــته باشد اما چاره ای نیست... فرد باید زبان 

را با فرهنگ آن بیاموزد. )معلم شماره 2(
ـ زبــان و فرهنگ جدایی ناپذیرند. این یک اصل در آموزش زبان اســت. نمی توان 
فرهنگ دیگری را در دل زبانی خورانید... چرا کتاب های مدارس ما ناموفق اند؟ یکی 
اینکه سعی کرده اند فرهنگ ایرانی را در زبان انگلیسی وارد کنند... )معلم شماره 14(

اما در مقابل شاهد ارائه این دیدگاه ها نیز هستیم: 
ـ زبان انگلیسی را نباید با زبانی دیگر مقایسه کرد. زبان بین المللی دیگر مختص یک 
جامعه نیســت. دیگر مخاطبان ما الزاماً انگلیسی زبانان و یا در جامعه انگلیسی زبان 
نیســتند. وقتی بین المللی اســت باید به فرهنگ های دیگر و از آن جمله فرهنگ 
جامعه فراگیران توجه شــود. این مســئله در رویکرد های جدید کاملًا نمود دارد. 

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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)معلم شماره 15(
ـ وقتی یک نفر زبان انگلیسی را یاد می گیرد چون زبان بین المللی است دیگر حتماً 
لازم نیست از آن زبان در آمریکا و انگلیس و استرالیا استفاده کند که حتماً فرهنگ 
سخنگویان مادری آن زبان را بداند... امروزه آگاهی فرهنگی و توانایی انتقال فرهنگ 
خود به دیگران و نیز مسئله توانش بینافرهنگی پذیرفته شده است. )معلم شماره 6(
د. اما پرســش چهارم با بحث و جدل بیشتری در بین معلمان همراه بود. گرچه نظر 
غالب معلمان این بود که نمی توان فرهنگ دیگری را در آموزش این زبان وارد نمود اما در 
مواجهه با نمونه هایی از بار فرهنگی کتاب های معروف زبان انگلیسی، به این مسئله اذعان 

نمودند که برخی از موضوعات و درس ها تناسب و ارتباطی با فرهنگ جامعه ما ندارد. 
ـ بله... شــخصاً قبول دارم که برخی موضوعات بــا ارزش های جامعه ما همخوانی 
ندارد. یا باید آنها را درس نداد که ســخت اســت و یا آنکه در انتخاب کتاب ها باید 
دقت بیشــتری کنیم... البته فرهنگ است دیگر و باید فراگیر زبان انگلیسی با این 

مسائل آشنا شود. )معلم شماره 5(
ـ به هر حال این عیب شاید به جامعه ما برگردد... این کتاب ها را برای همه کشور ها 
نوشــته اند حالا به خاطر برخی محدودیت های ما به هــر حال از لحاظ فرهنگی با 
مــا متفاوت اند... اما فراگیر باید آنها را بیامــوزد چرا که زبان و فرهنگ از هم جدا 

نیستند. )معلم شماره 12(
ـ حــالا فــرض کنیم موضوعات را ایرانی کنیم... فرهنــگ ایرانی مثلًا... نتیجه چه 
می شود؟ هیچ! همین کتاب های آموزش و پرورش که سی سال تدریس شده اند و 

نتیجه آن هم مشخص است. )معلم شماره 8(
در مقابل این دیدگاه شاهد ارائه این نظرات هم بودیم: 

ـ اگر قبول کنیم که زبان انگلیســی زبانی بین المللی است باید به همه فرهنگ ها 
چــه مبدأ و چه مقصد و چه دیگــر جوامع توجه کنیم. وقتی بخواهیم درباره خود 
صحبــت کنیــم و از جامعه خود و فرهنگ خود دفاع کنیم باید فرهنگ خود را در 

قالب این زبان بدانیم. )معلم شماره 11(
ـ موضوعات مربوط به جامعه ایران و آداب و رســوم ما می تواند بخشــی از آموزش 
زبان در کنار دیگر فرهنگ ها باشــد... این موضوعی اســت که در آموزش انتقادی 
سال ها مطرح بوده است. فراموش نکنیم که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و 
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باید آن را با نیاز های خود هماهنگ کنیم... )معلم شماره 6(
ه. اما سؤال پنجم که بیشترین بحث را به خود اختصاص و به نوعی شاکله این پژوهش 
را شــکل داده، با ارائه دیدگاه هایی متفاوت همراه بود. به طور کلی می توان این دیدگاه ها 

را در سه بخش تقسیم بندی نمود. 
از مجموع پانزده معلم، شــش معلم صریحاً به این مسئله باور داشتند که اصلًا نباید 
کتاب های درسی در داخل تألیف شود. به اعتقاد آنها، بهترین کتاب  ها، کتاب های بین المللی 
اســت. از این منظر علت اصلی ناکامی آموزش زبان انگلیسی در ایران، تألیف کتاب های 

داخلی است که حال و هوای ایرانی دارند. به عنوان نمونه: 
ـ ببینید... زبان، زبان انگلیسی است پس تألیف کتاب ها را نیز باید به صاحبان این 
زبان بســپاریم. چه دلیلی دارد که ما کتاب بنویسیم آن هم کتاب هایی که حال و 
هوای ایرانی دارد و با کتاب های خارجی بســیار متفاوت اســت. ما انگلیسی درس 

نمی دهیم... )معلم شماره 2(
ـ قرار نیست فارسی درس دهیم... قرار است زبان انگلیسی را درس دهیم... گرچه 
که کتاب ها بهتر شــده اما با کتاب های خارجی فاصله دارند... با این نگاه و با این 
حال و هوا نمی توان به جایی رسید... اصلًا یکی از دلایل جذابیت کتاب های خارجی 
همان حال و هوای کتاب هاست که آموزش آن را برای فراگیر جذاب می کند. )معلم 

شماره 5(
شش معلم دیگر نیز با اذعان به این نکته که کتاب های جدید در مقایسه با کتاب های 
پیشین بهتر شده اند، اما درخصوص بار فرهنگی آنها اعتقاد داشتند که استفاده از مؤلفه  های 
فرهنگ مبدأ در کتاب های زبان انگلیسی نمی تواند مبین آموزش این زبان باشد. به عنوان 

نمونه: 
ـ کتاب ها یقیناً بهتر شــده اند از همه لحاظ... واژگانی، متن، تصویر و... اما این که 
فرهنگ ایرانی را آموزش دهیم دیگر آموزش زبان انگلیسی نیست. نمی گویم حتماً 
مثلًا باید از کتاب های خارجی اســتتفاده کنیم... اما می توانیم از آنها الگو بگیریم و 

محتوای فرهنگی آنها را ملاک قرار دهیم. )معلم شماره 12(
ـ پاشنه آشیل کتاب های جدید همانا حال و هوای ایرانی آنهاست... یا همان فرهنگ 
ایرانی آنها... زبان و فرهنگ جداشدنی نیستند... نمی توان زبان انگلیسی را آموزش 

داد و فرهنگ آن ایرانی باشد... )معلم شماره 13(

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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این دو دسته از معلمان در برابر طرح این موضوع که در اسناد بالادستی صریحاً استفاده 
از مؤلفه  های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و توجه به هویت ایرانی ذکر شده است و از این رو، 

تألیف کتاب ها در راستای اسناد بوده است، صریحاً به انتقاد از اسناد پرداختند. مثلا: 
ـ بله شــنیده ام که بر اســاس اسناد بوده اســت... به جای تبعیت از اسناد باید به 
قانون گــذار انتقاد می نمودند... مگر آموزش زبان انگلیســی آموزش زبان فارســی 

است؟! )معلم شماره 8(
اما سه معلم دیگر با رد این نگاه به دفاع از محتوای فرهنگی این کتاب ها پرداختند. 
از منظر آنها، اولاً این گونه نیست که صرفاً به بار فرهنگ مبدأ )فرهنگ جامعه خودمان( 
توجه شــده باشد. دوم آنکه در رویکرد های مطرح جدید، توجه به بار فرهنگ مبدأ کاملًا 
پذیرفته شده است. سوم آنکه در جامعه ای چون ایران و نگاه حاکم بر نظام آموزشی آن، 

این روند نه تنها بدیهی بلکه ضروری است. به عنوان نمونه: 
ـ این نگاهی را که دوســتان دارند یعنی اینکه مــا نباید کتاب تألیف کنیم را ابداً 
قبول ندارم... تهیه و تدوین کتاب های درسی متناسب با جامعه زبان آموز یک روند 
پذیرفته شــده علمی اســت. بعد هم اینکه بگوییم صد در صد کتاب ها بار فرهنگ 
بومی دارد ابداً این گونه نیست. مثلًا درس آموزش استفاده از فرهنگ لغت چه ربطی 

به فرهنگ ایرانی دارد؟ )معلم شماره 11(
ـ جدای از همســویی این کتاب ها با اســناد، باز هم برمی گردیم به یک ضرورت و 
آن هم تفاوت فرهنگی جامعه ایران با جوامع انگلیسی زبان است... در جوامع دیگر 
به ویژه شرقی و اسلامی شاهد جریان تدوین کتاب هایی همسوی با فضای فرهنگی 
آنها بوده و هســتیم. این مســئله از لحاظ علمی کاملًا پذیرفته شــده و قابل دفاع 

است. )معلم شماره 15(
ـ اینکه عیب را در بار فرهنگی کتاب ها جستجو کنیم و یا اساساً ضعف آموزش زبان 
را گردن کتاب ها بیندازیم نه علمی اســت و نه منصفانه... بعد هم در این باره اغراق 
می شــود... بسیاری از بخش ها ارتباطی با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ندارد. کاملًا هم 
همسوی با کتاب های مطرح است... بعد هم اینجا ایران است و نظام آموزشی ایران 
و باید از لحاظ فرهنگی متناسب با شرایط باشد... مثلًا موضوع حفاظت از یوزپلنگ 
ایرانی برای یک دانش آموز ایرانی مناســب تر اســت یا موضوع حفاظت از حیوان یا 
پرنــده ای در آفریقا و آمریکای جنوبی که حتی در فارســی معادل هم ندارد و در 
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کتاب های مطرح بین المللی دیده می شــود... یک فراگیر ایرانی باید بتواند از کشور 
و فرهنگ خود بگوید... )معلم شماره 6(

حال بر پایه یافته هایی از این دست، در ادامه به جمع بندی بحث پرداخته می شود.

9. نتیجه گیری و پیشنهادها
یافته  های حاصل از پژوهش حاضر را می توان در این موارد پنج گانه جمع بندی نمود: 

الف. درخصوص مفهوم فرهنگ و ابعاد آن می توان این گونه نتیجه گیری نمود که نگاه 
معلمان به این مقوله عمدتاً به تعاریف سطحی از آن خلاصه شده است، به نحوی که غالب 
آنها فرهنگ را به عنوان عادات و آداب روزمره زندگی مانند خوراک، پوشــاک، مراسم  ها، 
روابــط خانوادگی و نیز در مواردی ادبیات و تاریخ برشــمرده اند. غلبه این نوع نگاه تا به 
آنجا بوده اســت که از مجموع پانزده معلم حاضر در این پژوهش تنها ســه نفر به برخی 
ابعاد عمیق این مؤلفه اشــاره نمودند. یافته  های حاصل از این بخش نشان می دهد که با 
وجود اهمیت مؤلفه فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی و ضرورت آگاهی و اطلاع معلمان 
در مواجهه با این مؤلفه در امر آموزش و نیز تدریس کتاب های درســی، برداشت معلمان 

در طبقه سطحی جای می گیرد.
ب. درباره تجلی نماد های فرهنگ مرکز در کتاب های بین المللی آموزش زبان انگلیسی 
نیز یافته  ها نشان داد که به دلیل نوع نگاه محدود معلمان به مقوله فرهنگ، عمده برداشت 
آنها از این مقوله به تصاویر و برخی متون مرتبط با آداب و عادات زندگی روزمره همچون 
غذا، پوشاک، روابط خانوادگی و دوستی، مناسبت  های تاریخی و مذهبی همچون جشن  ها و 
روز های ملی و... محدود شده است. تنها سه نفر به نمادهایی از فرهنگ عمیق در این دسته 

از کتاب های آموزشی اشاره نمودند.
ج. در خصوص استفاده از فرهنگ جامعه مبدأ و عدم محدود شدن بار فرهنگی آموزش 
زبان انگلیسی به فرهنگ مرکز، یافته  ها نشان داد که غالب معلمان، آموزش زبان انگلیسی 
را تنها در چارچوب آموزش فرهنگ این زبان دانسته و به جز چهار نفر که به ضرورت توجه 
به آموزش فرهنگ جامعه مبدأ در کنار فرهنگ مقصد و نیز توجه به توانش بینافرهنگی 
اشــاره داشته اند، بقیه آموزش این زبان را صرفاً با فرهنگ آن مقبول و علمی برشمردند. 
بــه بیان دیگر، رویکرد انتقادی و تأکیــد آن بر مقوله آموزش فرهنگ مبدأ در این زبان، 

جایگاهی در بین معلمان ندارد.

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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د. درباره میزان تناســب و ارتباط موضوعات کتاب های بین المللی آموزشی با فضای 
فرهنگــی جامعه، یافته  هــا بیانگر آن بود که تقریباً بیش از نیمی از معلمان صریحاً بدین 
نکته اذعان داشتند که شماری از موضوعات کتاب ها ارتباط و تناسبی با جامعه ایران ندارد 
و از ایــن رو نیاز های فراگیــران را هم تأمین نمی کند. اما عمدتاً با این توجیه که کتاب ها 
در ابعاد بین المللی تدوین شــده اند و صرفاً برای جامعه ما نیستند، چنین عدم تناسب یا 
ارتباطی را بدیهی می شــمارند. البته ناگفته نماند که این نوع نگاه سبب شده تا برخی از 

معلمان توجه به موضوعات مرتبط با جامعه ایران را مفید بدانند. 
ه. اما مهم ترین یافته پژوهش حاضر که به بررســی نگرش معلمان زبان انگلیســی به 
محتوای فرهنگی کتاب های نونگاشــت بازمی گردد، مبین آن اســت که متأثر از عواملی 
چنــد همچون نوع نگاه به مقوله فرهنگ و ابعاد آن، بــاور به جدایی ناپذیربودن آموزش 
فرهنگ و زبان انگلیسی، برتردانستن بی چون و چرای کتاب های خارجی و نیز نپذیرفتنِ 
امکان آموزش زبان در بستر فرهنگ جامعه مبدأ، شاهد آن بودیم که غالب معلمان حتی 
با اذعان صریح یا ضمنی به برتری کتاب های جدید در مقایســه با کتاب های پیشین، اما 
به دلیل وجود مؤلفه  های فرهنگ مبدأ، درمجموع نگاهی مثبت به این کتاب ها نداشتند. 
از آنچــه حاصل آمد می تــوان نتیجه گرفت که با وجود طرح دیدگاه های انتقادی در 
عرصه آموزش زبان انگلیســی و مشخصاً موضوع فرهنگ، به دلایلی چند می توان شاهد 
جهت گیری معلمان به جریان غالب بود، بدین معنا که مشخصاً در موضوع فرهنگ، نگاهی 
محدود و ســطحی به این مؤلفه و تجلی آن در کتاب های آموزشــی داشــته اند. البته در 
توجیه این نوع نگاه در کنار مسائلی چون غلبه رویکرد غالب بر نظام آموزش تربیت معلم 
زبان انگلیسی و نیز حضور پررنگ آن بر حوزه آموزش و پژوهش، می توان به ضعف غالب 
کتاب های تدوین شــده در داخل به ویژه کتاب های نظام رســمی در دهه  های اخیر اشاره 
نمود کــه متأثر از نگاه محافظه کارانه حاکم، به نحوی عمدتــاً ناموزون به مقوله فرهنگ 

پرداخته اند. )رک: آقاگل زاده و داوری، 1393( 
از این رو پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت این مؤلفه در آموزش زبان انگلیسی و نیز 
نقش انکارناپذیر دو عنصر کتاب آموزشــی و معلم در نظام آموزشی، ابعاد این مسئله در 
سایه پژوهش  های گسترده تر بیش از پیش روشن گردد. از آنجا که نظام آموزش رسمی در 
آستانه نوعی تغییر در برنامه درسی آموزش زبان است و در این بین کتاب های نونگاشت از 
جایگاهی مهم برخوردار هستند، ضرورت توجه به نگرش و بینش معلمان به عنوان مهم ترین 
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عنصر پیاده ســازی این برنامه جدید در کلاس های درسی بیش از پیش اهمیت می یابد. 
در صورتی که نظام آموزشی بخواهد این برنامه را ادامه دهد، توجه به افزایش هوشیاری 
انتقادی معلمان در قالب آموزش هــای ضمن خدمت و حین خدمت )رک: کوماراوادیولو، 
2012( می تواند افق جدیدی پیش روی آنها بگشاید که ماحصل آن بی تردید بهبود روند 
آموزش زبان انگلیسی در چارچوبی فعالانه تر و هدفمندتر خواهد بود. در غیر این صورت و 
با غلبه این نوع نگاه به مقوله فرهنگ و نیز محتوای فرهنگی کتاب های نونگاشت، تحقق 
برنامه مورد نظر نظام آموزشــی در چارچوب این تحول به دلیل عدم همراهی مناســب 
معلمان که ریشه در نگرش و برداشت آنها دارد، با چالش هایی جدی همراه خواهد بود.

فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد
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نقش فراشناخت اخلاقی در 
پیش بینی رفتارهای اجتماع یار

رفتار اجتماع یار مجموعه ای از رفتارهایی اســت که برای دیگران سودمند است 
و به منظور ارتقاء بهزیســتی و آســایش دیگران انجام می شود. هدف از انجام این 
پژوهش بررسی نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی رفتار اجتماع یار بود. جامعه 
آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی 
خوشه ای چند مرحله ای361 نفر )176 دختر و 185 پسر( به عنوان نمونه از میان آنها 
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فراشناخت 
اخلاقی )فرا اخلاق( سوانسون و هیل )1993( و پرسشنامه رفتار اجتماع یار کارلو و 
رندال )2002( اســتفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی 
پیرســون و تحلیل رگرســیون تجزیه و تحلیل گردید. نتایــج حاصل از ماتریس 
همبستگی نشان داد که بین فراشناخت اخلاقی و خرده مقیاس های آن با نمره کلی 
رفتارهای اجتماع یار و خرده مقیاس های آن رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل 
رگرسیون نیز نشان داد که فراشناخت اخلاقی رفتار اجتماع یار را پیش بینی می کند. 
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مقدمه
رفتار های اجتماع یار1  و چگونگی پرورش  و گسترش آنها در فرد و اجتماع، از موضوع هایی 
است که ذهن پژوهشگران و متفکران بسیاری از رشته های مختلف، به ویژه روان شناسان 
اجتماعی را به خود مشــغول داشته است. در سال های اخیر افزایش کمک رسانی، ترویج 
نوع دوســتی و رفتارهای اجتماع یار و لزوم پرداختن به آنها به دلیل تغییر نگرش ها، باورها 
و سبک زندگی از اهمیتی خاص برخوردار است. )توماسلو و وایش2، 2013( بررسی های 
گوناگون در موقعیت های تحصیلی، به ویژه در محیط های دانشگاهی حاکی از تعدد حضور 
دانشــجویانی است که سطوحی از مشکلات روان شناختی را گزارش کرده اند و در رفتار، 
تعامل، پذیرش مسئولیت و فعالیت های داوطلبانه، به رشدیافتگی لازم دست پیدا نکرده اند. 
)گیلمن3 و دیگران، 2009؛ اســنایدر4، 1993 و کاتس5، 1990( این ضعف انکارناپذیر و 
آسیب های متعاقب آن ضرورت توجه به تلویحات کاربردی روان شناسی اجتماعی و اخلاقی 
را در انتخاب الگوهای رفتاری و به عنوان یکی از راه حل های اساسی در عرصه اندیشه و عمل 
مطرح نموده است. با توجه به رشد جمعیت دانشجویی، مطالعه رفتارهای اجتماع یار در این 
دوره از آن جهت حائز اهمیت است که بروز این رفتارها در دانشجویان برای آنها، اطرافیان 
و به طــور کلی برای جامعه آثار مثبت فراوانی دارد. رفتارهای اجتماع یار بخش طبیعی و 
ضروری زندگی در جامعه و رشد اجتماعی می باشد و به فعالیت هایی اطلاق می شود که 
به صورت ویژه و با قصد و علاقه به منظور ارتقاء بهزیستی و آسایش دیگران انجام می شود. 
)آیزنبرگ6 و دیگران، 2015( به بیان دیگر رفتارهای اجتماع یار از مفاهیم مورد توجه در 
روان شناســی اجتماعی و اخلاق اند که می توان آنها را به عنوان رفتارهایی که معطوف به 
رفاه و آســایش دیگران هستند تعریف کرد . )کارلو و رندال7، 2002( آیزنبرگ و دیگران  
)2006( رفتارهای اجتماع یار یا رفتار مثبت اجتماعی را رفتار داوطلبانه ای می دانند که با 
هدف کمک رســانی و آرامش دیگری انجام می شود. به طور کلی، این اصطلاح هر رفتاری 
را شــامل می شود که از نظر اجتماعی سازنده و یا به نوعی برای شخص یا گروه سودمند 
باشــد. علاوه بر این، در مورد اعمالی به کار می رود که هیچ ســود مستقیمی به فردی که 
1. Prosocial Behaviors
2. Tomasellow & Waish
3. Gilman
4. Snyder
5. Katz
6. Eisenberg
7. Carlo & Rendall
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آن اعمال را انجام می دهد نمی رســاند، و حتی ممکن است حاوی خطراتی هم برای وی 
باشــد. )باتســون1، 2014( ممکن است کسی رفتار اجتماع یار را فارغ از علاقه شخصی و 
به این امید انجام دهد که چیزی در عوض آن به دســت آورد. به عنوان مثال کمک رسانی 
می تواند این احتمال را که شــخصی در آینده به ما کمک می کند، افزایش دهد. )لاولر و 
دی2، 1995( با وجود این، شــواهد قابل توجهی نشــان می دهد که افراد وقتی می بینند 
شــخص دیگری رنج می کشــد و نیازمند کمک است، احساس همدلی می کنند و تلاش 
می کنند صرفاً به دلایل نوع دوســتانه صرف نظر از به دســت آوردن پاداش کمک کنند، 
حتی اگر این رفتار هزینه هایی برایشــان در پی داشته باشد. )باتسون، 2011؛ باتسون و 
دیگران، 2015 و لیشــنر و استاکس، 2018( برخی از روان شناسان به ویژه روان شناسان 
اجتماعی تلاش کرده اند تا رفتارهای اجتماع یار را همانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی 
دیگر به عنوان رفتارهای وابسته به موقعیت تلقی کنند و عواملی چون حضور مشاهده گران 
و ابهام موقعیت را در تبیین رفتار اجتماع یار لحاظ کنند، در حالی که دســته ای دیگر از 
روان شناســان اجتماعی در عین پذیرش نقش عوامل موقعیتی، به حضور و تأثیر عوامل 
گرایشی3 و یا ثبات نسبی رفتارهای اجتماع یار تأکید می کنند. )پیلاوین و چارنگ4، 1990( 
آنها همواره کوشیده اند تا بر اساس گرایش خود سهم عوامل مختلف شخصیتی، شناختی 
و یــا هیجانی را در بروز رفتارهای اجتماع یار بررســی کنند )پنر و دیگران، 2005( این 
کنش های اجتماع یار در ســال های اولیه زندگی ظاهر می شوند و به صورت پیچیده ای در 
طــول زندگی تحول می یابند. )برونفن برنر5، 1993( ظهور رفتارهای اجتماع یار در دوره 
کودکی به این ادعا منجر شــده است که کودکان با یک آمادگی اخلاقی و نوع دوستی به 
دنیا می آیند. )هاموند و کارپندال6، 2015( آیزنبرگ و همکاران )1991( اســتدلال هایی 
شناختی و اخلاقی معطوف به رفتارهای اجتماع  یار را در یک بررسی طولی مورد مطالعه 
قرار دادند و بر اساس آن پنج جهت گیری لذت جویانه7 ، نیازهای دیگران8، تأیید9، همدلانه10 

1. Batson 
2. Lawler & Thye
3. Dispositional
4. Piliavin & Charang
5. Bronfenbrenner
6. Hammond & Carpendale
7. Hedonistic and Egocentric Direction
8. Needs of Others Direction 
9. Confirm Direction
10. Emphatic Direction
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و درونی شــده1  را شناســایی نمودند. توالی سطوح مورد اشــاره به این ترتیب است که 
از اشــکال تقریبأ ابتدایی استدلال در دوره پیش دبستانی شــروع و تا دوران دانشگاه به 
اســتدلال های کامل تر و بالاتر تحول می یابد. به عنوان مثال به موازات سن از اوایل دوره 
کودکی با اســتدلال کســب لذت و اجتناب از تنبیه یا منفعت شخصی آغاز، به تدریج با 
استدلال مبتنی بر منفعت اجتماعی و عکس العمل دیگران گسترش و با استدلال مبتنی 
بر اصول اخلاقی که با انتخاب های شــخصی و ویژگی های شــخصیت اجتماعی شــمول 
دارد، معنــا می یابند. )آیزنبرگ و دیگران، 1991( کارلو و رندال  )2002( با اســتفاده از 
ادبیات پژوهشی و با استفاده از روش تحلیل عامل شش رفتار اجتماع یار در معرض دید2 
)کمک رسانی در حضور مشاهده  گران(، پاسخگرانه3 )کمک رسانی در پاسخ به درخواست 
کلامی یا غیرکلامــی دیگران(، هیجانی4 ) کمک رســانی در موقعیت  های برانگیزاننده و 
عاطفی(، بحرانی 5 )کمک رسانی در موقعیت های اضطراری و مهلک(، گم نام6 )کمک رسانی 
بدون اینکه کمک شونده بتواند کمک کننده را شناسایی کند( و بالاخره نوع دوستی یا رفتار 
اجتماع یار نوع دوستانه 7 )کمک رسانی بدون هیچ انگیزه سود فردی وحتی گاه واجد برخی 
زیان های شخصی( را معرفی کنند. کارلو رندال )2002( بر این اساس توصیه می کنند تا 
هنگام بررسی عوامل همبسته یا مؤثر بر رفتارهای اجتماع یار به تمایز بین انواع متفاوت 

رفتار اجتماع یار توجه شود. 
افراد ممکن است در زمینه اخلاق دیدگاه هایی متعادل و متفاوت داشته باشند، ولی 
الزاماً رفتارشان منطبق بر این نظریات نباشد. )ماریس8، 2017(، در نتیجه نمی توان انتظار 
مطابقت کامل بین داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی داشت. هرچند که کلبرگ9 بر این باور 
بود که میان این دو به ویژه در مراحل بالاتر به دلیل پیش بینی پذیری، مسئولیت پذیری و 
ثبات رفتاری، باید تا حدی ارتباط وجود داشته باشد. ) کرین10، 1997( با وجود این، اشکال 

1. Internalized Direction
2. Public Prosocial Behavior
3. Compliant Prosocial Behavior
4. Emotional Prosocial Behavior
5. Dire Prosocial Behavior
6. Anonymous Prosocial Behavior
7. Altruism
8. Mares
9. Kohlberg
10. Crain
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اساسی در نظریه های سنتی رشد اخلاقی )از جمله نظریه پیاژه1 و کلبرگ( این است که 
رفتار اخلاقی را فقط به چگونگی تفکر و قضاوت اخلاقی فرد مربوط کرده و جوانب مهم 
دیگر را نادیده گرفته یا کم اهمیت شمرده اند. به بیان دیگرکاستی نظریه کلبرگ و پیاژه 
در تحول اخلاقی این است که کودکان می توانند به شیوه هایی پیشرفته تر از آنچه نظریه 
مرحله ای رشد اخلاقی اعلام می دارد، درباره موقعیت های اخلاقی استدلال کنند. اگرچه 
کودکان کم ســن هنگام ارزیابی رفتار، پیامدها را مهم تر از مقاصد می دانند، تحت شرایط 
خاص، کودکان 3 و 4 ساله برای قضاوت کردن رفتار دیگران از مقاصد استفاده می کنند. 
کودکان 6 تا10 ساله که در مرحله اصول اخلاقی دگر مختار هستند نیز بین مقرراتی که 
والدین حق دارند وضع و اجرا کنند و مقرراتی که تحت اختیار خود یا همسالانشان قرار 
دارد، تمایز قائل می شوند. )باکر2، 2016( توریل )1983( اعتقاد داشت که کودکان 2/5 

تا 3 ساله مقررات اخلاقی را از مقررات اجتماعی متمایز می کنند.
برخلاف رویکرد قضاوت اخلاقی، در رویکردهای مبتنی بر رفتار اجتماع یار اســتدلال 
مبتنی بر منع، قواعد، منبع قدرت و التزام قوانین بســیار ناچیز شــمرده می شوند. علاوه 
بر این ســطوح استدلال اخلاقی به صورت ساختار سلسله مراتبی یکپارچه و مرحله ای در 
نظر نگرفته شده، دارای توالی یکسان و جهانی نیستند و تفاوت های فردی لحاظ شده اند. 
)آیزنبرگ و دیگران، 2015( از نقطه نظر نوکلبرگی ها از جمله رســت3 )1986( نیز یکی 
از مشــکلات نظریه های قضاوت اخلاقی تلاش آنها در تبیین اخلاق به کمک یک متغیر 
بوده است. در حالی که رست )1986( چنین رویه ای را نوعی ساده انگاری افراطی غیر قابل 
دفاع می دانست. مدل مؤلفه ای رست )1986( طبقه بندی سه گانه سنتی عملکرد اخلاقی 
به حوزه های شناختی، عاطفی و رفتاری را به چالش طلبیده و فرض می کند که هر مؤلفه 
انواع متفاوت از تعامل بین شناخت و عاطفه را در بر می گیرد. بر این اساس، نگرش جامع 
در فهم رفتار اخلاقی4 نمی تواند صرفاً در محدوده نظریه شــناختی باقی بماند، بلکه باید 
در پی کشف نکات مبهم نظریه شناختی به منظور دستیابی به یک دیدگاه همه جانبه نگر 
برآید. )سانتراک5، 2014 و آیزنبرگ و همکاران، 2015( در پی این روشن سازی ها، مفهوم 

1. Piaget
2. Baker
3. Rest
4. Moral Behavior
5. Santrock
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فراشــناخت1 که در ارتباط نزدیک با شــناخت قرار دارد، پدیده ای نســبتاً نو در توصیف 
تحول اخلاقی به حساب می آید و به نظر می رسدکه این ارتباط میان اخلاق، رفتار اخلاقی 
و فراشــناخت نیز وجود داشته باشــد. )سوانسون و هیل1993،2( نظریه فراشناخت پس 
از توجه پژوهشــگران مختلف به رویکرد شناختی و ایجاد حجم بالایی از مبانی نظری و 
ســوابق پژوهشی در این زمینه، با دیدگاه شاخص فلاول3 )1979( بر پایه های مستحکم 
روان شناسی شناختی استوار گردید. فراشناخت به عنوان هرگونه دانش یا فرایند شناختی 
که در ارزیابی، نظارت یا کنترل شــناخت مشارکت دارد تعریف می شود. )فلاول، 1979( 
بیشــتر فعالیت های شناختی، وابســته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را 
نظارت و کنترل می کنند. همچنین اطلاعاتی که از نظارت فراشناختی استخراج می شوند 
اغلب به عنوان احساســات ذهنی که می توانند بر رفتار تأثیرگذار باشند، تجربه می شوند. 
)دوهرتی، 2009( فراشناخت اخلاقی )فرا اخلاق4( نشان دهنده دانش یا آگاهی شخص از 
ماهیت، اصول و فرایندهای اخلاقی اســت. )سوانسون و هیل،1993( در قیاس با مباحث 
فراشناخت، فراشناخت اخلاقی به دانش افراد درباره اخلاق خودشان برمی گردد؛ به ویژه، 
فراشــناخت اخلاقی منعکس کننده دانش فرد و یا آگاهی از ماهیت، اصول و فرآیندهای 
اخلاقی اســت. )مک ماهان و گاد5، 2016( کاربرد فراشناخت در استدلال و رفتار، متأثر 
از نظارت شــناختی اســت )کلبرگ، 1981 و چرو و موشمان6، 1995( نظارت شناختی، 
از طریــق تنظیم و پیگیری فرایندهای تفکر، مانند قضاوت اخلاقی، صورت می گیرد. این 
تنظیم که با دانش فراشناختی فرد در تعامل است )فلاول، 1981(، در حافظه درازمدت 
ذخیره می شود و فرد می تواند از آن به نحو اثربخشی استفاده کند. شناخت و فراشناخت 
نیز مانند اخلاق و فرا اخلاق با یکدیگر مرتبط هستند. به نظر می رسد که این ارتباط میان 
فراشــناخت و رفتار نیز وجود داشته باشــد. )مک ماهان و گاد، 2016( شواهد پژوهشی 
نشان می دهد که فراشناخت اخلاقی از دوره کودکی تا بزرگسالی به تدریج تحول می یابد 
و به موازات ازدیاد توانایی ایجاد ارتباط از دوره دبستان تا نوجوانی و بزرگسالی پیشرفت 
می کند. )مک ماهان و گاد، 2016( فلاول و همکاران )1990( معتقدند که درک باور غلط 
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)درک بازنمایی های کاذب یا حقایق متناقض(جزئی از دانش اگاهانه ما درباره ذهن خود 
و دیگران اســت. یعنی گاه ممکن اســت باورها یا سایر حالت های ذهنی افراد با یکدیگر 
متفاوت باشــد و چه بســا پاره ای از این باورها با واقعیت منطبق نباشــد. به عنوان مثال، 
کودکان می توانند رفتار دیگران را بر اساس باور آنها توضیح دهند و باور غلط را به درستی 
پاسخ می دهند. بنا بر این درک خود و دیگران برای داشتن تعاملات اجتماعی موثر، ضروری 
است. حتی پس از آنکه یک رویداد را تفسیر کردیم، می دانیم که دانش و اطلاعات ناقصی 
از اینکه دقیقاً چه چیزی در حال رخ دادن اســت، داریم. این توانایی فراتجســمی بخشی 
از فراشــناخت را تشــکیل می دهد که در طی فرایند تحول از طریق تعامل با همسالان، 
معلمان و یا فرهنگ محیط و پیرامون تغییر می کند. تحول فراشــناخت اخلاقی موجب 
کمک به افراد در درک افکار، باورها و نیات دیگران و به دنبال آن برخورداری از رفتارهای 
اجتماعی موفقیت آمیز خواهد شد. این آگاهی فرد از ماهیت و فرایندهای اخلاقی در نهایت 
منجر به شــناخت مقررات اخلاقی، ایجاد رفتار مطلوب بین فردی و رفتارهای اجتماع یار 
می گردد. )جامبو و اســمیتانا، 2015( همچنین اندیشیدن درباره خود به صورت یک نوع 
خوداصلاح گری، عمل می کند و به موازات رشد سنّی بر اهمیت آن افزوده می شود. )چرو 
و موشــمان، 1995( اندیشــیدن با خود و درباره خود به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم 
و بنیادین در شــکل گیری خودطرحواره ها و توسعه یابی شناخت نسبت به خویش است. 
)محسنی، 1393( علاوه بر این، داج1 )1986( لیاقت اجتماعی فرد و تعامل موفقیت آمیز 
او با دیگران و یاری رساندن آنها را مستلزم یادگرفتن رفتارهای اجتماعی، اگاهی و اطلاع 
اجتماعی و اخلاقی دانسته است. در موقعیت استدلال2 یا رفتار اخلاقی، فراشناخت اخلاقی، 
همه دانش و عقایدی را که در مورد اخلاقی بودن در حافظه درازمدت ذخیره شده است 
بازنمایی می کند. )ابراهیمی قوام، 2011( به طوری که می توان از طریق تقویت فراشناخت 
اخلاقی به تقویت رفتارهای اخلاقی و اجتماع یار کمک نمود. بنا بر نظر سوانسون و هیل 
)1993( و فلاول )1998( فرا اخلاق همانند دانش فراشــناختی در ســه بخش شخص3، 

تکلیف4 و راهبرد5 توصیف می شود.
دانش اخلاقی در زمینه شــخص: این دانش در برگیرنده اطلاعات فرد از مهارت های 
1. Dodge
2. Reasoning
3. Person 
4. Task
5. Strategy
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اختصاصی و عمومی و توانایی های اخلاقی مؤثر بر عملکرد شناختی است. )طالب زاده ثانی، 
1381( به بیان دیگر، دانش اخلاقی در زمینه شخص، عوامل فردی ای را شامل می شود 
که استدلال های افراد را درباره موضوع های اخلاقی تحت تأثیر قرار می دهند و دانشی را 
در بر می گیرد که افراد در مورد اشخاص معتقد به اصول اخلاقی دارند. )موشمان، 2011( 
افرادی که اطلاعات بیشتری از مهارت های اختصاصی و عمومی و توانایی های اخلاقی خود 
دارند، از این اطلاعات و توانایی های اخلاقی خود در رفتارهای اخلاقی خویش اســتفاده 

می کنند. )هنا1 و دیگران، 2011(
دانش اخلاقی در زمینه تکلیف: نظارت و کنترل رفتارها به ادارکی وابســته است که 
افراد در مورد ویژگی های تکلیف دارند. )موشــمان، 2005( دانشجویانی که فهم بهتری 
از اهداف، موقعیت و عوامل لازم برای انجام عمل اخلاقی دارند، درجات بالاتری از رفتار 
اخلاقی را در قیاس با دانشجویانی که در فهم کامل ماهیت یک تکلیف ناتوان هستند از 

خود نشان می دهند. )سوانسون و هیل، 1993(
دانــش اخلاقی در زمینه راهبرد: در بحث از مؤلفــه راهبرد در فرا اخلاق، راهبرد به 
»مجموعه ای از عملیات که برای رســیدن به هدفی معین، طرح ریزی شــده باشــد گفته 
می شــود«. )ســیف، 1383 : 126( افراد پخته از نظر اخلاقی دارای فراشناخت اخلاقی 
هستند که شامل خود تنظیمی اخلاقی2 می باشد. »خودتنظیمی اخلاقی به معنی نظارت 
بر افکار و اعمال خود در ارتباط با موقعیت های اخلاقی اســت«. )موشمان، 2011: 145( 
راهبردهای مطمئن یا طرح های مناسب در عمل و رفتار اخلاقی تحت کنترل آگاهی فرد 
قرار دارند. بر این اســاس، دانشــجویانی که آگاهی و دانش بیشتری در مورد راهبردهای 
مؤثــر بر اعمال و رفتار اخلاقی دارند، در اعمال و رفتار اخلاقی خود از این دانش ها بهره 
خواهند گرفت. )طالب زاده ثانی، 1381( بنابراین از آنجا که با پیشــرفت در مهارت های 
کنترل کننده و تنظیم گر و نیز با تســلط یافتن بر اســتفاده بهتر از توانایی ها، یادگیری 
رفتارهای اجتماع یار نیز پیشــرفت می کند، انتظار می رود بین دانش فراشناخت اخلاقی 
و رفتار اجتماع یار رابطه نزدیک وجود داشــته باشــد. )دامبراوا3، 2017 و باکر، 2016( 
فراشــناخت اخلاقی فرد را توانمند می ســازد تا جنبه های مختلف دانش و آگاهی اش از 
ماهیت، اصول و فرایندهای اخلاقی را در درون یک چارچوب واحد در یکدیگر ادغام کند 
1. Hannah
2. Cognitive Self-monitoring
3. Dumbrava 
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و انســجام بخشد و به وی امکان می دهد تا در مورد خود، دیگران و شناخت به طور کلی 
پیش بینی و کنترل هایی داشته باشد و بتواند آنها را تبیین کند. )چرو و موشمان، 1995( 
از آنجایی که گسترش رفتارهای اجتماع یار در دوره جوانی و دانشجویی بیش از هر دوره 
دیگری اســت، تحول فراشــناخت اخلاقی در این دوره باعث می شود که فرد بهتر بتواند 
درباره مســائل اخلاقی، نوع دوستانه و اجتماعی قضاوت کند )لیشنر و استاکس، 2018( 
و در برخورد با آنها واکنش مناســب و دقیق تری نشــان دهد. گفتنی است که پژوهشی 
تحت عنوان پژوهش حاضر با توجه به بررســی های صورت گرفته، انجام نشده است ولی 
پژوهش هایی، در ارتباط با آن انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود. هابنر1 
و همکاران )2008( دریافتند که فراشــناخت اخلاقی از طریق غنی ســازی اندیشه های 
وجودی با شــناخت بهتر خویشتن و معنی بخشی به زندگی بر رفتار افرد تأثیر می گذارد. 
اسمتانا2 )2006(، در پژوهشی با عنوان »دانش اجتماعی و کنش اجتماعی« نشان داده اند 
که بین دانش اخلاقی و کنش اجتماع یار در موقعیت های ویژه رابطه وجود دارد، هرچند 
که این رابطه قوی نیست. پژوهش ابراهیمی قوام )2011( با هدف بررسی تأثیر آموزش 
فراشــناخت بر استدلال و رفتار اخلاقی نشــان داد که تأثیر آموزش فراشناخت اخلاقی 
)شــخص، تکلیف و راهبرد( بر استدلال اخلاقی در گروه آزمایش معنادار بود و بین گروه 
آزمایش و گواه تفاوت معناداری را نشان داد. اما در مورد اثر فراشناخت اخلاقی بر رفتار 
اخلاقی بین دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد. شرادر3 )2002( بر نقش فراشناخت 
اخلاقی در حوزه های اجتماعی به ویژه تعامل بین افراد، تعهدات اخلاقی ـ اجتماعی، شناخت 

اجتماعی و رفتارهای اجتماعی تأکید می کند.
سوانســون و هیل )1993(، پژوهشــی با عنوان »بررسی رابطه فراشناخت اخلاقی با 
اســتدلال و رفتار اخلاقی« اجرا کرده اند. این پژوهش بــرروی 139 دانش آموز پایه های 
هفتم، نهم و دوازدهم تحصیلی انجام شــده اســت. نتایج نشان دادند که بین فراشناخت 
اخلاقی با اســتدلال اخلاقی و رفتار اخلاقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هاردی4 
)2006( در بررسی بازنگری های پژوهشی در مورد شناخت، فراشناخت، هیجان، استدلال 
و رفتار اجتماع یار نشــان می دهد که فراشناخت اخلاقی با عمل اخلاقی ارتباط دارد، اما 

1. Huebner
2. Smetana 
3. Schrader
4. Hardy

نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی ...



42

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و پنجم/ پاییز 1400

عوامل دیگری هم لازم اســت تا درکنار استدلال و شــناخت اخلاقی به عنوان پیش بین 
رفتار اجتماع یار مورد مطالعه قرار گیرد. اســتلار1 و همکاران )2017( و ویش2 )2018( 
در پژوهش های خود دریافتند که شــناخت و آگاهی از هیجان های اخلاقی با رفتارهای 
اجتماع یار رابطه دارد و این شــناخت ها بر بروز رفتارهــای مطلوب اجتماعی اثرگذارند. 
همچنین تورســتویت3 و همکاران ) 2016( در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که 
آگاهی و شــناخت نسبت به علت آشفتگی و پریشــانی دیگران موجب آگاهی از خطای 
رفتاری خود، تجربه احســاس گناه و به دنبال آن افزایش رفتارهای اجتماع یار می گردد. 
دوویدو و بانفیلد4 )2015( نیز نشــان دادند که شــناخت همدلانه و آگاهی از ماهیت و 
فرایندهای اخلاقی در برانگیختگی رفتارهای اجتماع یار نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه 
رفتارهای اجتماع یار در بهینه ســازی شرایط اجتماعی افراد نقش تعیین کننده ای دارند و 
به عنوان یکی از جنبه های مهم تحول اخلاقی محســوب می شوند، بررسی عوامل مؤثر بر 
آنها به عنوان یکی از داغ ترین موضوعات پژوهشی در حوزه روان شناسی اجتماعی مطرح 
می باشــد. اهمیت توجه به فراشناخت اخلاقی و نقش آن در تقویت ارزش ها و رفتارهای 
اجتماع یار ایجاب می کند که در این زمینه  بررسی هایی صورت گیرد. بنابراین، با توجه به 
ادبیات پژوهشی و نظری در این راستا و از آنجایی که تا کنون پژوهشی به بررسی رابطه 
فراشــناخت اخلاقی و رفتار اجتماع یار در دانشــجویان نپرداخته است، پژوهش حاضر با 
بررســی نقش فراشــناخت اخلاقی بر رفتارهای اجتماع یار و در نظر گرفتن ضرورت های 

آن، در پی پاسخ به سؤالات ذیل است: 
1. آیا فراشناخت اخلاقی و مؤلفه های آن با رفتارهای اجتماع یار در دانشجویان رابطه دارند؟
2. آیا فراشناخت اخلاقی می تواند رفتارهای اجتماع یار در دانشجویان را پیش بینی کند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبســتگی اســت است. جامعه آماری پژوهش را کلیه 
دانشــجویان کارشناسی دانشگاه یاسوج در ســال تحصیلی 97-96 تشکیل می دادند که 
حدود 4100 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 361 نفر )176 
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زن و 185 مرد( به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به 
این صورت که از کل دانشــگاه 2 دانشکده به صورت تصادفی و از هر دانشکده 3 رشته و 
از هر رشته دو کلاس درس به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس برای اجرای پژوهش به 
این دانشکده ها مراجعه و با اخذ مجوز اجرا از واحد آموزش هر دانشکده و ارائه توضیحات 
اولیه به دانشجویان و اعلام اینکه شرکت در این پژوهش کاملًا اختیاری است و اطلاعات 
شخصی و مشخصات فرد مورد نیاز نیست و محتویات پرسشنامه  ها ناشناس خواهد ماند، 

پرسشنامه  ها به افراد گروه نمونه ارائه و سپس اجرا شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه فراشناخت اخلاقی )فرا اخلاق(: این پرسشنامه توسط سوانسون و هیل )1993( 
تهیه و اجرا شده است. پرسشنامه مورد نظر دارای 15 سؤال و از سه طبقه شخص، تکلیف 
و راهبرد تشکیل شده است. خرده مقیاس شخص؛ که اشاره به دانش آزمودنی ها در مورد 
افراد با اخلاق دارد و شــامل ادراک شخص از فرد مقید به اصول اخلاقی، جایگاه فرد در 
اجتماع، تصمیماتی که فرد در بیشــتر اوقات می گیرد با توجه به مهارت های ویژه ای که 
دارد، محبوبیت در برابر عدم محبوبیت، زمینه خانوادگی، شخصی، شناخت قواعد اخلاقی، 
سن رشد و تصمیم گیری در مورد استدلال خوب می شود. خرده مقیاس تکلیف اشاره به 
آگاهی فرد از محدودیت های محیطی، شاخص های مسائل اخلاقی و اطلاعات مورد توجه 
در استدلال اخلاقی دارد. خرده مقیاس راهبرد به آگاهی شخصی آزمودنی ها، تصمیم گیری 
درباره مشکل، درستی و غفلت غیر عمدی اشاره می کند. سوانسون و هیل )1993( شیوه 
نمره گذاری را در پنج  طبقه دســته بندی کرده اند که عبارت اند از: 1. یک پاسخ بی ربط و 
بی معنی؛ 2. فقط اشــاره به تفاوت های فردی، توضیحات ســطحی و تصمیم گیری بدون 
دلیل؛ 3. توصیف یک راه حل ساده و نشان دادن فهم موضوع؛ 4. اشاره به درست و غلط، 
توجه به دیگران و اهمیت موقعیت یا مســئله؛ 5. اشــاره به آگاهی در مورد موضوعات، 
اصول و قوانین اخلاقی. اگر پاســخ آزمودنی در محدوده طبقه یک باشــد نمره 1؛ طبقه 
دوم نمره 2؛ طبقه سوم نمره 3؛ طبقه چهارم نمره 4 و در نهایت پاسخ هایی که به طبقه 
پنجم اشــاره می کند نمره 5 دریافت می کند. اگر سؤالی پاسخ داده نشود، نمره ای تعلق 
نمی گیرد و اگر پاسخ در محدوده دوطبقه قرار داشته باشد، با توجه به اینکه پاسخ به کدام 
طبقه نزدیک تر اســت، نمرات به صورت اعشاری داده می شود. پایایی این ابزار با استفاده 

نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی ...
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از روش آلفــای کرونباخ در پژوهش طالب زاده ثانی و کدیــور )1381( برای متغیرهای 
شخص، محیط و راهبرد به ترتیب 0/72، 0/76 و 0/78 و برای کل مقیاس 0/88 به دست 
آمد. روایی محتوایی این ابزار توسط طالب زاده ثانی )1381( محرز شده است. در پژوهش 
حاضر پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای شخص، محیط و 

راهبرد به ترتیب 0/75، 0/77 و 0/74 و برای کل مقیاس 0/83 به دست آمد. 
پرسشــنامه رفتار اجتماع یار: این پرسشنامه را کارلو و رندال )2002( تهیه کرده اند 
که شامل 23 گویه است که شش نوع رفتار اجتماع یار در معرض دید، مطیعانه، عاطفی، 
بحرانــی، گمنام و نوع دوســتانه را می ســنجد. )به نقل از عظیم پــور و دیگران، 1390( 
پاســخ دهی به ســؤال ها به صورت فاصله ای لیکرت از یک )کاملًا مخالفم( تا پنج )کاملًا 
موافقم( گســترده شده است. پاســخ دهی به صورت فاصله ای لیکرت از یک )به هیچ وجه 
مرا توصیف نمی کند( تا پنج )خیلی زیاد مرا توصیف می کند( گســترده شــده است. این 
مقیاس نخســتین بار توســط کارلو ورندال )2002( بر روی دانشجویان و سپس نسخه 
بازنگری شــده آن )PTM-R( آن توســط کارلو و همکارانش )2003( بر روی نوجوانان 
هنجاریابی شــد. ســاخت این مقیاس از طریق مطالعه ادبیات پژوهشــی و مقیاس های 
گذشــته، تحلیل عامل اکتشــافی و سپس تأییدی و بررســی پایایی از طریق بازآزمایی 
و همســانی درونی، بررســی روایی ملاکی، بررســی روایی واگرا و همگرا توسط کارلو و 
 رنــدال )2002( صورت گرفته کــه نتایجی حاکی از رضایت بخش بــودن مقیاس برای

دانشــجویان آمریکایی حاصل شــده است. ســازندگان این مقیاس پایایی آن را با روش 
بازآزمایــی بر روی 40 دانشــجو بعد از 55 روز برای ملاک هــای در معرض دید، گمنام، 
بحرانی، هیجانی، مطیعانه، و نوع دوســتی به ترتیب، 0/60، 0/73، 0/80، 0/72، 0/75 و 
0/61 به دســت آوردند. ضریب همســانی درونی )آلفای کرونباخ( این خرده مقیاس ها در 
مطالعه کارلو و رندال )2002( عبارت بود از: در معرض دید، 0/80؛ گمنام، 0/88؛ بحرانی، 
0/54؛ هیجانی، 0/77؛ مطیعانه، 0/78؛ نوع دوســتانه، 0/67. این مقیاس توسط عظیم پور 
و همکارانش )1391( به زبان فارســی ترجمه و بر روی 180 دانشــجوی دانشگاه شهید 
چمران اهواز اعتبار یابی شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی در پژوهش عظیم پور و همکاران 
)1391( ســاختار 6 عاملی و اعتبار این مقیاس را در دانشجویان دانشگاه شهید چمران 
اهواز تأیید کرد. پایایی این مقیاس توســط عظیم پور و همکاران )1391( بر اساس روش 
همسانی درونی برای خرده مقیاس های در معرض دید، گمنام، بحرانی، هیجانی، مطیعانه و 
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نوع دوستی به ترتیب، 0/72، 0/86، 0/70، 0/69، 0/77 و 0/59 برآورد گردید. در پژوهش 
حاضر پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاس های 

رفتار اجتماع یار به ترتیب 0/63، 0/70، 0/81، 0/71، 0/73، 0/66 به دست آمد.

یافته ها
از 361 دانشــجوی شرکت کننده مطالعه حاضر، 176 نفر )48/75 درصد( زن و 185 نفر 
)51/25 درصد( مرد بودند. دامنه ســنی شــرکت کنندگان بین 19 تا 34 قرار داشــت و 
میانگین ســنی آنها 23/22 سال با انحراف معیار 4/19 بود. از لحاظ وضعیت اقتصادی ـ 
اجتماعی 80 نفر )22/16 درصد( دارای وضعیت پایین )درآمد خانوادگی زیر 1/5 میلیون 
تومان(، 180 نفر )49/86 درصد( دارای وضعیت متوســط )درآمد بین 1/5 تا 3 میلیون 
تومان و 101 نفر )27/98 درصد( درآمد خانوادگی بالاتر از 3 میلیون تومان بودند. از کل 
شــرکت کنندگان 189 نفر )52/35 درصد( از دانشکده علوم انسانی و 101 نفر )47/65 
درصد( از دانشکده فنی و مهندسی انتخاب شدند. یافته های توصیفی )میانگین، انحراف 

معیار، حداقل و حداکثر( نمره های متغیرهای پژوهش در جدول 1 ارائه شده اند.

جدول1: خلاصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای مورد اندازه گیری

حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینمتغیر

فراشناخت اخلاقی

21/555/695937شخص
7/722/642315تکلیف
9/712/609416راهبرد

39/488/3761667فراشناخت کلی

رفتار اجتماع یار

18/053/407525در معرض دید
11/704/350420مطیعانه
11/672/342315عاطفی
9/992/797315بحرانی
18/003/776725گمنام

10/762/00315نوع دوستانه
80/2015/1535115اجتماع یار کل

نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی ...



46

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و پنجم/ پاییز 1400

همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود در متغیر رفتار اجتماع یار میانگین و انحراف 
معیار به ترتیب 80/20 و 15/15 است. همچنین میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های 
رفتار اجتماع یــار )یعنی رفتار اجتماع یار در معرض دید، رفتار اجتماع یار مطیعانه، رفتار 
اجتماع یــار عاطفی، رفتار اجتماع یار بحرانی، رفتــار اجتماع یار گمنام و رفتار اجتماع یار 
نوع دوســتانه( ذکر شده اســت. در متغیر فراشــناخت اخلاقی میانگین و انحراف معیار 
به ترتیب 39/48 و 8/376 و در زیرمقیاس های آن )برای طبقه شخص 21/55 و 5/695، 
برای طبقه تکلیف 7/72 و 2/642 و برای طبقه راهبرد 9/71 و 2/609( است. جدول 2 

ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش درکل دانشجویان را نشان می دهد.

ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
در جدول 2 ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش در کل دانشجویان ارائه شده است.

جدول 2: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در کل دانشجویان 

1234567891011

11

20/68**1

30/54**0/76**1

40/66**0/58**0/49**1

50/33**0/31**0/27**0/49**1

60/13*0/14*0/17**0/35**0/19**1

70/13*0/15*0/18**0/28**0/25**0/54**1

80/23**0/16**0/19**0/27**0/33**0/38**0/37**1

90/19**0/18**0/17**0/31**0/46**0/35**0/27**0/38**1

100/45**0/22**0/19**0/54**0/31**0/13*0/19**0/22**0/35**1

110/31**0/19**0/18**0/37**0/45**0/23**0/25**0/30**0/33**0/34**1

*p<0/05 **p<0/01

نکته: 1 = شخص، 2 = تکلیف، 3 = راهبرد، 4 = نمره کل فراشناخت اخلاقی، 5 = نوع دوستانه، 6 = 
گمنام، 7 = بحرانی، 8 = عاطفی، 9 = مطیعانه، 10 = در معرض دید و 11 = نمره کل رفتار اجتماع یار
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مندرجات جدول 2 ضرایب همبســتگی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاس های آنها 
را نشان می دهد. 

هدف این پژوهش پیش بینی رفتار اجتماع یار بر اساس فراشناخت اخلاقی بود. برای 
نیل به این هدف از رگرسیون چندمتغیری )به روش ورود( استفاده شد. قبل از هر چیز، 
به منظــور رعایت پیش فرض های آن، نرمال بــودن داده های تک متغیری، چندمتغیری و 
هم خطی بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد توزیع داده های مربوط به 
متغیرهای پژوهش از نرمال بودن تک متغیری، انحراف آشکاری ندارند. چرا که ارزش های 
کشــیدگی و چولگی هیچ یک از متغیرها از محدوده بین 2+ و 2- خارج نشد. اما بررسی 
شکل توزیع داده های»فاصله ماهالانوبیس )D(«، به ویژه نمودار باکس پلات نشان داد که 
اطلاعات مربوط به برخی شــرکت کنندگان دارای داده های پرت چندمتغیری اســت. به 
همین دلیل اطلاعات مربوط به این شرکت کنندگان از بین داده ها حذف و تحلیل داده ها 
بدون در نظر گرفتن اطلاعات آنان انجام شد. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که مسئله 
هم خطی بودن در بین متغیرهای پیش بین تحقیق رخ نداده است. زیرا که مقادیر ضریب 
تحمــل1 کمتر از 0/1 و مقادیر عامل تورم واریانــسVIF( 2( برای هر یک از متغیرهای 
پیش بین بالاتر از 10 نبود. بنابراین، به منظور بررسی این سؤال که »آیا بر اساس فراشناخت 
اخلاقی می توان رفتار اجتماع یار را پیش بینی کرد؟« از تحلیل رگرسیون استفاده شد که 
نتایج حاکی از معنی دار بودن مدل رگرســیون بود )P>0/001 و F=428/600( خلاصه 

نتایج این تحلیل در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3: پیش بینی رفتار اجتماع یار بر اساس خرده مقیاس های فراشناخت اخلاقی

>RR2FBeta TPمتغیر پیش بین

0/570/3219/680/527/690/001گام اول شخص

0/590/3521/150/38گام دوم شخص و تکلیف 
0/31

4/45
2/27

0/001
0/003

0/650/4236/20/26گام سوم شخص، تکلیف، راهبرد 
0/21
0/18

1/38
3/35
2/62

0/003
0/001
0/001

1. Tolerance
2. Variance Inflation Factor

نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی ...
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همان طور که در جدول 3 ملاحظه می گردد، در گام اول متغیر شخص دارای ضریب 
پیش بینی معنادار است. توان پیش بینی رفتارهای اجتماع یار دانشجویان در این گام در 
حدود 0/32 اســت. بنابراین متغیر شخص 0/32 درصد رفتارهای اجتماع یار دانشجویان 
را تبیین می کند. )R2=0/32( در گام دوم ضرایب بتا برای متغیر شخص 0/38 و تکلیف 
0/31 اســت. در این گام چنین به دســت آمد که متغیرهای شخص و تکلیف در مجموع 
0/35 درصد رفتارهای اجتماع یار دانشجویان را تبیین می نمایند. )R2=0/35( در این مدل 
توان پیش بینی رفتارهای اجتماع یار در حدود 3 درصد افزایش یافته است. در گام سوم با 
حضور مؤلفه شــخص در کنار مؤلفه های تکلیف و راهبرد توان پیش بینی افزایش می یابد 
که این افزایش در حدود 7 درصد است. بنابراین متغیرهای شخص، تکلیف و راهبرد در 

 )R2=0/42( .مجموع 0/42 درصد رفتارهای اجتماع یار دانشجویان را تبیین می نمایند

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، هدف بررســی نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی رفتار اجتماع یار 
دانشجویان بود. نتایج نشان داد که بین فراشناخت اخلاقی و خرده مقیاس های آن با نمره 
کلی رفتارهای اجتماع یار و خرده مقیاس های آن رابطه معناداری وجود دارد. این نتیجه با 
پژوهش های سوانســون و هیل )1993(، ایزنبرگ و همکاران )2015(، دامبراوا )2017(، 
موشــمان )2011( و طالب زاده ثانی )1381( هماهنگ است. در واقع در خصوص اینکه 
 آیا فراشناخت اخلاقی باعث رفتار اجتماع یار می شود یا آن را پیش بینی می کند و آیا این

دو با هم دارای رابطه اند در ادبیات پژوهشــی ناهمســانی وجود دارد. در بازنگری کلبرگ 
)1984، به نقل از کارلو، 2006( از ادبیات پژوهشــی نیز مشــخص شد که میان این دو 
به ویــژه در مراحل بالاتر رشــد اخلاقی تا حدی ارتباط وجــود دارد، هر چند که کلبرگ 
بیشــتر بر روابط میان رشد شــناختی و قضاوت اخلاقی تأکید داشت. یانگ و همکاران  
)2007( دریافتنــد که بین نظریه ذهن که با فراشــناخت اخلاقی ارتباط نزدیک دارد و 
قضاوت اخلاقی و نه رفتار اخلاقی همبستگی وجود دارد. دامبراوا )2017( نیز دریافت که 
فراشناخت اخلاقی نقش قابل ملاحظه ای در پیش بینی رفتارهای اجتماع یار و اخلاقی دارد. 
بر همین اساس یعنی همسو با پژوهش های ذکرشده و بر اساس یافته های تحقیق حاضر 
شاید بتوان از با اهمیت بودن توان فراشناختی به ویژه فراشناخت اخلاقی در پیش گیری 
از رفتار های اجتماع ســتیز و در نتیجه انجام رفتار های اجتماع یار سخن گفت. فراشناخت 
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اخلاقی در اشکال مختلف بر شناخت، چگونگی شکل گیری، تداوم و تغییر رفتار اخلاقی، 
به ایفای نقش پرداخته است. )سوانسون و هیل، 1993( رفتار اخلاقی در بستر ورود فرد 
به تعاملات اجتماعی و آگاهی و شــناخت از این تعامــلات معنی پیدا می کند. از این رو 
شــناخت افراد در تصمیم به برقراری تعاملات بین فــردی زمینه ظهور فعل اخلاقی و یا 
رفتار اجتماع یار را مهیا می کند. اخلاق و شناخت به هم وابسته اند، بنابراین بدیهی است 
که بین فراشناخت اخلاقی و رفتار اخلاقی ارتباط وجود داشته باشد. تقویت مهارت های 
فراشــناختی باعث بهبود عملکرد و رفتار دانشــجویان در انجام تکالیف یا بروز رفتارشان 
می شــود. بنابراین با توجه به همبستگی آماری مستقیم، قوی و معنادار بین فراشناخت 
اخلاقی دانشــجویان و رفتار اجتماع یار آنان می توان از طریق تقویت دانش فراشــناخت 
اخلاقی دانشــجویان به تقویت رفتارهای اجتماع یار یا اخلاقی آنان کمک نمود. به میزان 
شــناختی که فرد از تکلیف، راهبردها، توانایی های شناختی خود و افراد اخلاقی دارد، به 
همان میزان انتظار می رود که از این اطلاعات در رفتار خود استفاده نماید. )سوانسون و 
هیل، 1993( در تبیین دیگری می توان به بررسی های چرا و موشمان )1995( استناد کرد 
که اعتقاد داشتند اندیشیدن درباره خود به صورت یک نوع خوداصلاح گری، عمل می کند 

و عاملی اساسی و بنیادین در شکل گیری مدیریت بر خود و مدیریت بر محیط است.
فراشناخت اخلاقی از طریق عمیق شدن اندیشه های وجودی با شناخت بهتر خویشتن 
و معنی بخشــی به زندگی بر جهت گیری فرد در زندگی تأثیر می گذارد. )هابنر و دیگران، 
2008( فراشــناخت اخلاقی سبب می شــود که رفتار و عمل اخلاقی در راستای نیل به 
اهداف ظهور یابد. رفتار اجتماع یار در بسیاری از موقعیت های بین فردی مستلزم اجتناب 
از منافع فردی و گذشتن از مزایای شخصی است بنابراین می توان گفت فراشناخت اخلاقی 

یکی از عوامل تسهیل کننده رفتار اخلاقی است.
هنگامــی که فرد می خواهد رفتاری را انجام دهد، به ویژه هنگامی که این عمل جنبه 
ارزشی نیز برایش داشته باشد، از تمام ظرفیت های خود استفاده می کند تا بتواند موقعیت 
را به خوبی تفسیر کند. تفسیر و تشریح موقعیت برای فرد توسط اطلاعات ذخیره شده در 
حافظــه درازمدت او صورت می گیرد. در این موقعیت برای اینکه فرد چه عملی را انجام 
دهــد به حافظه خود رجوع می کند و الگوهای اخلاقی و غیراخلاقی و هر نوع اطلاعی را 
که پیامد رفتارش را برای او روشــن کند، بازنمایی می کند. افرادی که بدین طریق عمل 
کنند و از دانش و آگاهی خود حد اکثر استفاده را ببرند، احتمال بیشتری دارد که رفتار 
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اخلاقی از خود بروز دهند. بنابراین دانشجویانی که دانش و اطلاعات بیشتری از مهارت های 
اختصاصــی و عمومی و توانایی های اخلاقی خــود دارند، افراد اجتماعی تر و اخلاقی تری 
خواهند بود. از پژوهش های دیگری که در این زمینه که می توان به صورت غیرمســتقیم 
به آن اســتناد کرد، پژوهش ها و نظرات برونفن برنر )1993( اســت. برونفن برنر ماهیت 
انسان را در ارتباط نزدیک با محیط پیرامون فرهنگی ـ اجتماعی خود می پندارد. کودک 
به عنوان جستجوگری فعال در شبکه ای از تعامل و فعالیت با دیگر افراد انسانی و از خلال 
واکنش های دریافت شــده به رفتارهایش شکل می دهد. توانایی کودکان برای پیش بینی 
و شــرح دادن رفتار خود و دیگران هم زمان با افزایش ســن و تحول فراشــناخت )دانش 
درباره ماهیت افراد به عنوان دارندگان شــناخت، درباره ماهیت تکالیف شناختی گوناگون 
و نیز درباره راهبردهای احتمالی در انجام تکالیف گوناگون( افزایش می یابد. علاوه بر این 
مهارت های اجرایی آنها برای تنظیم و نظارت بر فعالیت های شــناختی خود به عنوان یک 
مؤلفه مهم فراشــناخت در ارتباط با محیط پیرامون گسترش می یابد. )فلاول و دیگران، 
1990( این دانش و مهارت های وابسته به زمینه تدریجی، به رفتارهای تعاملی سازش یافته، 
نوع دوستانه و یاری رسان و یا به بیان دیگر به رفتارهای اجتماع یار در دوره های بعدی منجر 
می شــوند. همچنین با توجه به مدل تعامل اجتماعی داج )1986( افراد از طریق مقایسه 
اطلاعات دریافتی و رمزگردانی شــده  با آنچــه در مورد اصول و ماهیت اخلاقی می دانند، 

مبادرت به انجام رفتارهای نوع دوستانه، یاری رسان و اخلاقی می کنند.
توجه به محدودیت های پژوهش حاضر در استنباط دقیق از یافته ها ارزشمند است. گروه 
نمونه پژوهش حاضر دانشــجویان دانشگاه یاسوج بودند و بنابراین یافته های به دست آمده 
قابل تعمیم به دیگر قشرها و گروه های سنی جامعه نیست. محدودیت دیگر این پژوهش 
علاوه بر اســتفاده از ابزارهای های خودگزارشی، مقطعی بودن طرح مطالعه بود. لذا، پیرو 
نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود با توجه به ماهیت تحولی فراشناخت اخلاقی بررسی های 
طولی انجام شــود تا بهتر بتوان ارتباط فراشــناخت اخلاقی را با رفتارهای اجتماع یار در 
یک ســیر تحولی مورد بررسی قرار داد و نتایج مفیدتری به دست آورد. همچنین به دلیل 
محدود بودن نمونه پژوهش به دانشــجویان دانشــگاه یاسوج، در تعمیم یافته ها به دیگر 
گروه های ســنی، قومی و دانشــگاه های دیگر احتیاط شود و پژوهش های مشابه در دیگر 
دانشگاه ها انجام گردد. انجام مطالعات کارآزمایی در زمینه طراحی مداخلات مناسب برای 

بهبود رفتارهای اجتماع یار نیز مفید خواهد بود.
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فرهنگ، نهادهاي رسمي و 
توسعه اقتصادي

یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها )رسمی و غیررسمی( شرط 
لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی اســت. در این مقاله یک بعد از این 
تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده 
اســت. مسئله اصلی این تحقیق نســبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی 
خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.
این بررســی، با روش توصیفی ـ تحلیلــی در چارچوب نظری »اقتصاد 
نهادی جدید« انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر 
پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. 
فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز 
تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی 
کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، 
فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و 

قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
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مقدمه
نهادها قواعد»انجام بازي« هســتند. آنها در تنظيم روابط ميان اشــخاص و ايجاد نظم در 
محيط سياســي ـ اقتصادي ، کاهش نااطمينانــی و درنتيجه کاهش هزينه های مبادله و 
اجراي قراردادها نقش دارند. بنابراين توجه به نقش نهادها در توســعه اقتصادي ضروري 
اســت. بســياري از اقتصاددانان نهادگرا به پيروي از داگلاس نورث نهادها را به دو دسته 
نهادهاي رســمي )قانون اساسي، حقوق عرفي و مقررات( و نهادهاي غيررسمی )فرهنگ، 
سنت ها، هنجارهاي رفتاري و آداب و رسوم( و مشخصه های اجرايي آنها تقسيم می کنند. در 
اجتماعات ابتدايي و ساده که افراد با يکديگر رابطه چهره به چهره برقرار می کنند نهادهاي 
غيررســمی )فرهنگ( براي پايدار کردن انتظارات، توقعات و فراهم کردن انضباط کفايت 
می کند؛ در حالی که اقتصادهاي مدرن نيازمند قواعدي هســتند که بسياري از احتمالات 
را به حساب بياورد. همچنين توسعه تجارت طولانی مدت نيازمند مکانيسم اجراي قرارداد 
غيرشــخصي بيشتري است که از طريق نهادهاي قانوني رسمي امکان پذير است. )گيسو1 
و ديگران، 2015( اما حتي در جوامعي با نهادهاي رسمي پيچيده، فرهنگ نقش مهمي 
در کنــار قانون بازي می کند. همچنين تکامل قانونــي در کنار تکامل فرهنگي موفقيت 
جامعه را ســبب می شــود. به عبارت ديگر تفکري که در دهه 1930 معتقد بود »فرهنگ 
مهم است« و تفکري که در دهه های 1960 و 1970 می گفت »قانون مهم است« هر دو با 
شکست مواجه شده اند و بايد گفت يادگيري بيشتر درباره تعاملات ميان قواعد رسمي و 
غيررسمی شرط لازم براي بهبود عملکرد اقتصادي است؛ لذا منتزوينوس، نورث و شريک2 
)2004( در انتهاي مقاله خود پيشنهاد می کنند پژوهش هايی که رابطه نهادهاي رسمي 
و غيررســمی را بررسي می کنند، گســترش يابند. مسئله اصلي اين تحقيق نسبت ميان 
نهاد غيررســمی فرهنگ و نهاد رسمي قانون در بستر توسعه اقتصادي است؛ روابطي که 
باعث می شــود هيچ يک به تنهايی کافي نباشند. مهم ترين سؤال اين تحقيق آن است که 
چرا تغيير نهاد رســمي قانون به تنهايی منجر به تحول جامعه نمی شــود؟ آيا شرايطي را 

می توان يافت که قوانين بدون توجه به فرهنگ به طور موفقي اجرا شوند؟ 
اهميت اين تحقيق در درک تعادل ها و نحوه حرکت از نقطه ای به نقطه ديگر و چگونگي 
شکســتن دورهاي باطل موجود و ايجاد نکردن دورهاي باطل جديد با سياست های غلط 

1. Guiso
2. Mantazavinous; North & Shariq
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اســت. هدف از اين تحقيق آن اســت که نشان داده شود تحولات فرهنگي در بسياري از 
موارد نتيجه تصريح خوب )يا بد( قوانين و اجراي کامل )يا ناقص( آنها اســت؛ همچنين 
نشــان می دهد قوانين و سياســت های توســعه اقتصادي در چه شرايطي بدون توجه به 
فرهنگ و در چه شــرايطي بايد با توجه به مقتضيات فرهنگي کشور نگاشته شوند تا آثار 
مورد نظر را پديد آورند. با توجه به ضعف ادبيات موجود در اين زمينه و توجه نداشــتن 
به رابطه متقابل فرهنگ و قوانين در درک تعادل ها، ضرورت اين تحقيق آشــکار اســت. 
روش اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است و تحليل ها در چارچوب اقتصاد نهادي جديد 

صورت می گيرد.
ابتدا به ادبيات پژوهش پرداخته می شود که شامل تاريخچه ای است که نشان می دهد 
هر يک از دو عنصر فرهنگ و قانون در دوره ای، موتور توسعه اقتصادي محسوب می شدند. 
سپس پيشينه مطالعات بررسی می شود و نوآوري پژوهش در اين بخش مورد توجه قرار 
می گيرد. در بخش ســوم نقش فرهنگ و نهادهاي رســمي در توسعه و علل کافي نبودن 
هريک از آنها به تنهايی تبيين می شود. بخش چهارم توصيه هايی براي اقتصاد ايران دارد 

و با جمع بندی و نتيجه گيری سامان می يابد.

ادبيات پژوهش
در ايــن بخــش پس از ذکر تاريخچه ای از رابطه ميان فرهنگ و نهادهاي رســمي، روند 
تاريخي شکل گيری قانون و نقش مکمل فرهنگ و نهادهاي رسمي بيان شده است. سپس 

مروري بر مطالعات گذشته و نوآوري اين مقاله بيان می شود. 

1. »فرهنگ و اقتصاد«، »قانون و اقتصاد«، دو مسير تاریخي جداگانه
شــکل گيری رشته اقتصاد توسعه در دهه های 1930 و 1940، منجر به ايجاد زمينه های 
مطالعاتي متعددي در رشــته اقتصاد شــد.  رشــته اقتصاد که اوايل قرن بيستم توسط 
اقتصاددانان نئوکلاسيک از جنبه های اجتماعي و فرهنگي تهي شده بود و به جای »اقتصاد 
سياســي«، »علم اقتصاد« ناميده می شد، در معرض مطالعات اجتماعي، سياسي و حقوقي 
ـ يعني ديگر ابعاد جامعه انســاني- قرار گرفت.  نيمه دوم قرن بيســتم  شاهد گسترش 
گفتمان اخلاقي در عرصه تحولات اجتماعي بود. و مباحث اخلاقي توسط گولت و دراکر1 

1. Goulet & Crocker
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به ادبيات اقتصادي وارد شد.  همچنين در اين دوران مباحث مربوط به »قانون و توسعه« 
شکل گرفت. اين ارتباطات ميان »فرهنگ و توسعه« و »قانون و توسعه« در دو مسير جريان 
يافت. مسير اول مربوط به طرفداران مدرنيزاسيون بود. در مسير دوم اقتصاددانان نهادگرا 

ابتکار عمل را به دست گرفتند.
در دهه 1960 جنبش »قانون و توســعه«1 دانشــگاه ها و مــدارس حقوقی آمريکا را 
درگير کرد. با اين حال، پس از کمی بيش از يک دهه شکســت اين برنامه اعلام شــد و 
پشتيبانی از آن به سرعت از بين رفت. فرضيه اصلی  جنبش» قانون و توسعه« اين بود که 
قانون برای روند توســعه فرايند کليدی و موتور تغيير اســت و اصلاحات قانونی می تواند 
منجر به تغيير اجتماعی شــود. لذا وکلا و قضات می توانند به عنوان مهندســان اجتماعی 
خدمت کنند. دومين اعتقاد مهم اين بود که آموزش قضات و قانون گذاران2 در کشورهای 
درحال توسعه، تلاش های اصلاحی را جلو می برد. چراکه در اين زمان وجود شکاف ميان 
قوانين مکتوب و قوانيني که در عمل اجرا می شــوند، در کشــورهای درحال توسعه درک 

شده بود. )برگ3، 1977(
برخي از دلايل شکست اين جنبش تمرکز آن  بر نظام حقوقی رسمی و کنار گذاشتن 
قانون عرفی و ســاير روش های غيررســمی زندگی کشورهای درحال توسعه و اين اعتقاد 
بود که نظام حقوقی آمريکا به راحتی  به کشورهای درحال توسعه پيوند می يابد. )توربک 
و گالانتر4، 1974( موج جديد فعاليت های قانون و توســعه در مقياس بســيار بزرگ تر از 
قبل )ديلســلی5 1999: 215-212( با علاقه به رشد سريع پس از جنگ در اقتصادهای 
شــرق و جنوب شرقی آسيا احيا شــد. ايده های نورث تأثير زيادی بر اين نگرش در دهه 
1990 داشته است. )گينسبرگ2000،6( با تغيير قرن، مفسرانِ »قانون و توسعه« در اين 
ايده به اشتراک رسيدند که نوشتن صرف حقوق کافي نيست و توجه به محيط فرهنگي 

نيز مهم است. 
در ارتبــاط »فرهنگ و اقتصاد«،  اولين جرياني که پس از جنگ جهاني دوم يعني در 
دهه 1930 و 1940 شکل گرفت و قائل به آن بود که »فرهنگ مهم است«، ديدگاه نوسازي 

1. Law and Development Movement
2. Bench and Bar
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4. Trubek & Galanter
5. DeLisle 
6. Ginsburg
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بود. در اين ديدگاه فرهنگ غرب فرهنگ مدرن تلقي می شد و فرض بر اين بود که اتخاذ 
اين فرهنگ به پيشرفت ساير جوامع نيز می انجامد. اما از دهه 1960 به بعد تحولاتي در 
اين ديدگاه رخ داد که فرهنگ هر کشــور را به حساب می آورد. جريان ديگري نيز وجود 
داشت که ريشه در مکتب تاريخي آلمان و نهادگرايي قديم آمريکا داشت و مکتب نهادي 
جديد نام گرفت. نهادگرايان جديد عوامل نهادی نظير سنت ها، آداب و رسوم، فرهنگ و 
مذهب را به دلايل مختلف داراي اهميت می دانند. از اين رو مطالعات بين رشــته ای ازنظر 

آنها ضروری است. )هاجسون1، 1998(
با اينکه هر دو جنبشي که قانون يا فرهنگ را موتور توسعه می دانست شکست خورده اند، 
هنوز عده زيادي هستند که تصور می کنند قوانين جهان شمولی براي توسعه اقتصادي در 
چارچوب اقتصاد نئوکلاســيک وجود دارد؛ يا تصور می کنند علت توسعه نيافتگی کشوري 
مانند ايران فرهنگ نامناســب مردم اســت. اقتصاددانان نهادي جديد رويکرد جديدي را 
در مطالعه فرهنگ، حقوق و اقتصاد فراهم نموده اند که البته نيازمند گســترش و کشــف 
روابط در گســتره های متعدد است. اين مقاله تلاش می کند با تلفيق دو ديدگاه ذکرشده 

در قالب اقتصاد نهاديِ جديد، رابطه متقابل آنها را شرح دهد.

2. پيشينه مطالعات صورت گرفته درزمينهٔ فرهنگ، قانون و اقتصاد
در ميان مطالعات داخلي که به بررســي ارتبــاط فرهنگ و قانون پرداخته اند می توان به 
مطالعات زير اشاره کرد: ساعي و خضري )1391( در مقاله ای با عنوان » فرهنگ سياسي 
و حاکميت قانون در ايران؛ با تأکيد بر بی اعتمادی سياسي ناشي از توهم توطئه« بر نقش 
فرهنگ سياسي به عنوان عاملي بر ضعف حاکميت قانون در ايران تأکيد می کنند و به اين 
نتيجه می رســند که فرهنگ سياسي ايران با تشديد و تقويت بی اعتمادی سياسي ناشي 

از توهم توطئه سبب نقض شاخص های اصلي حاکميت قانون می شود. 
اکبري و همکاران )1395( در مقاله ای به »بررســي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر 
بر مصرف انرژي خانوار پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها )مطالعه موردي شهر 
اصفهان(« پرداخته اند. نتايج پژوهش که با روش نمونه گيری تصادفي ساده صورت گرفته 
است نشان می دهد پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانوارهای اصفهانی بر ميزان صرفه جويی 
آنها در مصرف انرژی )برق و گاز طبيعی( تأثير معناداری نداشته است؛ درحالی که فرهنگ 

1. Hodgson
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)زيست محيطی( خانوارها، تأثير منفی معناداری داشته است. 
ميرفــردی و همکاران )1394( در »بررســي تأثير شــهروندي بــر ميزان گرايش به 
قانون گريزی )مورد مطالعه شــهر ياســوج(« که با روش پيمايش صورت گرفته است به 
اين نتيجه رســيده اند که بين فرهنگ شــهروندی و هر يک از ابعاد فرهنگ شــهروندی 
)مسئوليت پذيری اجتماعی و مشارکت اجتماعی( و گرايش به قانون گريزی رابطه معناداری 
وجود دارد. سه مقاله ذکرشده در بالا همگي نقش فرهنگ را در قانون پذيري و موفقيت 

قانون در يک مورد خاص مورد بررسی قرار داده اند. 
عالي پناه و فضلي )1391( در مقاله ای با عنوان»چيستي حقوق و رابطه آن با فرهنگ« 
به کشف دخالت »فرهنگ« در شکل گيری حقوق می پردازند و معتقدند وعاء ماهيت حقوق 
را »بناي عقلا« ســيراب می نمايد که فرهنگ و اجتماع در شکل گيری آن دخيل هستند. 
در مدلي که ارائه می کنند فراگردی ســه گانه و تعاملی را ميان مباني فرهنگي، نهادهاي 
اجتماعي و ابزارهاي حقوقي در بستر محيط شناسايي می نمايند ولي در اين مدل تنها به 
اذعان به وجود رابطه بسنده می کنند و توضيحي درباره چگونگي آن نمی دهند. بنابراين 
اين مقاله اولاً فرهنگ و قانون را جزء نهادهاي جامعه دسته بندی نمی کند و در ثاني تنها 
به ذکر وجود روابط ميان فرهنگ، قانون و نهادها اشاره کرده و گوشه ای از اثر فرهنگ بر 
شــکل گيری قانون را مورد بررسی قرار داده است و ساير ارتباطات ميان فرهنگ و قانون 

را مسکوت باقي می گذارد. و درنهايت به تحولات فرهنگي و قانوني اشاره ای ندارد.
مطالعات خارج از کشــور نيز هر يک تنها يک بعد از رابطه ميان فرهنگ و قانون را 
مورد بررســی قرار داده اند. گروهي اثر قانون بر فرهنگ را بررســي کرده اند. براي نمونه 
گريــف )1993( در مقاله »اجرای قرارداد و نهادهــاي اقتصادی در تجارت اوليه: ائتلاف 
معامله گران مغربي« نشان می دهد که چگونه باورهاي متضاد فرهنگي فردگرايانه مسيحيان 
ژنو و جمع گرايانه تجار يهودي مغربي در قرن 11 بـر شکل گيری قوانين مکتوب و توسـعه 

تجارت مؤثر بوده است. 
ليچت و همکاران )2005( در مقاله»فرهنگ، قانون و حاکميت شرکتي« ارتباط ميان 
ارزش های فرهنگي با قوانين رأي ســهامدار و قوانين بستانکار را بررسي کرده اند و نشان 
می دهند قوانين مکتوب به چه شيوه ای ارزش های فرهنگی را، خصوصاً در مورد نظام های 
حقوقی مختلف، بازتاب می دهند. در مقالات ذکرشده اثر قوانين بر فرهنگ و اثر متقابل 
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اين دو لحاظ نشده است. اما مقاله آلسينا1 و همکاران )2007( در مقاله »خداحافظ لنين 
)يا نه؟(: تأثير کمونيسم بر مردم« اثرات سقوط کمونيسم و اصلاحات قانونی را بر تحولات 
فرهنگی مورد بررسی قرار داده اند. آنها نشان می دهند بعد از پيوستن دو آلمان، آلمانی های 
شرقی بيشتر از غربی ها خواهان مداخله دولت هستند. اما ترجيحات شرقی آلمان ها به سمت 
آلمانی های غربی نزديک می شود و پس از يک يا دو نسل ترجيحات به طور کامل همگام 
خواهد شد. در اين مقاله به اينکه چرا قوانين گاهی می توانند به تغيير فرهنگ منجر شوند 

و گاهی نمی توانند و همچنين اثر متقابل فرهنگ و قوانين اشاره نشده است.
رولاند2 )2004( در مقاله »فهم تحول نهادی: نهادهايی که ســريع حرکت می کنند و 
نهادهايی که حرکت آهســته دارند«، نهادها را به دو دسته تقسيم می کند: نهادهايی که 
به آرامــی حرکت می کنند، يعنی فرهنگ، ازجمله ارزش ها، باورها و هنجارهای اجتماعی 
و نهادهايی که ســريع حرکت می کنند يعنی نهادهای سياسی. آنها معتقدند تعامل ميان 
ايــن دو نــوع نهاد می تواند تغييرات نهادی )چرا، چگونه و هنگام رخ دادن آن( را توضيح 
دهد. آنها پيوند نهادها را مفروض در نظر می گيرند و از چگونگی آن سخن نمی گويند. 

اسپانز و همکاران )2012( در مقاله »ارتباط ميان عوامل نهادی و فرهنگی در توسعه 
اقتصادی: مورد اندونزی« به نقل از نورث )1990(، به تعامل پيچيده ميان قوانين رســمی 
و محدوديت های غيررسمی اشاره می کنند و کيفيت آن را نيز مهم می دانند. از نظر آنها 
فرهنگ به عنوان تعامل بين قواعد حقوقی و محدوديت های غيرقانونی شناخته می شود و 
تنها از قوانين رسمی متأثر نيست. آنها تفاوت جامعه کل نگر و جامعه گسترده را بررسی 
می کنند و راهی برای حرکت ميان اين دو جامعه در اندونزی ارائه می دهند. لذا آنها نيز 

به انواع روابط ميان فرهنگ و قوانين و آثار متقابل آنها اشاره نکرده اند.
همان گونه که ملاحظه شد مقالات موجود تنها بعدی از رابطه فرهنگ و نهادهای رسمی 
را ملاحظه کرده اند و رابطه متقابل ميان اين دو را نديده و نگاهی همه جانبه نداشــته اند 
تا در ذيل اين نگاه تحليل های خود را انجام دهند. دلايل مختلف شکل گيری اثر پيوند و 
ملاحظه شــرايطی که اين اثر وجود ندارد نيز مورد توجه قرار نگرفته است. نوآوری مقاله 
حاضر برای اين ادبيات رو به رشد، بررسی انواع ارتباطات ميان فرهنگ و نهادهای رسمی 
در چارچوب اقتصاد نهادی جديد اســت. در اين مقاله نه تنها اثر فرهنگ در شــکل گيری 
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قانون و قانون پذيری ـ که مورد تأکيد مقالات داخلی بوده است ـ بلکه اثر پيوند و دلايل 
شکل گيری آن، بررسی منشأ قانونی فرهنگ و شرايطی که قوانين فرهنگ ساز می شوند، 
اثر شوک های خارجی در تغيير فرهنگ و قوانين و تعامل همزمان فرهنگ و قانون مورد 
بررســی قرارگرفته اســت و لذا می تواند چارچوبی برای مطالعه فرهنگ، قوانين و اقتصاد 

فراهم نمايد. همچنين در اين مقاله پيشنهاد هايی برای اقتصاد ايران ارائه شده است.

3. نقش فرهنگ و نهادهای رسمی در توسعه اقتصادی 
نهادها قواعد »انجام بازی« هســتند. آنها در تنظيم روابط ميان اشــخاص و ايجاد نظم در 
محيط سياســی ـ اقتصادی، کاهش نااطمينانی و درنتيجــه کاهش هزينه های مبادله و 
اجرای قراردادها نقش دارند. در اين بخش نقش هريک از نهادهای رســمی و فرهنگ در 

توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می گيرد.

3.1. نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی
اصلاحات رسمی و قانونی به تنهايی برای توسعه اقتصادی کافی نيست. علت آن است که 
لااقل بخشــی از قوانين هر کشور بايد مطابق با فرهنگ همان کشور نگاشته شود. ضمن 
آنکه فرهنگ و عرف در تفسير قانون نيز اثرگذار است. بنابراين نگارش قانون بدون توجه 
بــه فرهنــگ و يا واردکردن قانون از يک فرهنگ ديگر اشــکالاتی را ايجاد می کند که با 
عنوان اثر پيوند يا انطباق شايســته شــناخته می شود. در اين بخش به توضيح هر يک از 

اين موارد می پردازيم.
3.1.1. منشأ فرهنگی قانون

در پاســخ به اين ســؤال که قانون چگونه شــکل می گيرد و منشــأ آن چيست، از نگاه 
جامعه شناســانه، عرف و عادت نقشــی اساســی ايفا می کند. در اين تفکر، عرف و عادت 
درواقع زيربنايی را تشــکيل می دهد که حقوق بر روی آن ســاخته شده است و راهنمای 
قانون گذار، قضات و علمای حقوق در شيوه اجرا و گسترش حقوق است. برعکس، مکتب 
اصالت قانون کوشش کرده است که نقش عرف و عادت را ناچيز بشمارد. به نظر می رسد 
هر دو نظر دور از واقع بينی اســت. عرف و عادت عنصر اساسی تدوين قانون نيست، بلکه 
تنها يکی از عناصری است که کشف راه حل عادلانه را ميسر می کند؛ و البته نقش ناچيزی 

هم ندارد. )داويد و اسپينوزی، 1378: 123-124(
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مطالعات حاکی از آن اســت که نظام های حقوقی به طور سامان مند منجر به قوانين 
مختلف مثل قوانين مالی، مقررات ورود به بازار و... می شــوند و نتايج اقتصادی را تحت 
تأثير قرار می دهند. قوانين عرفی1 با منشأ قانون انگليسی متفاوت از قوانين مدنی2 با منشأ 
قوانين رومی ـ ژرمنی اســت. اما تنها نظام های حقوقی در اين ميان اثرگذار نيســتند و 
همبستگی ميان فرهنگ ملی و قوانين حقوقی صرف نظر از ديگر ويژگی کشورها همواره 
باقی اســت. )ليچت، 2005( روايات تاريخی ارتباط ميان فرهنگ و نهادهای رســمی را 
در موارد خاص نشــان داده اند. برای مثال فيشر3 با مطالعه تکامل نهادها در امريکا نشان 
می دهــد که چگونه اعتقادات فرهنگی که با چهار موج مهاجرت به وجود آمد تفاوت های 
زيادی را در فرهنگ ايجاد کرده است. )فيشر، 1989( و يا تاد4 که نشان می دهد در يک 
جامعه ليبرال يا اقتدارگرا، نگرش نســبت به ايدئولوژی ليبرال يا اقتدارگرا در خانواده نيز 
منعکس می شود. )تاد، 1983 و 1990( آلسينا و گلسر5 )2004( نيز عدم توسعه يک حزب 
کمونيست در ايالات متحده را به همراه دلايل ديگر، ناشی از فرهنگ فردگرا و ديدگاه های 
مربوط به فقر می دانند که مشابه آن توسط ليپست6 و مارکس )2001( ارائه شده است. 

3.1.2. نقش عرف در درک قانون

فرهنگ علاوه بر نقشــی که در تدوين قانون دارد، در درک قانون نيز مؤثر اســت. بدون 
مراجعه به عرف نمی توان گفت چه وقت رفتار يک شــخص تقصير محسوب می شود، آيا 
فرد در مهلت معقول عمل کرده اســت، چه چيز در جامعه عادلانه تلقی می شــود و... از 
اين جهت عرف نقشــی مکمل7 برای قانون ايفا می کند. در زمينه ارتباط ميان فرهنگ و 
قانون در نظام رومی ـ ژرمنی، عرف مســتقل از قانون8 محکوم به داشــتن نقشی فرعی و 
ناچيز اســت. همچنين عرف خلاف قانون در نظام انگليســی، لااقل به ظاهر نقش بسيار 

محدودی دارد. )داويد و اسپينوزی، 1378: 124-125(
3.1.3. اثر پيوند9 و انطباق شایسته10

قوانين رســمی بايد متناسب با فرهنگ جامعه باشند. بر اين اساس اينکه قوانين مکتوب 
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شــوند و قوانين مکتوب عوض شــوند، به تنهايی در موفقيت آنها کافی نيســت. به عنوان 
نمونه در کشــورهای آمريکای لاتين که قانون اساســی آمريکا را کپی کردند، کشورهای 
درحال گذار که دســتورالعمل های تجاری و قوانين ورشکســتگی اروپا و آمريکا را تقليد 
کردند و مســتعمرات فرانســه در افريقا که نظام بوروکراتيک فرانسه را پذيرفتند، نتايج 
بسيار ناميدکننده و متفاوتی پديد آمد. )شرلی، 2005( علت اين عدم موفقيت اين است 
که عملکرد نهادها به شرايط اجتماعی، جغرافيايی، تاريخی و سازمانی که تحت آن ايجاد 
می شود، مشروط است. )آئوکی1، 2007( عملکرد هر نهاد به نهادهای ديگر وابسته است 
و رابطــه مکملی ميان نهادهای مختلف وجود دارد. )رودريک2، 2000 و رولاند3، 2004: 
113( اثرات مکمل ميان نهادها و حساســيت آنها به شــرايط محلی، نقطه شروعی برای 
درک اينکه چرا نهادهای وارداتی فاقد اثربخشــی هســتند، ارائه می کند. اجرای قوانين 
نيازمند وجود هنجارهايی است که مردم را به اطاعت از قوانين و مشارکت در نظارت بر 
عملکرد دولت ترغيب کند. )شــرلی، 2005( ايــن اتفاق زمانی می افتد که قوانين از دل 
فرهنگ ايجاد شده باشند و مورد پذيرش مردم قرار داشته باشند. همچنين قوانين برای 

عملکرد مناسب بايد با فرهنگ و ارزش های زمينه ای همراه شوند. 
برکوويتــز4 و همــکاران )2001( آن را »اثر پيوند«5 و لوی و اســپيلر6 )1994( آن را 
»تطابق شايسته« می نامند. به اعتقاد لوی و اسپيلر )1994( موفقيت در اصلاحات نهادی 
خرد، نيازمند شايستگی تطابق ميان نوآوری ويژه و محيط کلان گسترده شامل هنجارها 
و باورها اســت. يک نهاد به خوبی انطباق يافته با »معيار درمان پذيری7« سازگار است: اين 
معيار بيانگر يک شيوه موجود سازمانی است که با فرض منافع انتظاری معينی، هيچ شيوه 

عملی و برتر جايگزينی را نتوان به کار گرفت. )ويليامسون، 2002: 12(
امــا در معيار درمان پذيــری، مخاطره يا قبول مخاطره می توانــد وضعيت موجود را 
به شــدت مــورد تهديد قرار دهد؛ بنابراين تفاوت ميان فرهنــگ بومی و نهادهای قانونی 
اصلاح شده، تعاملی متضاد بين نهادهای وارداتی و فرهنگ محلی به وجود آورد )بوتک8 و 
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همکاران، 2008؛ گلدشــميت1، 2006؛ اسپرانز و همکاران، 2012 و زينرت2، 2009( در 
ضمن اصلاحات می تواند به گونه ای انجام شود که کشور را به نهادهای ناکارآمد مقيد کند، 
درحالی که امکان استفاده از نهادهای کاراتر برای آن وجود داشته است. )شرلی، 2005( 
بنابراين اصلاحــات قانونی برای تحريک ملايم تغييــرات اجتماعی زمانی به نتيجه 
می رسند که طراحان آنها را نسبت به محيط فرهنگی تنظيم کنند. يعنی يا از دل فرهنگ 
بيرون آمده و قوانين از منشأ درونی استخراج شوند و يا از جوامعی اخذ شوند که مشابه 
جامعه واردکننده اســت )ســادن3، 1989( و يا به طور عمدی، برای مثال از طريق ايجاد 
نهادهای مکمل )آئوکی، 2001: 269-267( با زمينه های محلی موجود ســازگار شــود. 
احتمال ديگر اين اســت که فرهنگ و اعتقادات محلی تغيير کند )هادسون، 2006: 7(، 
اما در اين صورت انتظار هزينه های اجرايی بالاتر و زمان طولانی تر تغيير می رود. چراکه 
فرهنگ شــديداً وابسته به مسير است و به راحتی تغيير نمی کند. در اين صورت بازيگران 
ترجيــح می دهند قواعد نهادهای غيررســمی و فرهنگ را پيگيری کنند، چون نهادهای 
غيررسمی هستند که انگيزه اجرای نهادهای رسمی را ايجاد می کنند. )ويليامسون، 1393 

و هلمک4 و لويتسکی5، 2004(
به عبارت ديگر اگر تقاضايی برای قانون وجود نداشــته باشــد، قانون اجرا نمی شود. 
درصورتی که قوانين با فرهنگ جامعه متناســب باشند، می توان توقع داشت قانون مورد 
اســتفاده قرار گيرد و لذا تقاضای داخلی قوی برای نهادهای اجرای قانون ايجاد شود. در 
اين صورت واسطه های قانونی، می توانند قوانين را برای رسيدن به تقاضا گسترش دهند. اما 
اگر که قوانين بافرهنگ جامعه متناسب نباشند، تقاضای اوليه برای استفاده از اين قوانين 
ضعيف است و واسطه های قانونی زمان بيشتر و فرايند مشکل تری را بايد برای توسعه قانون 
به منظور متناســب شدن با تقاضا طی کنند.کشورهايی که قوانين را بدين شکل دريافت 
می کنند، موضوع »اثر پيوند« خواهند بود: ســطح قانونی آنها کارايی کمتری را نسبت به 
کشــور مبدأ قانون يا کشــورهايی که با آن کشور نزديکی فرهنگی دارند، خواهد داشت. 
)برکوويتز و همکاران، 2003( البته اثرات فوق الذکر  می توانند برطرف شــوند و نهادهای 
رســمی می توانند با موفقيت منتقل شوند يا تغيير کنند. ژاپن و آلمان به عنوان دو نمونه 
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داستان موفقيت نگاه می شوند )بوتک و همکاران، 2008: 348-346 و کوين1، 2008(
3.1.4. اثر شوک ها و تحولات تدریجی زندگی 

نهادهای رسمی مکتوب هستند. اگر اين نهادها با فرهنگ همراه نشوند، با تحولات تدريجی 
زندگی و يا شوک های خارجی به سرعت از بين خواهند رفت. بوتسينی2 و اکسين3 )2005 
و 2007( نشان می دهند يهوديان قبل از تخريب معبد دوم در قرن اول دو دسته شدند: 
صدوقيان که تورات نوشته شــده را پذيرفتند اما مطابق فرهنگ هلنی عمل می کردند؛ و 
فريسيان که تورات نوشته و تورات شفاهی را پذيرفتند و با گسترش زبان و فرهنگ يونانی 
مخالفت کردند. تخريب معبد دوم به عنوان يک شــوک برون زا روندی از تبديل يهوديان 
بی سواد و کشاورزان را به ساير اديان شکل داد؛ چراکه منجر به انتشار يک هنجار مذهبی 
پرهزينه شده بود که پدران نياز داشتند آن را به فرزندان شان آموزش دهند. لذا اين هنجار 
در جامعه کشاورزی نمی توانست در درازمدت باقی بماند و تنها در جايی می توانست که 
بتوان از ادبيات پول درآورد. لذا اين شوک به صدوقيان آسيب رساند و اثر بلندمدتی داشت. 

3.2. فرهنگ و توسعه اقتصادی
توجه به فرهنگ نيز به تنهايی به توســعه اقتصادی منجر نمی شــود. همان گونه که قانون 
به تنهايی در برقراری نظم و کاهش هزينه های مبادله کافی نيست، فرهنگ نيز نمی تواند 
به تنهايــی در محيط های پيچيده و پيشــرفته اين مهم را بــرآورده نمايد. فرهنگ تحت 
شرايطی می تواند توسط قوانين تغيير کند. و مهم تر از آن اينکه اگر فرهنگ با بسترهای 
قانونی کافی حمايت نشــود، امکان زوال آن بيشتر است. در ادامه هر يک از اين گزاره ها 

تشريح می شود.
3.2.1. عدم کفایت فرهنگ در برقراری نظم و کاهش هزینه های مبادله

فرهنگ به تنهايی در برقراری نظم و کاهش هزينه های مبادله کفايت نمی کند، قانون نيز 
به تنهايی کافی نيست. اجرای داد و سـتدها صرفاً از طريق شبکه ها و هنجارها اشکالاتی 
دارد: از آنجا که هنجارها در تاريخ و فرهنگ گروهی خاص ريشه دارد، به آسانی قابل انتقال 
به ديگران نيســت و اگر تضـــمين و اجـــرای تعهدات، نيازمند مشارکت گروهی باشد، 
فرصت های تجارت ســودآور بين آنهايی که قادر به استفاده از سازوکارهای تضمين اجرا 
1. Coyne
2. Botticini 
3. ٍEksein
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نيستند، از دست می رود . درواقع، تجـــار به طور فزاينده ای از قراردادهای مکتوب، قواعد 
رفتاری، شاخص ها و اندازه گيری استاندارد، توافقات آشکار و تضمين اجرا از طريق حکميت 
و دادگاه ها استفاده می کنند. )ويليامســـون، 1985( از طرف ديگر دادخواهی قضـايی و 
قانون گرايــی می تواند هم مانع تجارت و هم کمک به آن باشــد. لذا هنجارهای اعتماد و 
همکاری، هنوز در کاهش هزينه های مبادله و پيشبرد آن اهميت دارنـــد. به هرحال لازم 
اســـت مبادلـه غيرشخصـی، نظـــم خصوصی و هنجارهای رفتاری، به طور فزاينده ای با 

حمايت از قواعد و تضمين های اجرايی طـرف سوم )واسطه( تقويت شوند.
برای مثال توســعه مالی نيازمند طراحی نهادهای مالی قانونی مناسب است. )لاپورتا، 
1998-1997( اما اگر متغيرهای فرهنگی عليه نهادهای مالی عمل کنند، نهادهای مالی 
نمی توانند باعث ايجاد توســعه مالی شوند. سيستم حقوقی مناسب می تواند قراردادهای 
مالی را اجرا کند اما بدون وجود فرهنگ مناسب مثل اعتماد، ميزان درگيری با دادگاه ها 
باعث افزايش در هزينه مبادله می شــود. اما آثار اعتماد بر بازار مالی بيش از اينهاســت. 
ارزش های فرهنگی بيش از متغيرهای استانداردی مثل »ريسک پذيری« در تعيين چگونگی 
ســرمايه گذاری و مشــارکت در بازارهای مالی اثرگذارند. اعتماد در تعيين اينکه مردم از 
پول نقد اســتفاده می کنند يا در بازار ســهام مشارکت دارند و يا از وام های بانکی به جای 
وام از دوســتان اســتفاده می کنند نقش مهمی دارد. در سطح کلان نيز تحقيقات نشان 
می دهد مشارکت در بازار سهام در کشورهايی با سطح بالای اعتماد بالاتر است. لذا تفاوت 
در ســطح اعتماد می تواند مشارکت کم در کشــورهای مختلف را توضيح دهد. )گيسو و 
ديگران، 2004( لذا وجود ترکيبی از نهادهای قانونی و متغيرهای فرهنگی برای گسترش 

بازاهای مالی ضروری است.

3.2.2. منشأ قانونی فرهنگ

تغييــرات فرهنگی به دلايل گوناگونی رخ می دهد. تغييــر در فنّاوری و نيازهای جامعه، 
برخورد با ساير فرهنگ ها، شوک های بيرونی مانند جنگ و انقلاب، دگرگونی های طبيعی 
مانند زلزله و ســيل و بيماری، تغييرات جمعيتی و.... از دلايل تغييرات فرهنگی اســت. 
يکی از اين دلايل تغيير در قوانين و مقررات اســت. اصلاحات قانونی وســيله اصلی در 
دست سياست گذاران برای تحريک ملايم تغييرات اجتماعی است. )ليچت، 2005(. البته 

اصلاحات قانونی با شرايطی به تغييرات فرهنگی منجر می شود. 

فرهنگ، نهادهاي رسمي و توسعه اقتصادی
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گاه قوانين به منظوری غير از تغيير فرهنگ نگاشته می شوند، اما بر فرهنگ نيز مؤثر 
واقع می شوند و گاه نيز قوانين به منظور تغيير فرهنگ نگاشته می شوند. نمونه آن استفاده 
از مسئله هابزی1 به گونه ای است که از طريق تغيير در قوانين هزينه خطا و احتمال کشف 
خطاکار افزايش يابد. فرض بر اين است که در اين صورت به تدريج رفتار غلط در جامعه با 
کاهش مواجه خواهد شد و فرهنگ مورد نظر جايگاه خود را پيدا می کند. اما قوانينی از 
اين دست )مثل تغيير در سطح قيمت های نسبی( اگر بدون توجه به شرايط نهادی نگاشته 
شوند محکوم به شکست هستند چراکه ميان نهادهای مختلف رابطه مکملی برقرار است و 

فرهنگ نيز با ساير نهادهای رسمی و غيررسمی روابط تکميلی بالايی دارد. 
پس اگر اين قوانين در مورد فرهنگ سازی در ارزش هايی که با حوزه های ديگر مرتبط 
نيستند، مثلًا قوانين رانندگی و بستن کمربند ايمنی اعمال شوند به راحتی جواب می دهند 
اما در صورتی که برای فرهنگ ســازی در حوزه ای مثل اصلاح الگوی مصرف انرژی که با 
نهادهای ديگری مانند زيرساخت های حمل ونقل و انتقال منابع مرتبط است و يا حوزه ای 
مانند اعتماد که در ســازمان های مختلف )که در بالا ذکر شد( ريشه دوانده است اعمال 

شوند به آسانی قادر به تغيير فرهنگ نخواهند بود.
3.2.3. زوال فرهنگ در صورت همراه نشدن آن با نهادهای رسمی

نکته مهم ديگری که در رابطه با اثر نهادهای رسمی بر فرهنگ وجود دارد اين است که 
نهادهای رســمی به ماندگاری فرهنگ کمک می کننــد. در رواياتی از ائمه معصومين از 
قبيل »الناس بامرائهم أشــبَه منهم بآبائهم2« و يا »الناس علی دين ملوکهم3«. به اهميت 

رهبران در دين مردم تأکيد شده است، که به همين موضوع اشاره دارد. 
يکی از علل دوام نداشتن اثر شوک های خارجی بر فرهنگ هم همين است. مطالعات 
تجربی گوناگون نشــان داده است با وجود شــوک های خارجی انطباق فرهنگی به آرامی 
اتفاق می افتد و تغييرات بيشتر در پاسخ به تغيير زندگی واقعی به جای اصلاحات رسمی 
يا تلقين فکری4 اســت. البته برخی شــواهد نيز گويای آن اســت که يک شوک خارجی 

1. هنگامی که اکثر مردم از قانون اطاعت می کنند، دولت می تواند آن قانون را به نحو مؤثر و نسبتاً ارزان 
علیه افراد معدودی که قانون را می شکنند، به کار گیرد. اما هنگامی که اطاعت از قانون در مقیاسی وسیع 

شکسته می شود هیچ مقامی آن قدر قوی نیست که بتواند مراقب همه باشد. )دسوتو، 1396: 222(
2. شباهت مردم به رهبران شان، از تأثیرپذیری آنها از پدران و مادران شان بیشتر است. )حرانی، 1362 

به نقل از امام علی)ع(: 208(
3. مردم بر دین حاکمان شان هستند. )اربلی، 1379: 21(

4. Indoctrination
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دگرگونی فرهنگی عمده ای را ايجاد کرده است. در حقيقت می توان گفت ميزان اثرگذاری 
اين شوک ها و واکنش انسان ها به وضعيت های بديع ـ مانند شوک ها ـ به ميزان بديع بودن 
آنها و ميراث فرهنگی کنشگران )نورث، 1396(، ميزان ريشه داری آن فرهنگ و وجود رابطه 
تکميلی آن با ساير نهادها، خصوصاً نهادهای رسمی بستگی دارد. همچنين اگر تغيير يک 
بعد فرهنگی با تغيير در ساير ابعاد فرهنگی همراه شود، ماندگاری بيشتری پيدا می کند. 
يکی از مثال ها در اين زمينه اثر مربوط به ظهور و سقوط کمونيسم در اروپای مرکزی 
و شــرقی است. رولاند )2004( نشــان می دهد که فرهنگ اين کشورها در اثر فروپاشی 
کمونيسم تغيير کمی کرده است. آلسينا و همکاران )2007( نيز با تحقيقی در مورد آلمان 
نشــان می دهند مردم آلمان شــرقی بعد از فروپاشی کمونيسم نيز بيشتر طرفدار حضور 
دولت اند. اما نتيجه ديگر آنها اين اســت که همگرايی ميان دو آلمان به ســرعت در حال 
شکل گيری است و احتمالاً طی دو نسل آينده ايجاد خواهد شد. اين نتيجه نشان دهنده 

تغييرات تدريجی فرهنگ در اثر قوانين و پاسخ به زندگی روزمره است. 
شــوک های اقتصاد کلان نيز می تواند بر فرهنگ مؤثر باشد. شوک های اقتصاد کلان 
بر اعتقاد جوانان نسبت به شانس در برابر تلاش و ترجيح دادنِ توزيع مجدد و رفتارهای 
سياسی اثر می گذارد. افرادی که در طول رکود رشد کرده اند تمايل دارند از توزيع مجدد 
بيشتر دولت حمايت کنند، اعتقاد دارند شانس بيشتر مؤثر است و بيشتر به احزاب چپ 

رأی می دهند. )آلسينا1 و ديگران، 2014(. 
تحقيق گريف نيز نشــان می دهد فرهنگی که با نهادهای رسمی تقويت نشده بود، با 
مرور زمان زائل شــد ولی فرهنگی ضعيف تر که نياز به نهادهای رسمی را بيشتر می کرد، 
موفقيت بيشتری را ايجاد کرد. گريف با بررسی پيش زمينه فرهنگی تجار جنوايی و مغربی 
حاضر در تجارت مديترانه ای قرون وسطی می گويد تجار مغربی، از شـبکه گسترده ارتباطات، 
قيود و پيوندهای اجتماعی، زبان و مذهب مشترک )يهودی( برای تسهيم اطلاعات درباره 
رفتار کارگزاران شان استفاده کرده و در اين باره اطمينان حاصل می کردند کـه کـارگزاران 
متقلب، به طور جمعی تنبيه می شوند. اين چارچوب، کارگزاران را ترغيب می کرد کـه برای 
ارتقای شهرتشــان، به طور صادقانه عمل کنند. )گريف، 1993( اين يک فرهنگ مناسب 
برای توســعه بود اما چون با نهادهای رســمی همراه نشــد نتوانست نسبت به گسترش 
تجارت دوام بياورد. جنوايی ها، در مقابل، مکانيسم های الزام با اعمال قراردادهای دوجانبه 

1. Alesina
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را تکميل نمودند که اين امر شــامل ايجاد قانون رسمی و سازمان های سياسی در جهت 
شفاف ســازی و اجرای قراردادها بود. با گسترش تجارت، ژنوی ها به سوی تکامل بازارهای 
مولدتر حرکت کردند و مغربی ها از چرخه تجارت حذف شــدند. مکتوب کردن قراردادها 
در قــرآن کريم نيز مورد تأکيــد و توجه قرار دارد، به نحوی که بلندترين آيه از قرآن )آيه 
282 سوره بقره( به قرارداد ميان افراد و مکتوب نمودن قراردادها اختصاص يافته است. 

3.3. تحول همزمان فرهنگ و نهادهای رسمی: حرکت ميان تعادل ها در جامعه
فرهنگ و نهادهای رســمی، تکاملی همگام با يکديگر دارند. البته اين امکان وجود دارد 
که در اين فرايند تعادل های متعددی در جامعه شــکل بگيرد. با اســتفاده از نظر نورث 
)1396( می توان گفت باورها بازنمايی درونی نهادها هستند و نهادها سازمان ها را ايجاد 
می کنند. باورها در ســازمان ها شــکل می گيرند. از طرف ديگر انتقال فرهنگی از طريق 
اجتماعی شدن و يادگيری اجتماعی سه شکل کلی دارد: افقی )ميان همسالان(، عمودی 
)والدين به کودکان( و مورب )غير والدين بزرگ تر به کوچک تر( )بولز و جينتيس1، 2010( 
اين فرايند، در سازمان های مختلفی مانند خانواده )سازمان فرهنگی(، مدرسه و دانشگاه 
)ســازمان آموزشی(، بنگاه، اتحاديه، شرکت تعاونی )سازمان اقتصادی(، هيئت ها و اماکن 
مذهبی مانند کليسا، مسجد، حوزه علميه )سازمان مذهبی(، احزاب، مجلس قانون گذاری، 
مؤسســات نظارتی )سازمان سياسی( شکل می گيرد و قوانين هر جامعه هم از طريق اين 
ســازمان ها تثبيت می شــود و هم انتظار می رود طبق اين ارزش ها ادامه پيدا کند. يعنی 

دوری مثبت ميان اينها وجود دارد.

سازمان ها
سازمان فرهنگي: خانواده

سازمان آموزشي: مدرسه و دانشگاه
سازمان اقتصادي: بنگاه، اتحاديه، شرکت تعاوني

سازمان مذهبي: هيئت ها و اماکن مذهبي مانند 
کليسا، مسجد، حوزه علميه

سازمان سياسي: احــزاب، مجلس قانونگذاري، 
مؤسسات نظارتي

نهادهاي غيررسمي 
)فرهنگ(

نهادهاي رسمي 
)قوانين(

باورها

شکل 1: تحول هم زمان فرهنگ و نهادهای رسمی

1. Boweles & Gintis
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فرهنــگ و نهادها می توانند دورهای خــود تقويت کننده ای ايجاد کنند که به تعادل 
منجر شــود. حرکت از يک تعادل به تعادل ديگر در جامعه نيازمند شناخت اين دورها و 
نحوه شکســته شدن آنهاست. داده های مقطعی کشورها نشان می دهد مقررات دولتی با 
ســرمايه اجتماعی رابطه ای به شدت منفی دارد. اين همبستگی برای محدوده وسيعی از 
سرمايه اجتماعی، از اعتماد به ديگران تا اعتماد به شرکت ها و نهادهای سياسی و نيز برای 
طيف وســيعی از مقررات، از بازارهای کالاها، تا بازار کار و روند قضايی وجود دارد. افراد 
ممکن اســت مدنی باشند )در سرمايه اجتماعی سرمايه گذاری کنند( يا غير مدنی باشند 
)آقيون1، 2010( و اينکه توليدکننده باشــند يا در فعاليت های رانت جويانه شرکت کنند. 
نهادهــای قانونی کارآمد2 با ضمانت اجرايی کافی هــم هزينه عدم همکاری و هم تعداد 
بازيگران همکاری کننده را افزايش می دهد. هر چه ســهم بازيگران همکاری کننده بيشتر 
باشــد، هم علاقه افراد به افزايش همکاری و اعتماد متقابل بيشــتر خواهد بود و والدين 
بيشترين همکاری و اعتماد را به فرزندان خود می آموزند و از طرف ديگر در جامعه ای با 
اخلاق عمومی نيازِ کمتری به مداخلات نهادی برای مجازات تقلب دارد و درنتيجه منجر 
به شــکل گيری نهادهای کارآمدتر، کاهش مقررات و کاهش پرونده ها3 می شود. )مسئله 
هابزی( درنتيجه نهادهای خوب خود تقويت کننده می شود. )تابلينی، 2008( اين فرايند 
مکملــی می تواند جامعه را از اخلاق محدود فردی به اخلاق عمومی منتقل کند. در اين 

جامعه فعاليت های توليدی شکل می گيرد و قانون حکمفرماست. 
در مثال جامعه ای با سرمايه اجتماعی اندک، همکاری ميان خانواده های فاميل يا قبيله 
)اخلاق محدود( آسان است اما تقويت همکاری ميان بازيگران دور و کمتر مرتبط سخت تر 
اســت. اگر مردم با نزديکان خود در بازی »معمای زندانی« همکاری نکنند، با هزينه های 
اخلاقی مواجه می شــوند، حتی اگر بازی يک بار انجام شود. اين هزينه ها با افزايش فاصله 
ميان بازيگران کاهش می يابد. لذا در صورت ضعف قوانين و شــيوع فرهنگ بی اعتمادی، 
احتمــال ايجــاد تعادل چندگانه يکی با اخلاق محدود و يکی با اخلاق عمومی در جامعه 
افزايــش پيدا می کند. برای حرکت در ميان اين دو تعــادل نياز به وجود قوانين کارآمد 
وجود دارد. اما برای انتقال عمودی فرهنگ، والدين بايد تلاش های پرهزينه ای برای تزريق 
همــکاری اعمال کنند. در چنيــن جامعه ای خانواده ها انگيزه کمی برای هزينه در جهت 
1. Aghion
2. Well Functioned
3. Caseloads
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ســرمايه اجتماعی فرزندان شان دارند و چه بســا همکاری و اعتماد را برای فرزندان شان 
به منزله ضعف و بازندگی تلقی کنند. در ســازمان های سياسی فرايند رشوه دهی و فساد 
به روی کار آمدن افراد غيرمدنی انجاميده است. لذا تدوين قوانين و اجرای آن به سختی 

امکان پذير است.
در فضــای نهادی رشــوه خواری، تلاش مجريــان صادق قانون بــرای اجرای قانون 
خسته کننده و بی فايده خواهد ماند. )آئوکی، 2007( همچنين مقامات دولتی در صورت 
غيرمدنی بودن برای اجرا رشوه می خواهند. بنابراين در اين جامعه به علت نبود قوانين و 
مقررات کافی فعاليت های رانت جويانه افزايش می يابد. سازمان های توليدی در جهت رشوه 
و رانت گسترش می يابند و به عبارت ديگر دانش توليد جای خود را به دانش رانت جويی 
می دهد. توليد کاهش می يابد. فعاليت های کارآفرينی به سمت فعاليت هايی با هزينه جانبی 

منفی حرکت می کند و رانت و فساد گسترش می يابد.
ممکن است نهادهای مذهبی و آموزشی انگيزه درستکاری را آموزش دهند و يادآوری 
نمايند ولی آموزش به تنهايی کافی نيســت. آموزش ممکن اســت باور درست را در افراد 
ايجاد کند ولی درســتی باورها در اجتماع آزمون می شــود. اگر افراد ببينند درستکاری 
هزينه بر اســت و نادرستی سودآور، تعداد بيشتری از آنها الگوهای غالب را می پذيرند. لذا 
خروج از چنين تعادلی به آســانی امکان پذير نيست. البته نمی توان گفت تلاش در جهت 
اجرای قوانين و فرايند اجتماعی شــدن از طريق ســازمان ها در اين ميان بی تأثير است. 
برای شکســتن اين تعادل، حرکتی تدريجی برای اصلاح قوانين بر پايه فرهنگ و تلاشی 
همه جانبه در جهت گسترش توليد لازم است تا به تدريج خود اجرايی نهادهای ناکارآمد 

را سست کرده و آن را در جهت تعادلی جديد هدايت کند. 
4. پيشنهاد هایی برای سياست گذاری در اقتصاد ایران

در بخش چهار گفته شد که فرهنگ همواره منشأ شکل گيری قانون بوده است. ملاحظه 
قانون اساســی جمهوری اسلامی ايران و اسناد بالادستی نظام نشان می دهد اين قوانين 
بافرهنگ آرمانی ايرانی ـ اسلامی کشور ايران همخوانی دارد. همچنين گفته شد اگر قوانين 
مکتوب اجرا نشــوند، در اثر شوک های خارجی يا در مرور زمان از بين خواهند رفت. لذا 
ارزش های انســانی و اسلامی ملت ايران در اسناد بالادستی مستترند، نيز اگر با نهادهای 
ديگر همراه نشــوند و به اجرا درنيايند به تدريج جای خود را در باورها و اذهان مردم از 
دســت خواهند داد و حتی ممکن اســت به تدريج در اثر تحولات جامعه و يا شوک های 
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بيرونی قوانين ديگری جايگزين آنها شوند.
يکی از راه های اجرا و تثبيت اين ارزش ها، از طريق برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی 
ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران است. تحقيقات بسياری وجود دارد که نشان 
می دهد برنامه های توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايران پس از انقلاب اســلامی 
با غلبه جريان نئوکلاســيکی و سياست های تعديل اقتصادی نگاشته شده اند. )برای مثال 
مظفری نيا، 1395؛ سبحانی، 1394؛ رزاقی، 1378 و مقيمی اسفندياری، 1374( مبنای 
سياســت تعديل، اقتصاد نوليبرال اســت. در اين ديدگاه زندگی هر فرد به خود او تعلق 
دارد و همه افراد حق زيســتن، انديشــيدن و باور داشتن بنا بر تمايل خويش رادارند. لذا 
افراد بايد آزاد گذاشــته شوند تا از منافع شخصی خود دنباله روی کنند. چنين عقيده ای 
هم اخلاقی و هم عقلانی شــمرده می شود. عقلانيت ابزاری به دستيابی به چنين اهدافی 
کمک می کند. نوليبراليســم متضمن موضع گيری مثبــت و برنامه ريزی به منظور تأمين 
امکانات و فرصت های موجود است به گونه ای که مردم بتوانند از حداکثر توانايی و تمايل 
خويش بهره بگيرند؛ اما ديدگاه های حمايت گرايانه نسبت به استعدادها و شايستگی های 
انسان ها را رد می کند. انسان ها نبايد به بازيچه ای در دست ديگران خصوصاً دولت تبديل 
شوند و مردم حق دارند مستقل باشند. مهم ترين امر خصوصی فعاليت های اقتصادی است 
و اگر قدرت انحصاری در اختيار حکومت قرار گيرد فرد استقلال معيشت خود را از دست 
می دهد. لذا ليبراليسم دولت حداقلی را می پذيرد و وظيفه اصلی دولت را حفاظت از آزادی 
افراد می داند. به ديگر سخن، اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است که سياست های 
تعديل ساختاری، آزادسازی، خصوصی سازی و مقررات زدايی را در بر می گيرد. ليبراليسم 
معتقد است اگر افراد آزاد گذاشته شوند استعدادها و توانايی های شخصی شان به بهترين 

شکل شکوفا می شود که نتيجه آن شکوفايی اقتصاد است. )ر.ک: آربلاستر، 1391 (
بر پايه جهان بينی توحيدی، انسان شناســی و معرفت شناسی اسلامی و فلسفه بعثت 
انبيا، انســان بايد آزاد باشــد؛ هم از قيد زورگويان و هم از قيد نفس خويش. اما در اين 
آزادی بندگی نهفته اســت. در حقيقت بايد بنده خدا شــود تا از قيد دنيا و آنچه در آن 
است رهايی يابد )مطهری، 1390: 27(؛ ويضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت عليهم1. 
چنيــن فردی حتی در صورت وجود گروه های قدرتمند، رســانه ها و يا هر يک از عناصر 

1. آیــه 157 ســوره مبارکه اعراف:  بارهای ســنگین و زنجیرهایی را که بــر آنها بود، )از دوش و 
گردنشان( برمی دارد.

فرهنگ، نهادهاي رسمي و توسعه اقتصادی



74

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و پنجم/ پاییز 1400

قدرت آزادی خود را از دســت نخواهــد داد. بنابراين هدف نه آزادی برای حرکت در هر 
مسير که خود انسان می خواهد، بلکه هدف آزادی برای حرکت در مسير الهی و خليفه الله 

شدن انسان يا حيات معقول او است؛ و الی الله المصير1. 
البته اين يک هدف والاســت. برای دســتيابی حداکثر انســان ها به آن لازم اســت 
نيازمندی های حرکت در اين طريق توســط حکومت و به منظور رشــد حداکثری افراد 
جامعه فراهم شــود. لذا وظيفه حکومت ايجاد محدوديت هايی برای آزادی افراد و تربيت 
در کنار آزادی اســت. از نظر شــهيد مطهری )1390( تربيت در اين ديدگاه يعنی از بين 
بردن موانع آزادانديشی و آزادگی و از بين بردن علائق ناشی از عدم تفکر، نه از بين بردن 
آزادی. می توان گفت در اين نگاه تربيت همانند ساير قابليت هايی است که انسان ها برای 
آزاد بودن به آن نياز دارند؛ مانند آموزش و بهداشــت. اگر انســان به اين ميزان از آزادی 
دســت يابد استعدادها و توانايی های وجودی اش به طور کامل شکوفا می شود و نتيجه آن 
شــکوفايی اقتصاد تا حداکثر ممکن اســت: و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم 

برکات من السماء2. 
اين آزادی با عدالت و اخلاق رابطه بسيار نزديکی دارد، چراکه عدل در قوای درونی فرد 
همان آزادی معنوی و نتيجه آن تخلق به اخلاق الهی )برگرفته از مقدمه قانون اساسی( 
اســت. قانون اساسی جمهوری اســلامی ايران با اين ديدگاه فکری نگاشته شده است و 
بر اين اعتقاد اســت که اين اهداف جز درگرو مشــارکت فعال و گســترده تمامی عناصر 
اجتماع درروند تحول جامعه نمی  تواند محقق شــود. بنابراين قانون اساسی زمينه چنين 
مشــارکتی را در تمام مراحل تصميم گيری های سياســی و سرنوشت ساز برای همه افراد 
اجتماع فراهم می ســازد تا در مسير تکامل انسان هر فردی خود متصدی و مسئول رشد 
و ارتقاء و رهبری گردد که اين همان تحقق حکومت مســتضعفين در زمين خواهد بود؛ 
و نريد ان نمن علی الذين اســتضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين3. ضمن 
آنکه علی رغم ديدگاه ليبرال، اسلام طبق تأکيد قانون اساسی برای فقرزدايی برنامه جامع 

و روشنی دارد که به عهده حکومت و افراد است. )اصول سوم و چهل و سوم(

1. آیه 18 سوره مبارکه فاطر: فرجام به سوی خداست.
2. آیه 96 ســوره اعراف: و اگر اهل آبادی ها ایمان آورده و تقوا می ورزیدند، برکات آسمان و زمین 

را به رویشان می گشودیم. 
3. آیه5، ســوره مبارکه قصص: ما می خواهیم بر مســتضعفان زمین منتّ نهیم و آنان را پیشوایان و 

وارثان روی زمین قرار دهیم.
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لذا در اينجا می توان اثر پيوند را مورد بررسی قرار داد. اين اصل بر ضرورت همراهی 
قوانين با شــرايط فرهنگی تأکيد دارد و حاوی آن اســت که اگر قوانين با فرهنگ همراه 
نشــود به درســتی اجرا نمی شود و آثار مورد نظر آن در جامعه پديد نمی آيد و تضادهايی 
با نهادهای داخلی ايجاد می کند. همچنين اجرای ناقص اين قوانين کشور را به نهادهای 
کارآمد جديدی مقيد می کند و وابستگی به مسير جديدی را شکل می دهد و بر مشکلات 
موجود می افزايد. با اين وصف اگر برنامه های پنج ساله توسعه نيز با فرهنگی همسو با اسناد 
بالادستی نظام نگاشته نشود مشکلات گفته شده در مورد آن مصداق می يابد. اجرای اين 
قوانين در طول زمان هر چند به طور ناقص، به تدريج فرهنگ ايران را نيز به ســمت همان 
فرهنــگ نوليبرال تغيير می دهــد و آن را در برابر تهاجمات فرهنگی و تحولات فرهنگی 

آسيب پذير می سازد.
در قسمت دوم از بخش چهار به منشأ قانونی فرهنگ و زوال فرهنگ در صورت همراه 
نشــدن با قوانين اشاره شــد. اجرای ناقص قوانين در ايران نيز به همين ترتيب به تدريج 
فرهنگی فردگرا را غالب می کند که از طرفی با فرهنگ موجود ســازگار نيست و از طرف 
ديگر الزامات قانونی آن در کشور وجود ندارد و لذا به سمت خودخواهی، فساد، رانت جويی، 
عدم اعتماد و دوری از همکاری، راســت گويی و.... حرکت می کند. در دانشــگاه ها غلبه 
جريــان رايج اقتصاد اين فرهنگ را اجتناب ناپذير جلوه می دهد. دانش آموختگان اقتصاد 
در نهادهای سياســی و اقتصادی تصميم گيری های مهم را شکل می دهند. خانواده ها نيز 
تحت فشــار انواع تهاجمات فرهنگی بيگانه قرار دارند. همه اينها برشدت و وخامت اوضاع 
و ريشــه يافتن فرهنگ نامولد و نادرســت می افزايد. خاصيت ضد توليدی تضاد قوانين با 
فرهنگ راه را بر ارائه راه حل های مناســب و خروج از تله ايجادشــده بسته است و تحول 

نيازمند عزمی جدی و همه جانبه در شکستن اين دورهای باطل است. 

5. خلاصه و نتایج 
در راستای فهم عملکرد نهادها برای سياست گذاری توسعه در ايران، در اين مقاله روابط 
ميان نهاد غيررسمی فرهنگ و نهاد رسمی قانون مورد بررسی قرار گرفت. تحقيقات گذشته 
هر يک به گونه ای به وجود رابطه ميان نهادها اذعان داشــته اند اما اين مســئله را که اين 
روابط به چه صورتی است، مورد توجه قرار نداده اند. لذا در اين مقاله با روشی توصيفی ـ 
تحليلی با بررسی انواع روابط ميان اين دو نهاد و ارائه مدلی برای روابط متقابل ميان آنها 
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درصدد يافتن پاسخ به پرسش های زير برآمد: اول: چرا تغيير نهاد رسمی قانون به تنهايی 
منجر به تحول جامعه نمی شود؟ دوم: آيا شرايطی را می توان يافت که قوانين بدون توجه 

به فرهنگ به طور موفقی اجرا شوند؟ اهم نتايج به قرار زير است:
باورها شکل دهنده نهادها هستند. لذا تغيير فرهنگ نيازمند تغيير در باورهاست. نهادها 
شکل دهنده سازمان ها هستند. باورها در سازمان های مختلف و از طريق فرايند جامعه پذيری 
شــکل می گيرند. تغيير قوانين زمانی می تواند به تغيير فرهنگ منجر شــود که باورها را 
تغيير دهد. اما نهادها معمولاً مکمل همديگر هستند و در کنار يکديگر چارچوب نهادی 
را تشــکيل می دهند؛ يک نهاد به تنهايی عمل نمی کند. ضمناً فرهنگ به عنوان يک نهاد 
غيررسمی در کليه سازمان های جامعه ريشه دوانده است و تغيير به آسانی انجام نمی شود.

قوانين بايد مورد تقاضای جامعه باشند تا اجرا شوند. فرهنگ انگيزه اجرای نهادهای 
رســمی را فراهم می کند. لذا در صورت بروز تضاد مردم ترجيح می دهند از فرهنگ خود 
پيروی کنند. همچنين با تغيير قوانين رسمی بدون توجه به فرهنگ، تضاد ميان نهادهای 

وارداتی و داخلی ايجادشده و جامعه به ناکارآمدی های جديدی دچار می شود. 
در مواردی که يک ارزش فرهنگی با ديگر ارزش ها پيوند نيافته است مانند قانون پذيری 
در مورد قوانين راهنمايی و رانندگی يا محيط زيســت، با تغيير قوانين و ضمانت اجرايی 

مناسب می توان با استفاده از تغيير قوانين فرهنگ را تغيير داد. 
فرهنگ اگرچه ريشه دار است اگر با بسترهای قانونی کافی حمايت نشود، در اثر تغيير 
قوانينِ با ضمانت اجرايی قوی يا شوک های خارجی مانند شوک های فنّاورانه امکان زوال 
خواهد داشــت. بنابراين ويژگی های مثبت فرهنگی می تواند توسط قوانين تقويت شود و 
از زائل شدنشان جلوگيری شود و ويژگی های منفی فرهنگی می تواند تحت شرايط خاص 

توسط اصلاح شود. 
فرهنگ و نهادها می توانند دورهای خود تقويت کننده ای ايجاد کنند که به تعادل منجر 
شود. اثر تقويت کننده فرهنگ و نهادهای رسمی موجب نهادينه شدن هرچه بيشتر فرهنگ 
خواهد شد. در اين صورت تعامل فرهنگ و نهادها از طريق انتقال فرهنگی صورت می گيرد. 
در توضيح دورهای باطل موجود در اقتصاد ايران از منظر رابطه فرهنگ و قانون پذيری، 

نتايج مقاله حاکی از آن است که:
در فرهنگ ايرانی ـ اسلامی آزادی با آزادی معنوی و بندگی خدا همراه است. عدالت 
و اخلاق نيز در اين فضا تعريف می شــود. قانون اساســی جمهوری اسلامی ايران با اين 
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ديدگاه فکری نگاشته شده است اما برنامه های پنج ساله توسعه مبتنی بر ديدگاه نوليبرال 
اســت. در اين بستر نه تنها برنامه های توسعه به درستی اجرا نمی شود و آثار مورد نظر آن 

در جامعه پديد نمی آيد، بلکه تضادهايی با نهادهای داخلی ايجاد می کند. 
اجرای ناقص اين قوانين کشور را به نهادهای ناکارآمد جديدی مبتلا می کند. اجرای 
ايــن قوانين در طول زمان به طور ناقص، به تدريج فرهنگی فردگرا را غالب می کند که از 
طرفی با فرهنگ موجود سازگار نيست و از طرف ديگر الزامات قانونی آن در کشور وجود 
ندارد و لذا به ســمت خودخواهی، فســاد، رانت جويی، عدم اعتماد و دوری از همکاری، 
راست گويی و... حرکت می کند. اين فرهنگ به تدريج در سازمان های آموزشی، اقتصادی، 

سياسی، اجتماعی ريشه می دواند و تغييرات را سخت تر می کند.
مطالب بســياری در ارتباط نهادهای رسمی و غيررســمی باقی مانده است. به عنوان 
نمونه می توان بررســی کرد قوانين مختلف مالی و ســرمايه گذاری، کار و اشتغال و... هر 
يک بر اساس چه ارزش های فرهنگی نگاشته شده اند، با قوانين مشابه در جوامع ديگر چه 
تفاوت هايی دارند، چه تغييراتی کرده اند و اجرای آنها چه آثاری داشته است و... و يا اينکه 

کدام جوامع توانسته اند بر اثر پيوند غلبه کنند و چه تجربياتی می توان از آنها آموخت.

فرهنگ، نهادهاي رسمي و توسعه اقتصادی
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معانی بین الاذهانی اجتماع محلی
در مواجهه با گردشگران جنگ

مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان

ســفرهای زیارتی به مناطق مرتبط با جنگ تحمیلی ایران تحت عنوان راهیان نور، با عمری 
بیش از دو دهه، یکی از راهبردهای فرهنگی مهم در زمینه ترویج و نشر ارزش های دفاع مقدس 
به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی معانی بین الاذهانی مردم اجتماع محلی میزبان، 
نسبت به گردشگران جنگ و راهیان نور به عنوان کلیتی وابسته به آن صورت پذیرفته است تا از 
این رهگذر، به فهم جایگاه ایشان در نزد جامعه محلی دست یابد. استراتژی پژوهش استفهامی 
و رویکرد روشی آن کیفی و متکی بر مردم نگاری است. در این روند نمونه گیری بر مبنای ترکیب 
تکنیک های گلوله برفی و نمونه گیری هدفمند در هفت شهر اهواز، خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، 
هویزه، حمیدیه و بســتان صورت پذیرفته اســت. درنهایت پس از دو مرحله کدگذاری داده ها، 
در تبیین معانی بین الاذهانی اجتماع میزبان ســه دوگانه پیوســتاری شامل جنگ تحمیلی ـ دفاع 
مقدس، دولت محور ـ مردم محور و زائر ـ بازدیدکننده )گردشــگر( شناســایی شد، که به ترتیب 
بســامد جنگ، دولت محوری و بازدیدکننده نمود بیشتری داشت. از سوی دیگر دوگانۀ تقابلیِ 
عرب حاشیه نشین ـ فارس مرکزنشین نیز شناسایی گردید که البته در این میان تجارب موفقی از 
ارتباطات میان فرهنگی مبتنی بر احترام متقابل و آگاهی از حساسیت های فرهنگی جامعه میزبان 

از سوی گردشگران، در تضعیفِ این دوگانه بسیار مؤثر ارزیابی شده است. 
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مقدمه و بیان مسئله
جنگ تحمیلی هشت ســاله، یکی از مهم ترین رویدادها در عرصه روابط بین المللی ایران 
طی ســده اخیر به شــمار می رود که با توجه به بازه زمانی گســترده و نیز سایر تحولات 
پیرامونی به مثابه یک پدیده اجتماعی، دیگر عرصه های زیست جامعه ایرانی اعم از فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی را به شکل قابل ملاحظه ای درگیر نمود و در دوران پس از جنگ نیز 
نقشــی هویت آفرین یافت. البته مقصود از هویت آفرینی جنگ آن است که جنگ به مثابه  
بستری از تعاملات ارتباطی ظرفیت پیوند برخی از ابعاد چندگانه هویتی )کوش، 1389: 
148-147( را در اجتماع ایرانی ایجاد کرد. در این راســتا، راهیان نور به مثابه راهبردی 
جهت حفظ و بازتولید ظرفیت های فرهنگی ـ اجتماعی ویژه دفاع مقدس، طی بیش از دو 
دهه اخیر نقشــی محوری ایفا نموده و مخاطبان گسترده ای را به خود جذب کرده است. 
راهیان نور به مجموع گروه ها و کاروان هایی اطلاق می شــود که جهت بازدید از مناطق 
عملیاتــی جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران )1367-1359( در جغرافیای جنوب غربی 
و غرب ایران حضور می یابند و عمدتاً در بازه زمانی تعطیلات منتهی به نوروز و تابستانی 
صورت می پذیرد. این حرکت در ابتدا بصورت خودجوش از ســوی تعدادی از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس و وابســتگان به شــهدای جنگ تحمیلی صــورت گرفت )قائدعلی و 
لطیفی، 1393: 5( که در ادامه و به ویژه از اواســط دهه 70 با اضافه شــدن کاروان هایی 
از بســیج دانشجویی شاکله ای گسترده تر یافت. پس از بازدید رهبر انقلاب اسلامی ایران 
در سال 1378، ستاد هماهنگی راهیان نور با محوریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس به منظور ســامان دهی امور مربوط شکل گرفت و نهایتاً در سال 1384، این 
مجموعه مدیریتی در قالب نهادی با عنوان ستاد مرکزی راهیان نور استقرار یافت، گفتنی 
است که از سال 1390، این برنامه به عنوان بخشی از درس آمادگی دفاعی مدارس وارد 

عرصه آموزش و پرورش مقطع متوسطه دوم شد. )دعایی، 1391: 14-18(
از منظر گردشــگری می توان راهیان نور را گونه ای از گردشگری جنگ به شمار آورد. 
مقصود از گردشگری جنگ »سفر گردشگر برای بازدید از جاذبه های مناطق جنگي، با هدف 
کســب تجربه جدید، ثبت وقایع و برآوردن نیازهاي فرهنگي ـ اجتماعي و معنوي خود« 
)استرانگ و کمپا1، 2003( اســت. نکته مهم در رابطه با جنگ و گردشگریِ جنگ، پیوند 
دیرینه آن با حیات بشری است به گونه ای که پرودئن می گوید: »هیچ خواننده نیاز ندارد تا 

1. Strange & Kempa
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به او بگویند که جنگ از لحاظ فیزیکی یا تجربی چگونه چیزی است چراکه هرکس تصوری 
دارد؛ برخی به سبب آنکه شاهدش بوده اند، جمعی به علت ارتباط های عدیده ای که با جنگ 
داشتند و بسیاری نیز به دلیل آنکه خود مستقیماً جنگیده اند« )بوتول، 1370: 15( جنگ و 
مکان های یادبود آن برای کشورهای درگیر در دوران پس از جنگ یکی از منابع معناسازی در 
روند توسعه گردشگری به شمار می آید. روایت هایی درباره رشادت و ایثارگری های قهرمانان 
جنگ، میدان های جنگ، سنگرهای نظامی، سلاح های جنگی و مانند آن، این توان را دارد 
که بعد از جنگ به جاذبه گردشگری تبدیل شود. )ضرغام بروجنی و دیگران، 1392( در 
تاریخ و دوران معاصر، جنگ همیشه منبعی غنی برای گردشگری بوده و باور بر این است 
که جنگ »محرک مهمی برای گردشگری در جهت تغییرات و نوآوری تکنیکی« و محملی 
برای مرور خاطرات، بازدید از یادمان ها و درک باهم بودن ها و گردهمایی هاست. )اسمیت، 
1998( البته نباید راهیان نور را صرفاً به گردشگری جنگ تقلیل داد بلکه باید گردشگری 
جنگ را یکی از بخش های اصلی راهبرد کلان راهیان نور در مسیر ترویج ارزش های دفاع 
مقدس در ایران دانســت که چندین نهاد و ســازمان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
درگیر خود نموده اســت. بر این مبنا، نقش تمامی بازیگران مرتبط در شکل گیری موفق 
این هدف بسیار کلیدی و مؤثر است که یکی از مهم ترین آنها، اجتماع و عامه مردم ساکن 
در منطقه های جنگی خصوصاً استان خوزستان به عنوان یکی از مقاصد این حرکت است.

با توجه به این مطالب، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که اجتماع 
محلی میزبان، با تکیه بر فهم بین الاذهانی خود در تعامل با گردشــگران جنگ و کلیت 
راهیان نور، چگونه جایگاه خود و ایشان را در نسبت با یکدیگر صورت بندی می کنند؟ بدیهی 
است که اولین گام در روند دست یابی به این هدف، شناسایی فهم و معانی بین الاذهانی 

اجتماعی محلی از کلیت راهیان نور و به ویژه گردشگران آن است.

ادبیات و پیشینه پژوهش
در میــان پژوهش های مرتبط با هدف پژوهش و به ویژه ابعاد مختلف راهیان نور، برخی از 
مطالعــات این رویداد را از منظری کلان و با تمامی ابعاد آن موردتوجه قرار داده اند. نوده 
فراهانی )1391( در پایان نامه خود به بررســی »عوامل و زمینه های فرهنگی شکل گیری 
کاروان های راهیان نور« پرداخته است. نتایج پژوهش مذکور بیانگر آن است که راهیان نور 
به شــدت از زمینه های تاریخی ـ فرهنگی جامعه ایران متأثر بوده و در عین حال در تعامل 

معانی بین الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با ...
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با عوامل اجتماعی ـ فرهنگی زمان پیدایش خود، صورت بندی نهایی یافته اســت. در این 
چارچوب، ماهیت انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نقش رهبران انقلاب اسلامی، هیئت های 
انقلابی، روایت و روایتگری )چه مکتوب و چه شفاهی(، تحولات فرهنگی دهه های هفتاد و 
هشتاد، تحولات شهری و شهرسازی و نهایتاً جدال گفتمان های تهاجم فرهنگی و شکاف 
نسلی بر سازندگان صورت نهایی راهیان نور به شمار می آیند. دعایی )1392( در پایان نامه 
»راهیان نور به مثابه گردشــگری میراث فرهنگی: مستندسازی تجربیات سیاستی« راهیان 
نور را از منظر سیاســتی و با تأکید بر ویژگی های خاص آن در عرصه گردشــگری تحلیل 
کرده که از این حیث، در تحلیل پدیده راهیان نور پیوندی میان رویکرد  سیاست گذارانه و 
گردشگری محسوب می شود. در این راستا پژوهشگر علاوه بر مستندسازی تجارب سیاستی 
در جهت استخراج سازوکار راهبری این حوزه، به تحلیل علل و ضرورت های اولیه شکل گیری 
این پدیده و نیز راهبرد اجرایی آن با تأکید بر گردشگری میراث فرهنگی پرداخته است.

گرچه در برخی دیگر از مطالعات به راهبردهای کلان شکل گیری راهیان نور توجه شده 
اما محوریت با تبیین این پدیده به مثابه گردشگری جنگ و صورت بندی مسائل آن ذیل این 
چارچوب نظری ـ مفهومی است. به عنوان نمونه »گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان 
نور به مناطق عملیاتی« که توسط رازقی و همکاران )1395( نگاشته شده است. نتایج پژوهش 
بیانگر آن است که تجربه سفر راهیان نور از طریق انتقال ارزش های جنگ به نسل جدید 
موجب شکل گیری یا بازتولید حافظه فردی تجمعی مثبت از جنگ در جامعه خواهد شد. 
بخشــی دیگر از پژوهش ها پیرامون راهیان نور، تمرکز خود را بر نحوه مواجهه مردم 
به عنــوان کاربران این برنامه معطوف کرده و در این راســتا انگیزه های مختلف حضور و 
نیز تأثیرات حاصل از این ســفر تحلیل و تبیین نموده اند. ابیا و خانی )1391( به بررسی 
»اثربخشــی قدرت نــرم برنامه های راهیان نور« پرداخته اند که بــا روش کیفی و تکمیل 
پرسشنامه صورت گرفته اســت. در این پژوهش که باهدف بررسی اثربخشی برنامه های 
راهیــان نــور بر بازدیدکننــدگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس صورت گرفته اســت، 
برنامه هــای راهیان نور تأثیرگذار و در این میان تأثیر یادمان ها، نمایشــگاه ها، تبلیغات و 
فضای محیطی بیش از سایر موارد ارزیابی شده است. سهرابی و ضرغام بروجنی )1392( 
»شــناخت دستاورد های گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران و با تأکید بر 
رویکرد مدیریت منفعت محور« را مورد توجه قرار داده اند تا از این مسیر به شناخت مزایا 
و دستاوردهای بازدید از مناطق جنگی ایران دست یابند. از دید این پژوهش دستاورد های 
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معنوی مهم ترین دستاورد بازدیدکنندگان محسوب می شود. 
در کنار موارد یاد شده در بالا، بخشی اندکی از مطالعات نیز به بررسی جامعه میزبان 
به ویژه مردم ســاکن در حوالی یادمان ها به عنوان یکی از ارکان مهم در روند اثربخشــی 
راهیان نور پرداخته اند. سجادی و دعایی )1389( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیرات 
فرهنگی کاروان راهیان نور بر مردم منطقه خوزســتان« با تکیه  بر رویکرد مردم نگاری به 
تحلیل سطوح اثرگذاری راهیان نور بر زیست اجتماعی مردم خوزستان پرداختند. در این 
میان با توجه به رویکرد آسیب شناسانه اثر، ضعف در جلب مشارکت بومی و نیز ضعف در 
برقراری ارتباطی هدفمند با جامعه محلی از مهم ترین نتایج آن مرتبط با پژوهش حاضر 
به شمار می رود. بیت لفته )1395( نیز در پایان نامه »بررسی وضعیت نگرش جامعه میزبان 
نســبت به حضور گردشگران در شهرستان هویزه« با محوریت چارچوب نظری در حیطه 
جغرافیای رفتاری به بررســی این حوزه پرداخته است. درنهایت نتایج تحقیق وی نشان 
می دهد ماهیت نگرش و گرایش ســاکنان نسبت به حضور گردشگران با یکدیگر تفاوت 
معنی داری دارد و بر اســاس شاخص رنجش داکســی، جامعه میزبان در مرحله رضایت 
قرار دارد. اگرچه دو پژوهش اخیر از منظر توجه به اجتماع محلی، با موضوع این نوشتار 
همگراتر هســتند اما انتخاب استراتژی استفهامی1 و توجه به معانی بین الاذهانی جامعه 

میزبان، از نقاط تفاوت اصلی به شمار می رود.

راهیان نور به مثابه 
سیاستی کلان

و راهبردی

راهیان نور به مثابه 
گردشگری

)جنگ/ میراث گردشگری(

راهیان نور و تأثیر آن
بر اجتماع میزبانان

راهیان نور و تأثیر بر 
اجتماع کاربران آن 

)بازدیدکنندگان(

نمودار 1: چهار محور ادبیات و پیشینه پژوهش در رابطه با راهیان نور
1. Abductive

معانی بین الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با ...
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با توجه مطالعات ذکرشده چنین برداشت می شود که اگرچه در دهه اخیر از جنبه های 
مختلف به تحلیل و تبیین پدیده راهیان نور پرداخته شده است اما در این میان، در ادبیات 
داخلیِ این موضوع، توجهی اندک به فهم بین الاذهانی اجتماع محلی میزبان کاروان های 
راهیان نور از این رویداد و چگونگی صورت بندی نســبت میان خود و گردشگران جنگ 

صورت گرفته است.
در رابطه با ادبیات خارجیِ مربوط به پیشــینه کاوش در این مســئله، می توان به طور 
خاص به دو مطالعه اشاره داشت. الیس و شریدان1 )2014( در مقاله ای با عنوان »میراث 
جنگ برای توسعه گردشگریِ مبتنی بر جامعه بومی: آموزه هایی از کامبوج« به این مسئله 
می  پردازند که چگونه ادراکات مردم مقیم یک منطقه بر اجرای گردشگری جامعه محور در 
کشوری در حال توسعه اثر می گذارد و در این راستا تاثیرات جنگ بر نحوه ادراک و معانی 
مردم محلی از خودشان و گردشگران را مطالعه می نمایند. آنها در نهایت به نتایجی برای 
نحوه مدیریت و ساماندهی گردشگری پساجنگ با لحاظ ادراکات جامعه محلی می رسند. 
کیم و باتلر2 )2015( در مقاله »چشــم اندازهای جامعه محلی به توسعه گردشگری سیاه: 
مورد اسنوتاون، جنوب استرالیا« با روشی کیفی و با استفاده از مشاهده و مصاحبه، به دنبال 
بررسی ادراکات جامعه محلی نسبت به نحوه ساماندهی این نوع از گردشگری هستند و در 
نهایت با مقوله بندی و تحلیل یافته های کیفی به ادراکات و باورهای متنوع و حتی شدیداً 
متضادی در میان جامعه محلی می رســند و توصیه نهائی شان این است که ضمن ایجاد 
زیرســاخت های لازم در منطقه مقصد گردشگری، برای فرایندهای تصمیم گیری آینده، 
حتماً با مردم بومی مشــورت و رایزنی صورت گیرد. اگرچه نتایج این مطالعات، مشکلات 
پیش روی این عرصه در ســطح جهانی را نمایان می کند اما نباید نادیده گرفت که رجوع 
به این مطالعات به معنای تعمیم یکپارچه این یافته ها به موضوع مطالعه نیســت چرا که 
پیوند رخداد جنگ هشت ســاله در ایران با آرمان ها و ارزش های دینی و میهنی جامعه، 

متغیر بسیار اثرگذار محسوب می شود.

چارچوب مفهومی
با توجه به ســابقه بیش از دو دهه برگزاری ســفرها و یادواره های مرتبط با راهیان نور، 

1. Ellis & Sheridan
2. Kim & Butler
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نحوه مواجهه  و کنش فعالانه مردم میزبان با این رویداد اجتماعی، تا حد زیادی وابسته به 
معنای شکل گرفته از آن در حافظه جمعی ایشان است که این موضوع اساساً بر پایه نوع 
ارتباط و خوانش مردم از این تعاملات ارتباطی ســامان یافته است. بر اساس صورت بندی 
ذکرشــده، نوع پرداخت پژوهش حاضر به واقعیت اجتماعی، ســویه ای برساخت گرایانه و 
تفســیری دارد چراکه معانی بین الاذهانی اجتماع میزبان راهیان نور مورد نظر است. این 
پارادایــم طی چند دهــه اخیر خصوصاً از دهه 70 میــلادی از اهمیت ویژه ای در حوزه 
معرفت اجتماعی برخوردار شــد. این رویکرد شامل نحله های متعددی نظیر تفسیرگرایی 
جامعه شــناختی )وبر و شوتز(، زبان شناسی تفسیری )وینچ و ویتگنشتاین(، روش شناسی 
مردمــی )گارفینکل(، کنش متقابل نمادین )مید، کولی، بلومر و گافمن(، ســاختاربندی 
)گیدنز( و دیگر شاخه های مرتبط است. )ترنر، 2003؛ بلیکی، 2007؛ به نقل از محمدپور، 
1389: 323( امــا علاوه بر همه این ها قابلیت مطالعه معرفت اجتماعی را نیز داراســت. 
تبیین برســاختی ـ تفســیری در مقابل تبیین علّی اثبات گرایانه قرار دارد و برخلاف این 
جریان، نه تنها در پی اســتخراج قوانین جهان شمول و عام متکی بر عالم بیرون از انسان 
نیســت بلکه اصالت را به معانی خلق شده توسط انسان در معرفت اجتماعی می دهد. این 
امر منجر به توجه ویژه پارادایم برســاختی ـ تفسیری به بهره گیری از توصیفات ضخیم1 
و مفصل بنــدی بر مبنــای معانی بین الاذهانی گروهی از مــردم در خلال زندگی روزمره 
به منظور ارائه تبیینی مناســب از واقعیت اجتماعی است. )ایمان، 1388: 106( بنابراین 
رویکرد مذکور، زندگی اجتماعی انسان ها و واقعیت اجتماعی مطرح در آن را به مثابه یک 
امر تحقق یافته2 محســوب می کند که متکی بر کنش های قصدمند و معانی  بین الاذهانی 
برآمده از آن شــکل  می یابد. )لاورنس نیومن، 1389: 185( حاصل عملی این نظرگاه آن 
است که امکان تفکیک کنش از زمینه کنش امکان پذیر نیست و می باید در روند تحلیل 
واقعیت اجتماعی، اقدام به تبیین واقعیتی سیال و ادغام شده در معانی درونی کنش صورت 

گیرد. )ایمان، 1388: 109(
بــا اتکا بر این پارادایم، جایگاه معنا در این پژوهش نه  به عنوان امری اکتشــافی و از 
پیش موجود، بلکه برســاخته و بر پایه ادراک افراد از واقعیت اجتماعی پیرامونی اســت. 
)محمدپور، 1389: 324( نکته دیگر پیرامون معنا آن اســت که امری بین الاذهانی است 

1. Thick Description
2. Accomplishment
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و در پرتــوی کنش متقابل اجتماعــی افراد در زندگی روزمره خویش شــکل  می گیرد. 
)کــوزر وروزنبرگ، 1391: 247(. برگر و لاکمن1 در ادامه این رویکرد، زندگی اجتماعی 
را به صــورت توأمان دارای نظمی عینــی و تجربه ای ذهنی و معنا دار قلمداد می کنند. بر 
این مبنا، نهادهای اجتماعی از تعاملات و ارتباطات افراد و در فرایندی بیرونی شدن2 که 
حاصل سرریز افعال ذهنی آدمیان است، سرچشمه می گیرند و البته در ادامه پس از عینی 
شدن3، فرایند درونی شدن4 صورت می پذیرد و طی آن واقعیت بیرونی مجدداً توسط ذهن 
انســان ها تصرف  شده و به ساختارهای ذهنی ایشــان مبدل می گردد. )سیدمن، 1388: 
133-115( پذیرش این نکته در ضمن خود قائل شــدن به امکان کشــمکش و تضاد در 
ادامه تعامل افراد جامعه با ســاختارهای نهادی و سازمانی را به همراه دارد چراکه عناصر 
مشــروعیت بخش، خود دستخوش دگرگونی در حیطه معناسازی می باشند و این موضوع 

منجر به ایجاد برداشت ها و تفاسیر مختلف از رویدادهای اجتماعی پیرامونی می گردد.
جدال و کشــمش درزمینه معنا خصوصاً محوریت نحوه رمزگشــایی از ابعاد مختلف 
برنامه راهیان نور توســط جامعه میزبان، زمینه پرداختن به انواع ســه گانه رمزگشایی و 
خوانش از پیام در اندیشــه اســتوارت هال5 )1980( را فراهم می آورد. هال نیز به پیروی 
از پارادایم تفسیری، بر این نکته تأکید می کند که امکان تفکیک دریافت و تولید معنا از 
زمینه های خاص شکل گیری آن وجود ندارد. )مهدی زاده، 1391: 221( از نگاه وی نحوه 
مواجهه افراد جامعه با هر پیام ارسال شــده از سوی فرستنده، در سه نوع قرائت مسلط و 
هژمونیک6 )رمزگشایی بر مبنای رمزگان مرجح و محافظه کارانه از منظر سیاسی(، مخالف 
خوان و متضاد7 )عدم پذیرش رمزگان حاکم در پیام( و نیز خوانش مذاکره ای8 دسته بندی 
می شود. در خوانش مذاکره ای که از آن با عنوان توافقی ـ تخالفی نیز یاد می شود )بشیر 
و روحانی، 1388: 104( ترکیبی از موافقت و مخالفت در مواجهه با پیام و رمزگان درون 
آن شــکل می گیرد که منجر به چانه زنی در فهم معنای پیام  و محتوای ارســالی از سوی 
فرســتنده می شود. )اســمیت، 1387: 249( اگرچه هال این صورت بندی را در مقاله ای 

1. Berger & Luckmann
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پیرامون مطالعات تلویزیون مطرح نمود اما زمینه ظهور نظریه دریافت1 در عرصه ارتباطات 
و مطالعــات فرهنگی را فراهم آورد )مهدی زاده، 1391: 219( و در عمل به بازویی مؤثر 
در مخاطب پژوهی در مطالعات فرهنگی معاصر محسوب می شود )مک کوایل، 1387: 29( 
درمجموع می توان با تکیه بر چارچوب مفهومی ذکر شده، جامعه محلی را به مثابه جماعتی 
تفسیرگر )لیندلف2، 1988؛ به نقل از مک کوایل، 1387: 29( دانست که در فرایند تعامل 
و ارتباط با عناصر مختلف مرتبط با راهیان نور، به مثابه یک پدیده اجتماعی دارای سابقه، 
و به ویژه گردشــگران جنگ، اقدام به چانه زنی و مذاکره بر سر معنای آن می نمایند و در 

نهایت به صورت بندی نسبت خود با این گردشگران دست می یابند.
بــا توجه به این صورت بندی و نیز اســتراتژی و روش پژوهــش ـ که در ادامه طرح 
می شود ـ  سعی شد از سنت حساس سازی3 مفاهیم در جهت دست یابی به نقطه آغازینی 
در راستای پی جویی هدف پژوهش بهره گیری شود. در این عرصه که بیش از همه متأثر 
از اندیشــه های هربرت بلومر4 اســت، مفاهیم حســاس در مقابل مفاهیم قطعی و سنت 
عملیاتی ســازی مفاهیم قرار می گیرد. به تعبیر بلومر یک مفهوم حساس برخلاف مفاهیم 
قطعی، تخصیص از صفات ویژه ندارد و پژوهشــگر را مســتقیماً به سمت شواهد و محتوا 
راهنمایی نمی کند، بلکه به وی درکی عمومی از ارجاع و راهنمایی در نزدیک شــدن به 
شواهد می دهد. )بلومر، 1954: 7؛ به نقل از محمدپور، 1389: 366( بر این مبنا در سنت 
حساس ســازی مفاهیم، پژوهشــگر کار خود را با مفهومی آغاز می کند که به طور کلی و 
سهل انگاری تعریف شــده است و در مسیر پژوهش این معنا پالوده تر می شود. )حبیبی، 
1393: 182( به بیان دقیق تر آن گونه که چارماز5 مطرح می کند مفاهیم حســاس گرچه 
شیوه دیدن، سازمان دهی و فهم تجربه را مشخص می سازد اما صرفاً به عنوان نقطه عزیمت 
ـ و نه پایان پژوهش ـ مورد تأکید است. )2003، 259: به نقل از محمدپور، 1389: 367( 
بر این مبنا پژوهشــگران به اســتخراج مفاهیم حساس با تکیه بر محور تأثیرات فرهنگی 
نظریــه ارزیابی تأثیرات اجتماعی )اتا(6 ونکلی7 اقــدام کردند. واضعان این نظریه ارزیابی 
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2. Lindolf
3. Sensitization
4. Herbert Blumer
5. Charmaz
6. Social Impact Assessment (SIA)
7. Vanclay

معانی بین الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با ...



90

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و پنجم/ پاییز 1400

تأثیــرات اجتماعی را چارچوبی جهت دســتیابی به تحلیل، رصــد و مدیریت پیامدهای 
اجتماعی توسعه )در سطوح اجتماعی و ...( می دانند )آی.ایِ.آی.ای1ِ، 2003: 1( که قابلیت 
ایجاد منافع گوناگون خصوصاً مواردی نظیر شنیده شدن بیشتر صدای جوامع محلی در 
تصمیم گیری، احیاء هویتی آنها از طریق فراهم نمودن عرصه ای برای مشــارکت،  تقویت 
ســرمایه اجتماعی، کاهش نتایج منفی و افزایش اثرات مثبت سیاســت های اجتماعی ـ 
فرهنگی را فراهم می آورد. )ونکلی، 2004: 257( این نظریه هفت محور2 را به عنوان ابعاد 
اصلی مدل ارزیابی تأثیرات اجتماعی خویش مطرح نموده و ذیل هر یک از آنها مجموعه ای 
از سؤالات محوری ناظر به مسائل و مشکلات مورد نیاز در جهت ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
را ســامان داده است )برای مطالعه تفصیلی شاخص ها نک: ونکلی، 2002( در این میان 
با عنایت به عام بودن مدل ونکلی در ارزیابی انواع اقدامات توســعه ای و با در نظر گرفتن 
هــدف پژوهش، بعُد تأثیرات فرهنگی محوریت یافت و اقدام به گزینش برخی از محورها 

و سؤالات با توجه به سؤال پژوهش گردید که به شرح ذیل است:

جدول 1: شاخص ارزیابی تأثیرات فرهنگی و موارد زیرمجموعه )ونکلی، 2002: 205(

نوع 
موارد زیرمجموعهشاخص

خص  شــا
ثیــرات  تأ

فرهنگی

تغییر در ارزش های فرهنگی؛ مانند قواعد اخلاقی، باورها، نظام های آیینی، زبان و پوشش.
تعارض فرهنگی؛ بی حرمتی به مکان های مقدس، شکستن تابوها و سایر آداب و رسوم فرهنگی.
انسجام فرهنگی؛ اینکه تا چه حد فرهنگ محلی شامل مواردی از قبیل سنت ها، آیین ها و... مورد 

احترام هستند و تمایل به تداوم آنها وجود دارد.
تجربه طرد و انزوای فرهنگی؛ طرد ساختاری گروه های مشخص به دلیل ویژگی های فرهنگی شان، 

وضعیتی که منجر به شکل گیری احساس شهروند درجه دو بودن می شود.
بی حرمتی به فرهنگ؛ بهره کشــی تجاری یا کالایی شدن میراث فرهنگی )مثل صنایع دستی و 

تولیدات سنتی( و بی معناشدن متناظر با آن.
تضعیف زبان یا لهجه محلی.

خســارت به میراث طبیعی و فرهنگی؛ وارد آمدن خســارت یا نابودی منابع فرهنگی، تاریخی، 
باستا ن شناختی یا طبیعی )شامل زمین های گورستان ها، محوطه های تاریخی، و مکان های دارای 

ارزش مذهبی، فرهنگی یا زیبایی شناختی(

1. IAIA
2. هفت محور عبارت اند از تأثیرات فرهنگی، تأثیرات بر خانواده و اجتماع، تأثیرات نهادی، قانونی، 
سیاسی و تأثیر بر برابری، تأثیر بر روابط جنسی، سلامت و رفاه اجتماعی، تأثیرات اقتصادی و تأثیرات 

رفاه مادی و سلامت و رفاه اجتماعی.
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روش  پژوهش
این پژوهش ماهیتی کیفی دارد و در پاســخ به سوال محوری آن از استراتژی استفهامی 
بهره گیری شده است. نقطه شروع در این استراتژی، جهان اجتماعی کنشگران است که 
متکی بر نحوه برساخت واقعیت نزد آنها، روش مفهوم سازی و معنا بخشیدن آنها به جهان 
اجتماعی خود است. در این راستا پژوهشگر ملزم به ورود به دنیای کنشگران است تا پس از 
واکاوی معانی بین الاذهانی، انگیزش و مقصود کنش ها را با زبانی فنی و تخصصی گفتمان 
علوم اجتماعی توصیف کند )بلیکی، 1384، 161-152 و حبیبی، 1393: 166-165( در 

این راستا از روش مردم نگاری استفاده گردید.
گیرتز1 معتقد بود مردم شناس برای آنکه بداند مردم چه می کنند باید بداند آنها درباره 
آنچه انجام می دهنــد چه فکر می کنند؛ بنابراین نمی تواند به ارائه یک توضیح بیرونی از 
کارهای آنها اکتفا کند. )گلنر، 2004: 78( از ســوی دیگر کل گرایی از مفاهیم مهم این 
حوزه محسوب می شود که بر مبنای آن بررسی و توجه به کنش های اجتماعی در زمینه و 
بستر وقوع آنها ضرورت می یابد و می باید آنها را با دیگر اجزای جامعه مورد بررسی مرتبط 
دانست. )گلنر، 2004: 71( گریلز2 با توجه به ویژگی های روش شناختی مردم نگاری چهار 
عنوان دیدگاه، رابطه، کنش متقابل، و هویت را محل تحقیق مردم نگاری می داند. به بیان 
او، مراد از دیدگاه »آن اســت که افراد چگونه دنیای خود را می بینند و برخلاف مصاحبه 
پیمایشی یا فنون ساخت یافته با مردم نگاری می توان جنبه های جزئی، موقعیتی، انتخابی 
و اغلب متناقض یک دیدگاه را کشف نمود«. )ایمان، 1388: 305؛ به نقل از گریلز، 1998: 
5(. کرسول )2007: 93( رویکردهای غالب مردم نگاری را در دو محور مردم نگاری واقع گرا 
و مردم نگاری انتقادی طبقه بندی کرده اســت. در رویکرد واقع گرا موقعیت مورد مطالعه 
به طور عینی ملاحظه می شــود و مردم نگار تلاش می کند گزارشی عینی از اطلاعاتی که 
مشــارکت کنندگان در اختیار وی قرار داده اند صورت دهد و همچنین ســعی می کند از 
تعصبات و قضاوت های شــخصی و اهداف سیاســی به دور باشد. اما دیدگاه مردم نگاری 
انتقادی حمایتی بوده و در حقیقت پاســخی به شــرایط موجود جامعه است که »در آن 
نظامی از قدرت، منزلت، امتیاز و اقتدار باعث حاشیه ای شدن افرادی از طبقات، نژادها و 
جنسیت های مختلف می شود.« این نوع از مردم نگاری سعی دارد وضع موجود را به چالش 

1. Geertz 
2. Grills
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کشــیده و به مردم قدرت بیشتری ببخشد. )ایمان، 1388، 316-315( در این پژوهش، 
از رویکرد مردم نگاری انتقادی استفاده شده است. 

نمونه گیری و میدان پژوهش
البته اگر چه طی سال های اخیر بخشی از سفرهای راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب 
نیز صورت می گیرد اما با توجه به ســابقه دیرپای راهیان نور در منطقه خوزستان و ورود 
حجم به مراتب بالاتر مسافران به این استان، مناطق هفتگانه ذکرشده زمینه اصلی مطالعه 
محسوب گردیدند. بر این اساس سوسنگرد، هویزه، بستان، حمیدیه، اهواز، خرمشهر و آبادان 
با تکیه بر نظر نخبگان و کارشناســان این حوزه انتخاب گردید. در ادامه پس از مشخص 
نمودن محورهای اصلی بازدید کاروان راهیان نور اعم از یادمان ها عملیاتی، مقابر شهدا و 
نیز اردوگاه های اسکان در هر یک از این هفت شهر و همچنین در کنار مشاهدات میدانی، 
اقدام به نمونه گیری هدفمند از مردم ساکن در منطقه به منظور مصاحبه ساخت نیافته و 
مصاحبه گروه متمرکز کانونی شد. بدین منظور و با توجه به سطح متفاوت نگرش و تعامل 
با پدیده راهیان نور و کاروانیان در مقایسه میان مردم عامه منطقه و نیز فعالان فرهنگی ـ 
اجتماعی منطقه ـ که در قالب گروه های مردم نهاد، تشکل های دانشجویی، بسیج پایگاه ها 
و مواردی از این دســت بودند ـ اقدام به نمونه گیری در دو سطح شد. گفتنی است که در 
روند انتخاب فعالان و نخبگان اجتماعی فرهنگی از روش گلوله برفی1 جهت دستیابی به 
ایشــان در هفت شهر میدان پژوهش استفاده گردید چراکه این روش فرصت دست یابی 
به گروه هدف را با توجه به تعداد محدود و کمتر شناخته شــده ایشــان، فراهم می آورد و 
عملًا با رویکرد کیفی و راهبرد اکتشافی پژوهش همخوانی داشت. )بالتر و برونت2، 2012: 
60(. به تعبیر دیگر، یافتن مصاحبه شوندگان در گام اول با استفاده از روش گلوله برفی بود 
و سپس در گام دوم و برای پالایش افراد، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. چرا 
که اساساٌ مردم نگاری برای انتخاب یک یا چند مورد از انتخاب کل از نمونه گیری هدفمند 
که گونه ای نمونه گیری غیراحتمالی است استفاده می کند. )ایمان، 1388: 314-315( 
در این راســتا در بازه  زمانی بیســتم اســفندماه تا پنجم فروردین به مدت پانزده روز 
پژوهشگران در میدان پژوهش حضور یافته و اقدام به مشاهده میدانی و مشارکتی نمودند. 

1. Snowball Sampling
2. Baltar & Brunet 
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این انتخاب از آن رو بود که بازه مذکور پرتراکم ترین زمان حضور کاروان های راهیان نور از 
سراسر کشور در مناطق یادمانی استان خوزستان است که عمدتاً به دلیل مقارن بودن با 
ساعات تحویل سال و تعطیلات عید نوروز می باشد. نکته مهم در طول روند انجام بخش 
میدانی و جمع آوری داده ها آن بود که پس از هر نیم روز، پژوهشگران جلسه گفتگویی با 
یکدیگر برقرار نموده و یکدیگر را از مشاهدات و نیز گفتگوهای شان با مردم بومی منطقه، 
مطلع می ســاختند. این گفتگو سبب  شــد تا اولاً انسجام و همبستگی میان پژوهشگران 
حفظ شده و افزایش یابد و به علاوه آنکه با اطلاع یافتن از داده های جمع آوری شده توسط 
هر یک از ایشــان، محورهای خاصی جهت تمرکز و تکیه در مشــاهدات میدانی و گفتگو 
بــا مردم عامــه، در اولویت قرار گیرد. درمجموع تعداد 43 مصاحبه با عامه مردم و تعداد 
26 مصاحبه با فعالان و نخبگان اجتماعی ـ فرهنگی این مناطق صورت گرفت که از این 
میان 11 مصاحبه به صورت گروه کانونی بود. نکته قابل ذکر در این بخش آن است که با 
توجه به بافت ســنتی منطقه و حساسیت های هنجاری و عرفی، عمده مصاحبه شوندگان 
را مردان تشکیل دادند و تنها با برخی از زنان مسن و میان سال )چهار نفر( که در عرصه 
عمومی نظیر دست فروشی در بازار حضور داشتند گفتگو شد؛ البته با توجه به تعداد اندک 
ایشان در مقایسه با مردان، نسبت به کل داده ها بخش محدودی را به خود اختصاص داد.

تکنیک های جمع آوری داده ها
با توجه به هدف پژوهش، از دو تکنیک مشاهدات میدانی و مصاحبه ساخت نیافته استفاده 
شــد. این انتخاب بر مبنای رویکرد مردم نگارانه و نیز با توجه به مطالعه موردی پژوهش 
صورت گرفت. زیرا در پژوهش کیفی می باید روش متناســب با موضوع موردمطالعه و بر 
اساس آن انتخاب شود. )فلیک،1390: 108( مشاهده مستقیم این امکان را فراهم می کند 
که ارتباطات و رویدادهای ظریفی به وسیله پژوهشگر کشف شود که پیش بینی و سنجش 
آن از راه های دیگر امکان پذیر نیست. )ببی، 1386: 593 ( با توجه به دو شاخص میزان 
مشارکت و میزان مخفی بودن مشاهده گر، مشاهده مشارکتی مخفیانه )ویمر و دومینیک، 
1384: 177( به عنوان راهبرد این تکنیک اتخاذ گردید. در همین راســتا پژوهشــگران 
در جایگاه مردم نگار دســت به مشاهده مشــارکتی زدند تا بر مبنای رویکرد مردم نگاری 
معنا شناختی1 سعی در توصیف فرهنگ در معنا و محتوای خاص خودش نمایند )اسپردلی 

1. Ethnographic Semantics
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و مک کوردی، 1386: 13( و درنتیجه بینشــی مشــابه ادراک ساکنان بومی این مناطق 
پیدا کنند. تکنیک دیگر، بهره بردن از مصاحبه ســاخت نیافته بود. در این فرایند با توجه 
به پیشــینه پژوهش و نیز مشاهدات میدانی، اقدام به طراحی محورهایی جهت گفتگو با 
اطلاع رسان ها1 شد که البته پس از هر مصاحبه با توجه به کیفیت پاسخ دریافتی، بخشی 
از این محورها در مصاحبه بعد پررنگ تر از دیگر موارد می شد تا نهایتاً  رفع ابهام به همراه 

اشباع نظری در محورهای مذکور ایجاد شود. )فلیک، 1390: 16-17(

یافته های پژوهش
پس از پیاده سازی داده ها اعم مشاهدات و مصاحبه های صورت گرفته، اقدام به طبقه بندی 
جهت دستیابی به مقولاتی اولیه گردید، تا پیکره ای منسجم از معانی بین الاذهانی اجتماع 
میزبان از نسبت خود با گردشگران جنگ ـ که قاعدتا متکی بر مجموع عناصر مرتبط با 
»راهیان نور« است ـ در قالب مقولات و مفاهیم زیرمجموعه ارائه شود. از این رو و با توجه 
به رهیافت برساخت گرایی، مؤلفه تفاوت، جایگاهی محوری در فهم این معانی جمعی ایفا 
می کند چراکه صورت بندی جایگاه خود )اجتماع محلی میزبان( و دیگری )گردشــگران 
جنگ( از یک ســو متکی بر تعامل اجتماعی اســت )اســنو و دیگران، 1387: 218( و از 
ســوی دیگر واکنشــی به خوانش دیگری و متفاوت. )ادگار و سجویک، 1388: 558( بر 
این مبنا در فرایند تحلیل نهایی داده ها ســعی شــد تا با بهره گیری از تفاوت خوانش )به 
بیان دقیق تر آنچه که از منظر اجتماع محلی خوانشی متفاوت با گردشگران جنگ تلقی 
می شــود( مقولات سامان یابند. حاصل این موضوع، دســتیابی به سه پیوستار متکی بر 
دوگانه های برآمده از خوانش متفاوت بود. همچنین دوگانه  دیگری نیز مورد شناسایی قرار 
گرفت که برخلاف موارد پیشــین و تکیه بر تفاوت، بر مؤلفه تقابل بنا شده بود. در ادامه 
ســعی گردیده است بر مبنای توصیفی ضخیم، جوانب مختلف هر یک از این محورهای 
دوگانه طرح شود؛ همچنین گفتنی است که با توجه به گستردگی موارد و شاهد مثال ها 
و لزوم رعایت اختصار، صرفاً یک نمونه از گزاره های طرح شده از سوی مصاحبه شوندگان 

به عنوان سرنمون انتخاب و ارائه گردیده است. 

1. Informants
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پیوستار جنگ تحمیلی ـ دفاع مقدس؛ بسامد بیشتر سویه جنگ )با محوریت تفاوت در خوانش 

از جنگ(

جنگ همواره با ناامنی، وحشــت، تخریب اموال و زیرســاخت ها و کشــته شــدن تعداد 
قابل توجهی از نظامی و غیرنظامی همراه بوده اســت. از سوی دیگر همواره پدیده جنگ 
موجب ایجاد موجی از ارزش های تقویت شده نظیر میهن پرستی و موارد نظیر آن خصوصاً 
در اجتمــاع مــورد تعرض می گردد که ایرانیان و به ویژه مردم خوزســتان از این موضوع 

مستثنی نبودند. 
در ایــن میان پس از پایان یافتن این رویداد، عمــلًا این دو خوانش به مرور یکدیگر 
فاصله گرفتند و در دو جغرافیای مناطق جنگ زده و سایر مناطق کشور با بسامد متفاوتی 
در افکار عمومی نمایان شــدند. مناطق جنگ زده به دلیل حجم تخریب زیرســاخت ها و 
نیز نیروی فعال ازدســت رفته )به دلیل شهادت، اســارت و یا مهاجرت( بیش از هر چیز 
درگیر بازســازی بودند. »علی« که جوانی بیست وســه سال بود و در مغازه ای کار می کرد 
در این زمینه می گوید: »مردم هم که وقتي زمستون تا زانو تو گل راه مي رن و مشکلات 
معیشــتي و عمراني شهر بهشون خیلي فشــار میاره دیگه جایي براي فکر کردن به این 
مباحث ]آرمانی[ براشون نمي مونه«. این درحالی است که بیش از دو دهه از پایان جنگ 
می گذرد، ضعف زیرساخت ها و کمبود نیازهای اولیه نظیر آب آشامیدنی و... از مهم ترین 
دغدغه های این مناطق به شمار می رود و مردم این وقایع را مشخصاً ناشی از جنگ و تجاوز 
عراق به خاک ایران می دانند. »صالح« مرد میانســالی که بازنشسته یکی از ادارات دولتی 
است در این باره می گوید: »الان وضعیت اینه، قبلًا این نبود، من خود یادمه ما زمان شاه 
بندر خیلی بزرگی داشــتیم، یکی از شهرهای مهم بندری ایران بودیم و از جاهای دیگه 
می اومــدن اینجا برای کار. جنــگ همه چیز رو خراب کرد«. این تفاوت خوانش حتی در 
موضوعات فرهنگی نیز قابل مشاهده است. »احمد« مسئول یکی از پایگاه های بسیج هویزه 
در رابطه با ضرورت انجام کار فرهنگی از نگاه خودش )تقویت ارزش هایی مبتنی بر الگوی 
دفاع مقدس( می گوید: »با وجود مشکلات معیشتي مردم، مشکلات فرهنگي حل نمي شه. 
وقتي مشکلات معیشتي سنگین وجود داره تو هر چقدر راجع به شهدا براشون بگي اصلًا 
متوجه نمي شن چي مي گي« )تداعی جنگ با تخریب و ویرانی پردوام نزد اجتماع محلی(.
از ســوی دیگر پدیده راهیان نور در راستای تقویت ارزش های مبتنی بر دفاع مقدس 
در کشور ایجاد شد اما از آنجا که عملًا محوریت اولیه این اردوها و یادواره ها حضور افراد 
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خارج از مناطق عملیاتی به این نواحی بود، در طیف دوگانه دفاع مقدس ـ جنگ تحمیلی، 
ســویه دفاع مقدس بیشــتر مورد توجه قرار گرفت. در زمینه تعامل میان دو ســویه این 
پیوســتار )معانی بین الاذهانی مبتنی بر دفــاع مقدس و جنگ تحمیلی( و همگرایی آنها، 
دو محور برگزاری این فرایند برای مردم مناطق عملیاتی و نیز اقتدارآفرینی بومی احصاء 
شــده است. »امیر« سی و شش ســاله و دارای شغل آزاد در رابطه با بخش اول می گوید: 
»مردم علاقه  دارند بروند این مناطق را ببینند، حالا اغلب مردم منظورم هســت، اما خب 
وقتی امکاناتش نیست، وسایل نقلیه ای به رایگان و یا با هزینه اندک در اختیار نیست خب 

فرصت رفتن نمیشه« )لزوم تقویت خوانش دفاع مقدس برای اجتماع محلی(.
ســویه دیگر، عنصر اقتدار آفرینی در میان جامعه بومی بر مبنای ارزش  آفرینی های 
ایشــان حین جنگ تحمیلی و پس از آن بوده است که نقش مهمی در کاهش اثر منفی 
معانــی بین الاذهانی مرتبط با جنگ و ویرانی دارد. در این راســتا مقوله اصلی »محوریت 
خوانش های رسمی در کاروان ها« و دو زیرشاخه در حوزه روایتگران محلی و نیز یادمان های 
شــهدای بومی اســتحصاء گردید. در رابطه با کمرنگ شدن خوانش های بومی از جنگ، 
سهیل دانشجوی مقطع کارشناسی، در این باره بیان می کند که »در این شهرها خیلی افراد 
هستند که درباره جنگ اطلاعات دقیقی دارن. فقط مردان هم نیستن، خیلی از زنان هم 
خیلی از ماجراهای جنگ یادشونه. اما کسی بها نمیده، علت این هم که رزمنده ها حاضر 
نیســتن خودشــون رو تو این بحث ها نشون بدن اینه که وقتي این مدیریت ها در ابتداي 
امر توجه لازم را نکردن و فاصله زیاد شــه، اینها هم مشغول کارهاي روزمره شدن، اینها 
را دور کرد. ولي مي شه طوري مدیریت کرد که اینها دوباره جمع بشن و ازشون استفاده 

به عمل بیاد« )کمرنگ شدن عناصر اقتدارآفرین بومی(.
آقای نیســی اهل هویزه که تجربه همکاری با اردوهای جهادی در منطقه را نیز دارد 
نیز می گوید: »خوزســتان قدمت تاریخی دارد ولی به آن توجه نمی شود و فقط کاروان ها 
را به مناطق جنگی می برند و از شهدا می گویند ولی خانم ها بودند که نان می پختند و به 
ســربازان می دادند. تاریخ بیان نمی شود. اصلًا این شهر به دلیل حوزه هایش به نام هویزه 
نامگذاری شده و بزرگانی داشته، بزرگان علمی خوزستان را معرفی نمی کنند. مثل آیت ا... 
انصاری که اهل شوش است. ما درخواستمان این است که حداقل شهدای منطقه را هم 
بررسی کند و معرفی نمایند. مثل اولین شهید دولت )حامد جرفی و...( همشهری شهید 
همت، ولی چون بچه های ما شهیدشان را نمی شناسند این کار را نمی کنند« )کم توجهی 
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به ظرفیت خوانش متفاوت و هویت بخش بومی از جنگ در قالب روایتگری(
از سوی دیگر این رفتار طبق الگویی اولیه و نسبتاً مشابه صرفاً در حوزه روایت وجود 
ندارد بلکه در مســیر جغرافیایی حرکت کاروان ها نیز نمایان است. درواقع اکثر کاروان ها 
یادمان های مشخصی مانند دهلاویه، هویزه، شلمچه، مسجد جامع خرمشهر و... را انتخاب 
می کنند و سایر شهرهای اطراف کمتر محل حضور آن می شود. به عنوان نمونه »حجه الاسلام 
سعداوی«، امام جماعت میانسال مسجدی در شهر حمیدیه می گوید: »کاروان هاي راهیان 
اصلًا به حمیدیه نمي آیند. جنگ در حمیدیه هم بوده است و 500 شهید داریم. این شهدا 
یک سري در گورستان و یک سري در قبرستان سیدهادي هستند که سپاه برایشان مزار 
درســت کرده است ولي یادمان ندارند. البته در سوسنگرد هم که برای شهدای بومی به 
تازگی یادمانی درست کرده اند الان سوت و کوره! یک اتوبوس راهیان نور هم به اونجا سر 
نمی زنه«. در مجموع می توان گفت که برخی عوامل موجب فاصله گرفتن از خوانش دفاع 
مقدس و قوت یافتن بیشتر خوانش جنگ تحمیلی در حافظه جمعی و معانی بین الاذهانی 
مشــترک اجتماع مورد مطالعه شده است از جمله کم توجهی نسبی به افراد شاخصی که 
حین جنگ، پرچمدار ارزش های دفاع مقدس در منطقه بودند و نیز ضعف در ایجاد عرصه ای 
مانند روایتگری برای تقویت بازخوانی این رویدادها در میان مردم محلی )محوریت دادن 
به جغرافیای مشخص و کم توجهی به یادمان های تماماً محلی و بومی(. البته در این زمینه 
اقداماتی مانند برگزاری یادواره برخی از شــهدای منطقه و نیز بهره گیری از ظرفیت های 
محلی خصوصاً جوانان طلبه، دانشجو و نیز فعالان فرهنگی در یادمان های پرتردد راهیان 
نور شــده است اما در حوزه عمومی ضعف های بیشتری به چشم می خورد. بر این اساس 
می توان چنین اســتنباط نمود که جامعه محلی انتظار دارد ضمن آنکه به مناطق محل 
وقوع جنگ در جنوب به عنوان عرصه ای از رشــادت تمامی ملت ایران و بخش مهمی از 
دفاع مقدس نگریسته شود، این اهتمام صرفاً به نگاهی تاریخی ـ موزه ای محدود نگشته 

و جبران ویرانی های جنگ و محرومیت های زیرساختی نیز در اولویت قرار گیرد.

پیوستار دولت محور ـ مردم محور؛ بسامد بیشتر سویه دولت محور )با محوریت تفاوت در درک 

الگوی حمایت و پشتیبانی(

فرایند تأمین مالی و نحوه حمایت و پشتیبانی از حجم انبوه کاروان های راهیان نور یکی 
از مؤلفه های تأثیرگذار در شــکل گیری معانی بین الاذهانی مشترک جامعه محلی میزبان 

معانی بین الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با ...
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از این پدیده اســت. درواقع از آنجا که طی دو دهه اخیر خصوصاً از اواســط دهه هفتاد، 
برنامه ریزی مشخص و مســتقلی از سوی نهادهای حاکمیتی در رابطه با اعزام کاروان ها 
در قالب راهیان نور صورت گرفته اســت، )با وجود نرخ رشد سفر شخصی و خانوادگی به 
این مناطق( نگرشــی مبنی بر سازمانی و دولتی بودن این رویداد، در میان جوامع محلی 
تقویت گردیده اســت1. از موارد تقویت کننده این نگرش، الگوی هزینه  و مصرف برخی از 
این کاروان هاســت که میزان دورریز موارد غذایی و مصرفی نمونه ای از این موارد اســت. 
جاسم، بیست وهشت ساله که در مغازه سوپرمارکت در سوسنگرد کار می کند در این زمینه 
می گوید: » این همه ریخت وپاش توي کاروان  ها زیاد اســت. مردمي که معیشت خودشون 
رو به ســختی مي گذرانند وقتي مي بینند کاروان ها بهتریــن امکانات را دارند و مثل یک 
مهمانی و یا عروسی ریخت و پاش می کنند، این خیلي بد است. باید کمبودهاي منطقه 
حل شود تا جلوه بد راهیان از بین برود. قضیه دیگر خورد و خوراک است. اینکه کاروان ها 
حتي آب معدني خودشــون را از شهر میاورند. حاضر نیستند از مردم اینجا خرید کنند. 
مگر تو سوسنگرد آب معدني نیست؟2 حداقل یک سودي به اقتصاد منطقه مي رسد. هیچ 
ســودي به ما نمي رسد. فقط کارگرهاي شــهرداري میان آشغال ها و زباله ها را پشت سر 

این کاروان ها جمع مي کنند« )الگوی هزینه  و الگوی مصرف زائران(. 
حتی حضور نیروهایی جهت انجام امورات عمرانی از سایر نقاط کشور که حتی ممکن 
اســت در قالب اقدامی داوطلبانه همکاری کنند منجر به برداشــتی مشابه در میان مردم 
شده است. امیر، جوان مغازه دار در این زمینه می گوید: »مثلًا از مشهد کارگر بنایي میارن 
براي کارهاي بنایي! مگر اینجا اســتاد بنا نداره براي احداث اردوگاه هاي راهیان؟ چرا از 
همین جا و همین مردم اســتفاده نمي کنند؟«. به موارد ذکر شده، می باید فقدان فعالیت 
هماهنگ و منسجم از سوی مسئولان اجرایی طی سال را نیز متذکر شد که در شکل گیری 
این معانی بین الاذهانی جمعی مؤثر است. درواقع طی سال مردم با مجموعه ای از عملکرد 
نسبتا ضعیف و چندپاره از سوی نهادهای مختلف اجرایی شهرهای خویش روبرو هستند. 
اما به یکباره در اواخر سال، فعالیتی هماهنگ صورت می پذیرد و عملًا سخنی از تعارضات 

1. گفتنی اســت که اساساً هرگونه فعالیتی از سوی نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، نهادهای نظامی 
و ... در گفتگو با مردم بومی، اقدامات دولت جمهوری اســلامی خوانده می شــود که فراتر از مفهوم 

دولت به معنای کابینه ای متشکل از ریاست جمهور و وزرای وی است.
2. موضوع آوردن آب معدنی توســط کاروان ها و عدم خرید آن از شهر، در چندین مصاحبه اعم از 

نخبگان و عامه مردم بیان شد که نشان از بسامد بالای آن در ذهنیت عمومی اجتماع محلی دارد.
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بین بخشی و کمبود بودجه نیست که این موضوع پشتوانه دولتی راهیان نور را در حافظه 
جمعی مردم تقویت می کند. »ســکینه« خانمی در اواخر میانسالی که در بازار سوسنگرد 
بســاط سبزی فروشی داشت در این زمینه می گوید: »ببین وضع اینجا رو، الان داره بارون 
میاد و تمام ســبزی های من دارن خراب میشــن، پیاده رو پر آبه، اصلًا کســی رسیدگی 
نمی کنه، این وضع بازار اینجاســت ]منظور کیفیت زیرساخت بود[، همش میگن بودجه 
نیس، اما فقط آخرای زمســتون که قراره راهیان نور بیاد همه خوب کار می کنن، جدول 
رنگ می کنن، جارو می زنن، اگه اونا مردمن )کاروان راهیان نور( که قدمشــون بر چشــم 
ما، مگه ما مردم نیستیم. چرا دولت برای ما کار نمی کنه«. )فعالیت یکپارچه سازمان های 
اجرایی در زمینه راهیان نور و ورود گردشــگران جنگ برخلاف رویه سالانه خویش(. بر 
این مبنا در مجموع، مؤلفه وابســتگی جریان راهیان نور به دغدغه های محوری حاکمیت 
و اولویت درجه یک آن موجب شــده تا ســازوکار مردمی که شروع کننده و در بسیاری 
موارد ســامان دهنده این جریان در سطح خرد )اعم از روستاها و شهرهای سطح کشور( 

است کمتر از سوی اجتماع محلی مقصد دیده شود.

زائر یا بازدیدکننده1/ گردشگر2 )با محوریت تفاوت در درک رفتار گردشگران جنگ(

پیوند خوردن کاروان های راهیان نور با موضوع زیارت یادمان ها و مناطق عملیاتی جنگ، 
بیش از هر چیز متأثر از رویکرد راهبردی در تقویت عناصری مانند حفظ و نگاه داشــت 
موضوع دفاع مقدس اســت. با توجه به این موضوع، به ســرعت مفهوم زائر در خطاب با 
گروه هــای مختلف اجتماعی حاضر در این کاروان ها گســترش یافت و در میان اجتماع 
محلی منطقه خوزســتان پذیرفته شده و مورد اســتفاده قرار گرفت. نکته مهم در رابطه 
بــا مفهوم زائر به عنوان مفهومی دیرپا آن بود که در حافظه فرهنگی این مردمان همانند 
سایر اقوام ایرانی خصوصاً شیعیان ، در پیکره ای از رسوم، آداب، احترامات و موازین قرار 
داشــت. »احمد«، طلبه جوان حوزه علمیه هویزه در این رابطه می گوید: » مردم بومي به 
راهیان به دید زائر نگاه مي کنند. در بســیاری از موارد من دیده ام که اجازه نداده اند این 
افراد که با خانواده و شخصی آمده اند در پارک بخوابند بلکه به منزل خود بردند و از آنها 
پذیرایی کردند. محله هایي هســتن که به طور خود جوش ایستگاه صلواتي مي زنن. البته 

1. Visitor
2. Tourist

معانی بین الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با ...
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متأسفانه سازماندهي شده نیست«. در این میان به مرور زمان مجموعه ای رویدادها، تعاملات 
و رفتارهایی از ســوی بعضی کاروانیان مشاهده و یا شنیده شده که عملًا به تضعیف این 
نگاه اولیه به »زائر« منجر شــد؛ به این معنا که اگرچه این افراد زائر خطاب می شــدند اما 
برخی از آنها منطبق با تعاریف موجود در حافظه فرهنگی مردم بومی نبود. »حامد« جوان 
بیســت و سه سال عضو یکی پایگاه های بسیج آبادان در این باره می گوید: »تعدادش کمه 
اما صحنه هاي منکراتي وجود داشــته تو جمع راهیان. در شــهر و بازار جوری میان که با 
اون جوّ معنوي راهیان تقابل داره. این نیروها ]کاروانیان[ باید توجیه بشــن. این مي تونه 
تأثیر منفي داشته باشه. تو همین آبادان چند مورد منکراتي داشتیم از راهیان که کم هم 
نبود«. البته مجزا از نوع رفتارهای اجتماعی، نوع تعاملات عملًا تصورات جدیدی از ایشان 
خصوصاً در میان دستفروشان را ایجاد کرده که موجب تغییر نوع محصولات ارائه شده توسط 
ایشان نیز شده است. »صابر«، عطر فروش بازارچه یادمان هویزه می گوید: »اینجا مخصوصاً 
جوان ترها و نوجوانان ها که می آیند دنبال چیزهایی مثل پاســور هستند. من موندم اینا 
چه جور بســیجیایی هستن! اینا بیشتر برای گردش اومدن، خودشون هم میگن مدرسه 
چون می آورده ما اومدیم!«. در مورد دیگر یکی از دستفروشــان جوان در بازار ته لنجی ها 
می گوید: »خیلی از دختران و خانمای راهیان نوری مشــتری وسایل آرایشی ما هستند... 
بلــه همــه این اجناس قاچاقه اما خب خیلی طالب انــد و می خرند«. بر این مبنا عملًا بار 
ارزشی مفهوم زائر تقلیل یافته است و نزدیک به سویه بازدیدکننده در این پیوستار شده 

است )مشاهده رفتار مغایر با کلیشه ذهنی؛ اجتماعی ـ اقتصادی(. 
نکتــه دیگر و مهمی که باید در این زمینه مطرح شــود آن بود که در عین حال که 
برخــی از نوع خرید گروهــی از کاروانیان مواردی را ذکر کردند اما تعدادی دیگر از عدم 
خرید کالا توســط کاروانیان مانند زائران ســایر اماکن زیارتی نظیر مشهد و قم مطالبی 
را بیان می کردند. اگرچه در بدو امر این موضوع کمی متضاد به نظر می رســد اما پس از 
گفتگو و مشــاهدات می توان نحوه پیوند این دو دیدگاه را مطرح نمود. درواقع نوع خرید 
در دو گروه کالاهای فرهنگی از قبیل کتب زندگینامه شهدا، چفیه، تسبیح و... ـ که عمدتاً 
توسط فروشندگان تهرانی، قمی و اهوازی ارائه می شود ـ و مواردی جهت سوغاتی متمرکز 
است که در مورد اخیر به دلیل اینکه عمده خریداران نوجوانان و جوانان دانشجو هستند، 
عمدتاً از لحاظ قیمت ارزان و بیشتر شامل مواردی فانتزی می شود. عدنان مرد میانسالی 
که در بازار هویزه فعالیت داشــت در این باره می گوید:» شــما برو به بازارچه ای که کنار 
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مزار شــهدای هویزه زدن نگاه کن. یه بازار دســت تهرانی هاست که پر از کتاب و پلاک و 
سی دی مداحی و از این چیزاست. یه بازارچه زدن برای مردم محلی خیلی بافاصله بیشتر. 
ولی همشــون جنس بدرد بخوری نمی فروشند. محلی هایی که همه جنس های ته لنجی 
می فروشند. کاسبی واقعی که این نیست.« در واقع گویا اجتماع محلی توقع دارد تا این نوع 
از خریدهای در سطح خانوادگی گسترش بیابد و به سبب آن گردش مالی نسبتاً گسترده  
و همه جانبه ای مانند اماکن زیارتی ایجاد کند. بیان این نکته ضروری است که بخشی از 
مناطق پرجمعیت درون یادمان ها که عمدتاً پرتراکم و دارای دسترسی مناسبی هستند، 
از سوی مســئولان متکفل امور یادمان، به فروشندگانی عمدتاً غیربومی واگذار می شود. 
بنابراین اعتراض اصلی مبنی بر فعالیت بخش خصوصی در این مناطق نیســت بلکه این 
موضوع مورد تأکید است که فرصت رقابت پایاپای برای جامعه محلی در زمینه کسب منافع 
اقتصادی حضور کاروان های راهیان نور فراهم نشده است.در مجموع می توان این محور را 
چنین تحلیل نمود که رفتارهای مشاهده شده از سوی افراد سفرکننده به این مناطق، با 
کهن الگوی ذهنی اجتماع محلی از زائر و زیارت به عنوان یک مناسک تفاوت دارد و این 
موضوع سبب چالش در خوانش ایشان از »مسافر راهیان نور به مثابه یک زائر« می شود.

تقویت دوگانه تقابلی عرب حاشیه نشــین ـ فارس مرکزنشین )با محوریت تفاوت در خوانش 

خاستگاه فرهنگی ـ اجتماعی دو گروه(

دوگانه تقابلی عرب حاشیه نشــین و فارس مرکز نشین خود متشکل از دوگانه های خردتر 
عــرب ـ فارس مبتنی بر موضوع قومیت و مرکز ـ حاشــیه با محوریت قدرت سیاســی 
می باشــد. نکته مهم در رابطه با این دوگانه در مقایسه با سه دوگانه پیشین در آن است 
که رویکردی تقابلی را نمایندگی می کند، در صورتی که سایر دوگانه های مستخرج به مثابه 
دوســویه پیوســتار و طیفی بودند که امکان تلفیق و تعادل میان آنها میسر است. اگرچه 
تعداد قابل توجهی از مردم اســتان خوزستان غیرعرب هستند، اما عمده ساکنین مناطق 
عملیاتی خصوصاً دشــت آزادگان را جوامع عرب نشین تشکیل می دهند. وجود ریشه های 
تاریخی در تقابل میان قومیت های مختلف خصوصاً عرب زبان و فارس زبان، بســتری را 
شکل داده است که جامعه بومی منطقه، بسیاری از وقایع را طبق این الگو تحلیل نمایند 
و البتــه در این میــان کاروان راهیان نور را به عنوان یکی از نمایندگان جامعه فارس زبان 
بدانند؛ در صورتی که بسیاری از این افراد متعلق به اقوام کرد، آذری زبان و سایر قومیت ها 
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غیرفارس زبان ایران هســتند. درواقع مهم ترین مؤلفه در این بخش عدم درک متقابل از 
ارزش های هر یک از قومیت ها خصوصاً قومیت میزبان است. عامر، دانشجوی مقطع ارشد 
در این زمینه می گوید: »تفاوت هاي فرهنگي زیاد است. مثلًا فارس ها وقتي با هم صحبت 
مي کننــد در مورد عرب ها مي گویند این عرب ها چنین اند و چنان اند و این بدبیني پیش 
آورده است« وقتی از وی در مورد شاهد مثال و نمونه ای از این مطالب که در میان مردم 
شنیده می شود سؤال شد گفت: »وقتي یک راوي میاد جلوي اهالي دهلاویه، از رزمندگان 
تعریــف مي کند ولي میاد از مردم منطقه بد مي گوید و توهین مي کند. مي گفت بعثي ها 
آمدند اینجا به نوامیس مردم تعََدي کردند و درگیري ایجاد شد. اما اگه کسي اهل منطقه 
باشــد و جو رو بداند، متوجه می شــود که اولاً این حرف صحیح نیست و ثانیاً گفتن این 
موضوع حساســیت جدی قومیتی در میان اعراب منطقه ایجاد می کند«. از ســوی دیگر 
برخــی از افراد بومی فعــال در یادمان ها مانند »مصطفی« چنین مطرح می کردند که »در 
فرهنگ عرب نشــین این منطقه حتی چادر چندان حجاب برتری نیســت، اینجا عبا که 
فارس ها به آن چادر عربی هم می گویند برای زن ها حجاب برتر اســت، حالا در این ایام 
خصوصــاً بعد از حضور دانش آموزان در راهیان نور، برخــی از دختران رفتارهایی را چه 
درباره پوشش هاشــون چه در برخورد انجام می دهند که اصلًا با توقعات مردم ســازگار 
نیست از بسیجیان. حتی در برخی از موارد دختران چفیه هایی که شیوخ قبیله استفاده 
می کنند بر دوش و سر انداخته بودند که بلافاصله با تذکر این موضوع جمع شد«. اگرچه 
درکی متقابل در حال شکل گیری است اما کم توجهی به خطوط قرمز ارزش جوامع، این 
فرایند را کندتر و دوگانه تقابلی عرب ـ فارس)که مقصود ایشان غیرعرب است( را تقویت 
می نماید؛ )عدم درک متقابل از ارزش ها و هنجارهای جامعه محلی خصوصاً خطوط قرمز 

و حساسیت برانگیز(. 
موضوعــی که در ایــن فرایند، به عنوان کاتالیزور و تســهیل کننده عمل می کند نوع 
تصویرســازی از دشمن است. در نگاه بسیاری از بازدیدکنندگان راهیان نور دشمن بعثی 
سراســر ددمنشی اســت اما مردم بومی نگاهی خاکستری به این موضوع دارند و حساب 
ســربازان مجبور را از ژنرال های حزب بعث جدا می کنند. »عماد«، مرد میانســال کاسب 
در بازار بســتان می گوید: »هر کارواني که میاد با خودش راوي میاره. یعني تو ماشــین و 
تو منطقه همراه کاروان هســت. شــاید اطلاعات کافي داشته باشن ولي اینها با فرهنگ 
مردم آشنایي ندارن. درسته بعثي ها آدم هاي بي دیني هستن ولي در فرهنگ شون تجاوز 
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بــه نوامیــس وجود ندارد. فرهنگ آنها با ما تقریباً یکي هســت. الأماره و بصره، ما با آنها 
ارتبــاط داریم. رفت و آمــد داریم. آن وقت راوي میاد میگه بعثي ها اومدن و تجاوز کردن 
و...«. درواقع نکته عماد نه لزوماً به معنای تطهیر تمامی لشــکر دشمن بلکه فاصله گرفتن 
از نگاهی صفر و صدی اســت که حاصل آن زیر ســؤال رفتن ارزش های جامعه عرب زبان 
مانند هتک حرمت نوامیس ایشان است؛ )عدم توجه به جایگاه دوگانه اجتماع میزبان از 

نظر هویت قومیتی(
اما از سوی دیگر، تقابل حاشیه ـ مرکز نیز در این گفتگوها مشاهده می شود که بخش 
مهمی از آن ناشــی از کم توجهی به بازســازی زیرساخت های آسیب دیده ناشی از جنگ 
می باشــد ـ که در دوگانه جنگ تحمیلی ـ دفاع مقدس نیز طرح شــد ـ و حتی مواردی 
مانند معضل ریزگردها طی سالیان اخیر مزید بر علت شده است. به عنوان مثال »شایان«، 
جوان تازه فارغ التحصیل شــده و جویای کار آبادانی می گوید: »مردم مي گویند چرا فقط 
براي مردم شهرهاي دیگر خرج مي شود؟ چرا ما فقط باید زباله هاي آنها را جمع کنیم و 
هر روز منتظر یک تصادف در جاده و کشــته شــدن مردم باشیم. چرا مسئولین به مردم 
سر نمي زنند که اوضاع بد زندگي مردم را ببینند، مردمی که خودشون نفت دارن. اما مثل 
ریزگردها کسی کار نمی کنه. باید وقتي کاروان ها وارد مي شوند نسبت به فرهنگ منطقه 
آشــنا شوند که نسبت به هم احترام بگذارند. احترام دو طرفه«. درواقع درتمامی این نوع 
از گزاره ها، »دیده نشــدن« به عنوان مهم ترین ویژگی حاشیه دانستن خوزستان و خصوصاً 
مناطق عرب نشــین آن مطرح می شود. این مقوله خود در مفاهیمی مانند احترام متقابل 
نمود می یابد. نمونه دیگری از این موضوع کم توجهی به شــهدای بومی است. حاج سامی 
یکی از فعالان بسیج سوسنگرد در این رابطه می گوید: »متأسفانه تبعیض هم وجود دارد. 
مثلًا چرا یک سري شهدا را جدا از شهید علم الهدي و یارانش دفن کردند و زباله ها را پیش 
این شهدا مي آورند. اینکه برج 11 و 12 شروع مي کنند جاده ها را درست مي کنند مردم 
مي گوینــد ما ارزش نداریم که فقــط براي کاروان ها این کار را مي کنند«. درواقع موضوع 
دیده نشدن نه فردی بلکه در قالب دیده نشدن یک اجتماع با تمامی شاخص های ارزشی 
و اجتماعی مطرح اســت و توسط افرادی با گرایش های مذهبی و سیاسی گوناگونی ابراز 
می شــود. حتی در رابطه با منافع حاصل از حضور این کاروان ها نیز این موضوع تشــدید 
شــده است. »صابر«، مرد میانسال عطرفروشی که در بازارچه منطقه ای هویزه فعالیت در 
این زمینه گفت: »بازارچه هم موجب دلگرمي مردم است. مردم حتي نمي توانند در هویزه 
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نمایشگاه نزدیک قبور شهدا بزنند. شما نگاه کنید؛ غرفه های اصلی و بزرگ نزدیک یادمان 
را داده اند به تهرانی ها و ما مردم محلی را در این بازارچه کوچک جا دادن، الان اروند هم 
همینه، غرفه های اصلی و درمسیر دست تهرانی ها و اهوازی هاست«. با توجه به حساسیت 
این موضوع، پژوهشگران به صورت مستقیم به تک تک این واحدها در بازارچه ها خصوصاً 
هویزه، اروند، شلمچه و خرمشهر مراجعه کردند که تقریباً موضوع مطرح شده از سوی صابر 
صحیح بود و عمدتاً غرفه های بزرگ و دردسترس بازدیدکنندگان در اختیار مؤسسات و یا 
فروشگاه های مطرح تهران، قم و اهواز بود. )مشاهده تبعیض در ارائه خدمات و نیز امکان 

بهره برداری از ظرفیت اقتصادی ایجادشده( 
البته در این میان برخی از افراد جامعه محلی و نیز فعالان فرهنگی از تجاربی سخن 
گفتند که موجب تضعیف این تقابل و احساس پیوند بیشتر میان این دو گروه شده بود. 
یکی از مهم ترین این موارد اردوهای جهادی و ارائه خدمات اعم ساخت وساز، کلاس های 
آموزشــی و خدمات بهداشتی به مردم مناطق محروم بود. پورسینا معلم بازنشسته ای که 
در خرمشهر فعالیت فرهنگی نیز داشت در این رابطه گفت: »ارتباط اجتماعي هم در همان 
مناطق جنگي باشد بهتر است چون برخي از عشیره ها در همان مناطق هم هستند. ولي 
با اینکه همه بیایند در شــهر ما مخالفیم. اثــرات اخلاقي منفي دارد. که البته مربوط به 
کاروان ها هم فقط نیست. مثلًا تیکه انداختن به ناموس و.... که دیده هم شده و در شهر 
این مشــکل ایجاد مي شود. اما گروه های خاصی مانند جهادی ها بیایند در مناطق خیلی 
خوب است، البته قبلش باید اطلاعات لازم را دریافت کنند. اما تجربه حضور این گروه ها 
و خدماتی که داده اند خیلی خوب بوده و مردم خیلی احساس مثبتی به ایشان داشتند«. 
)عدم بهره برداری از ظرفیت مواجهه همگرا مانند اردوهای جهادی( بر این اساس می توان 
راهکار ایجاد فضای دیالوگی میان گروهی از جوانان دارای بینش میان فرهنگی جهت تعامل 
و ارتباط به صورت هدفمند را به عنوان یکی از مهم ترین تجارب بهبود بخش مطرح نمود.

ناگفته نماند طبق مشاهدات و مصاحبه های صورت گرفته، تحرکات جریان خلق عرب 
که خصوصاً از اوایل دهه 80 شدت یافته و در عرصه های رسانه ای ماهواره ای نیز پیگیری 

شده است نقش مهمی در تقویت این دوگانه تقابلی ایفا می کند.
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جدول 1: خلاصه مقولات محوری و زیرمقولات مربوطه معانی بین الاذهانی اجتماع محلی نسبت به 
پدیده راهیان نور

زیرمقولات و مفاهیممقولات محوری

پیوستار دوگانه 
جنگ تحمیلی ـ 

دفاع مقدس

تداعی جنگ با تخریب و ویرانی پردوام تاکنون، محوریت تقویت اســطوره دفاع مقدس 
در مناطــق دورتر از خط مرزی، کمرنگ شــدن عناصر اقتدارآفرین بومی، کم توجهی به 
ظرفیت خوانش متفاوت و هویت بخش بومی از جنگ در قالب روایتگری، محوریت دادن 

به جغرافیای مشخص، کم توجهی به یادمان های تماماً محلی و بومی.

پیوستار دوگانه 
دولت محوری ـ 

مردم محوری

فراینــد ویژه ای از هزینه کاروان ها نظیر خرید مایحتاج از خارج شــهرهای محل بازدید، 
الگوی مصرفی که همراه با اســراف و دورریز است، فعالیت یکپارچه سازمان های اجرایی 

در زمینه راهیان نور برخلاف رویه معمول در کل سال.

پیوستار دوگانه 
زائر ـ بازدیدکننده 

)گردشگر(

مشــاهده رفتار مغایر با کلیشــه ذهنی از برخی مسافران در دو بعد اجتماعی )رفتارهای 
نابهنجار اخلاقی خصوصاً میان دو جنس مخالف، عدم رعایت قداست مناطق مورد زیارتی( 
و اقتصادی )تقاضای زیاد وســایل نامتعارف در زیارت، خرید وسایل عمدتاً ارزان قیمت و 

فانتزی و عدم تشابه الگوی خرید نظیر سایر اماکن زیارتی خصوصاً مشهد و قم(

دوگانه تقابلی عرب 
حاشیه نشین ـ 
فارس مرکزنشین

عــدم درک متقابل از ارزش ها و هنجارها به ویژه خطوط قرمز و حساســیت برانگیز، عدم 
توجه به جایگاه دوگانه اجتماع میزبان از نظر هویت قومیتی در تصویرســازی از دشمن، 
ســابقه تعارضات قومیتی عرب و غیر عرب، مشاهده تبعیض در ارائه خدمات و نیز امکان 
بهره برداری از ظرفیت اقتصادی ایجاد شــده، عدم بهره برداری از ظرفیت مواجهه همگرا 

مانند اردوهای جهادی

جمع بندی
در میان راهبردهای کلان در زمینه ترویج ارزش های دفاع مقدس، راهیان نور به واســطه 
گســترده جغرافیایی و بازه زمانی وسیع همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. با 
توجه به اهمیت این موضوع، خصوصاً در دهه اخیر مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته 
اســت. بر این اساس و همان گونه که در بخش پیشینه پژوهش خصوصاً در بخش داخلی 
بیان گردید عمده مطالعات صورت گرفته، به فرایندهای سیاســتی، توســعه گردشگری 
جنگ و نیز تأثیرات اجتماعی و فرهنگی این رویداد بر مســافران و بازدیدکنندگان توجه 
داشــته اند و کمتر به اجتماع محلی به عنوان موضوع مطالعه توجه شــده است؛ موضوعی 
که در برخی مطالعات بین المللی مشــاهده می شــود و بر اهمیــت ادراک جامعه محلی 
تأکید داشــت. به همین منوال در مطالعات داخلی معنای شکل گرفته در حافظه جمعی 
و بین الاذهانی جامعه میزبان که برآمده از تعامل با این رویداد و خصوصاً گردشــگران و 
مســافران آن است نیز چندان بررسی نشــده است؛ موضوعی که پس از دو دهه  فعالیت 
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راهیان نور، امری سامان مند و نسبتاً متراکم شده و دیگر برداشتی لحظه ای و گذرا نیست. 
در این راســتا پژوهش حاضر در پی بررســی معانی بین الاذهانی مردم منطقه خوزستان 
نســبت به گردشگران جنگ و مولفه های مرتبط با ایشان در کلیت »راهیان نور« به مثابه 
یک رویداد منســجم بود تا از این رهگذر، چگونگی صورت بندی جایگاه خویش )اجتماع 
محلی( در نســبت با گردشــگران جنگ را مورد مطالعه قرار دهد. با توجه به این هدف 
و جایگاه رویکرد تفســیری ـ برساخت گرایانه در دستیابی به آن، از استراتژی استفهامی 
بهره گیری شــد. همچنین با استفاده از برخی مفاهیم طرح شده ذیل ابعاد الگوی ارزیابی 
اجتماعی ونکلی در راستای سنت حساس سازی مفاهیم، عرصه های پرابلماتیک بین الاذهانی 
و معناساز شناسایی گردید. با توجه به سابقه فعالیت راهیان نور، هفت شهر محوری استان 
خوزستان که نزدیک به یادمان ها و قرارگاه های پرتراکم بود به عنوان جامعه مورد مطالعه 
انتخاب گردید. در ادامه با تکیه بر رویکرد کیفی و مشــخصاً روش مردم نگاری، مقولات 
اولیه استخراج و  نهایتاً ذیل چهار طیف دوگانه صورت بندی شدند. در این میان سه مورد 
از دوگانه ها، بیانگر دوسویه پیوستاری بودند که معانی بین الاذهانی جامعه مورد مطالعه در 
آن ســیال بود. در دوگانه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، ضعف در تقویت زیرساخت های 
آسیب دیده از جنگ، کمرنگ شدن عناصر اقتدارآفرین بومی در مواردی مانند روایت گری 
و نیز یادمان های محلی، موجب گردیده است تا سویه معانی بین الاذهانی متکی بر جنگ 
و تخریب پربســامدتر از ارزش های مبتنی بر دفاع مقدس باشــد. فرایند ویژه ای از هزینه 
کاروان ها نظیر خرید مایحتاج از خارج شهرهای محل بازدید، الگوی مصرف همراه با اسراف 
و دورریز، بسیج و هماهنگی تمامی نهادهای رسمی و حاکمیتی در ارائه خدمات )برخلاف 
روال عادی طی ســال(، الگوی زمان بندی و مسیرهای مشخص جهت مراجعه مسافران، 
عملًا موجب گردیده است در پیوستار دوگانه دولت محور ـ مردم محور که متأثر از الگوی 
حمایتی و تأمین مالی اســت، ســویه دولت محور بودن پررنگ تر نمود یابد. دوگانه زائر ـ 
بازدیدکننده نیز وجه دیگری از این موضوع را دربرمی گیرد که با توجه به تفاوت و بعضاً 
تعارض رفتار شرکت کنندگان در کاروان های راهیان نور در دو بعُد اجتماعی و اقتصادی با 
تصور فرهنگی ـ سنتی اجتماع بومی از زائر، سویه بازدیدکننده و گردشگر در حال تقویت 
شــدن است. اما در این میان برخلاف دوگانه های پیشین که مبتنی بر تفاوت در خوانش 
از جایگاه خود و گردشــگران جنگ نزد اجتماع محلی بود، دوگانه دیگری نیز احصاء شد 
که برخلاف موارد پیشــین، تقابلی بود. عدم درک متقابل از ارزش ها و هنجارها خصوصاً 
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خطوط قرمز و حساســیت برانگیز، تکیه اندک بر تشابهات فرهنگی، عدم توجه به جایگاه 
دوگانه اجتماع میزبان از نظر هویت قومیتی در تصویرســازی از دشمن، در کنار مواردی 
مانند ســابقه تعارضات قومیتی عرب و غیرعرب، نادیده گرفتن ظرفیت های منطقه نظیر 
نفت در کنار رسیدگی نامناسب در مواردی مانند توسعه زیرساخت ها، اشتغال، ریزگردها 
و... و در مجموع دیده نشــدن و ضعف در احترام متقابل در ســطوح مختلف ارتباط، از 
عوامل دامن زننده به این فضای تقابلی است. از سوی دیگر خدمت رسانی هدفمند در قالب 
اردوهای جهادی و تعاملات افراد نخبه جوان و آگاه از بافت فرهنگی اجتماع بومی، نقش 
مؤثری در کمرنگ تر شــدن این دوگانه داشته است. موضوع دیگری که به صورت مجزا در 
این تحلیل مشــاهده گردید و ظرفیت انجام مطالعات جدیدی را فراهم می ســازد، نقش 
بسیار جدی تعاملات خُرد اقتصادی خصوصاً اقتصاد گردشگری فرهنگی در ایجاد و تقویت 
فضای گفتمانی مشــترک میان این جوامع است که انگیزه قابل ملاحظه ای جهت عبور از 
معانی بین الاذهانی منفی و فراهم آوردن فرصت دیالوگ و گفتگوی تاز ه  را به ارمغان می آورد.

معانی بین الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با ...
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رویکرد فازی و شبکه ای به 
سرقت ادبی

سرقت ادبی یکی از مهم ترین معضلات اخلاق پژوهش و در کل حرفه نویسندگی 
در کشــور ماست. علی رغم اینکه آثار متعددی در زمینه سرقت ادبی وجود دارد، 
به گمان نگارنده، هنوز در مورد خود مفهوم ســرقت ادبی، ترجمه آن و نیز نحوه 
تشــخیص مصادیق این مفهوم نیاز به بحث و نظرورزی وجود دارد. ارائه تعریفی 
چندکلمه ای یا چند سطری از سرقت ادبی آسان ترین و همزمان مسئله دارترین کاری 
اســت که می توان انجام داد. در این مقاله پس از بررسی اجمالی ادبیات موضوع، 
در وهله نخســت به تحلیل مفهوم ســرقت ادبی و نقد برخی از تعاریف رایج آن 
خواهیم پرداخت. سپس با تفکیک پلاجیاریزم از سرقت و نقض حق مؤلف نشان 
خواهیم داد که تعبیر »سرقت ادبی« ترجمه چندان دقیقی برای پلاجیاریزم نیست و 
تلاش خواهیم کرد که بدیل بهتری را معرفی کنیم. پس از آن با تحلیل مؤلفه های 
اخلاقی این پدیده اســتدلال خواهیم که ســرقت ادبی مفهومی فازی است و در 
تعیین مصادیق این مفهوم و درجات آنها شــبکه ای از عواملِ متنی و فرامتنی نقش 
بازی می کنند. برای این کار ما هشــت موقعیت را ترســیم خواهیم کرد که در آن 
عوامل متنی و فرامتنی در تعین مصادیق سرقت ادبی و درجات آنها اثرگذار هستند. 

 واژگان كلیدی:
اخلاق، سرقت ادبی، رویکرد شبکه ای، رویکرد فازی، حق مؤلف. 
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1.مقدمه 
سرقت ادبی )Plagiarism( از ریشه لاتینی Plaga به معنای آدم ربایی )Kidnaping( است. 
در ادبیات کشور ما، پلاجیاریزم1 غیر از »سرقت ادبی«، به »سرقت فکری«، »سرقت علمی« 
و »انتحال« نیز ترجمه شده است. نویسندگان متعددی در کشور ما به این مسئله، هر یک 
از جهات خاصی، پرداخته اند. در این مقاله قصد بررسی جامع این آثار را نداریم با این حال 
نگاهی گذرا به برخی از آنها خالی از لطف نیست و می تواند مواضع این مقاله را روشن تر 
نیز کند. استاد جلال الدین همایی در بخش پایانی کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی با 
عنوان »خاتمه فن بدیع در ســرقات ادبی« یازده نوع ســرقت ادبی را از هم باز می شناسد 
این موارد عبارت اند از: 1. نســخ یا انتحال، 2. مســخ یا اغاره، 3. سلخ یا المام، 4. نقل، 5. 
دزدی بی برگه و بی نام نشــان، 6. حل، 7. عقد، 8. ترجمــه، 9. اقتباس، 10. توارد و 11. 
تتبع و تقلید، که از این میان »ارکان اصلی سرقات ادبی پنج نوع اول است و باقی، فروع 
و توابع همان ارکان اصلی است«. )همایی، 1389: 225( بصیرت های زیادی در این بخش 
از کتاب وجود دارد و ما در جاهایی در این مقاله به آنها اشــاراتی خواهیم داشــت. این 
نوشته از معدود نوشته هایی است که وارد تعیین مصادیق سرقت ادبی شده است و مفهوم 
ســرقت ادبی را بر اساس مصادیق تحلیل کرده است. با این حال در این مقاله مواردی را 
خواهیم دید که سرقت ادبی نیستند ولی طبق موارد فوق سرقت ادبی محسوب می شوند 
یا سرقت ادبی هستند ولی داخل در موارد فوق نیستند. شاید این مقاله را بتوان بسط و 

ادامه دهنده مطالب بخش پایانی کتاب فوق دانست. 
حسن اسلامی در چند نوشته )از جمله 1390 و 1393( به بحث سرقت ادبی پرداخته 
است. دغدغه وی در کل این بوده که در چهارچوب های نظریه های مطرح اخلاقی به ویژه 
اخلاق و سنت اسلامی نشان دهد چرا سرقت ادبی مشکل اخلاقی دارد. ما در این مقاله در 
سطحی مبنایی تر غیراخلاقی بودن سرقت ادبی را بررسی خواهیم کرد و وارد نظریه های 
اخلاق نخواهیم شد. مطالب ایشان علی رغم بعضی روشنگری ها، از مشکلاتی رنج می برند 
که بررســی کامل آنها خارج ازحوصله این مقاله اســت. فقط به دو مورد اشاره کنم. وی 
پلاجیاریزم را معادل انتحال می داند در حالی که انتحال فقط نمونه ای از سرقت ادبی است. 
انتحال یعنی به خود بستن چیزی که به شما تعلق ندارد. چنانکه خواهیم دید مواردی از 
پلاجیاریزم هستند که فرد در آن چیزی را به خود نسبت نمی دهد. مثلًا اگر فردی عامدانه 

1. Plagiarism
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به جای ارجاع به نویسنده اصلی به فرد دیگری ارجاع دهد، وی مرتکب نوعی پلاجیاریزم 
شده است با این حال چیزی را به خود نسبت نداده است. حتی اگر معنای انتحال را بسط 
دهیم و بگوییم انتحال یعنی به خود یا دیگری بستن چیزی. باز مواردی از پلاجیاریزم از 
دایره آن بیرون خواهند ماند. چراکه در مواردی، فرد نه تنها مطلب نویسنده ای را به خود 
یا دیگری نســبت نمی دهد بلکه حتی ممکن است نوشته ای از خود یا کس دیگری را به 
فردی دیگر، معمولاً فردی شناخته شده تر، نسبت دهد. در یک مورد معروف، شخصی به 
نام بهروز بهزاد کتابی را به اســم ژان پل ســارتر با عنوان »فاجعه بزرگ« ترجمه و منتشر 

می کند. بررسی آثار سارتر نشان می دهد که وی اصلًا کتابی با این عنوان ندارد!
همچنین به نظر می رسد وی میان وجوه اخلاقی و حقوقی سرقت ادبی تفکیکی نکرده 
اســت؛ گرچه آثار وی در نگاه نخســت متمرکز روی اخلاق است ولی مباحثی که مطرح 
می کند دلالت بر این دارد که این تفکیک چندان مد نظر نویسنده نبوده است. مثلًا وی 
)1393: 20( از دایان پکورواری تعریفی از سرقت ادبی نقل می کند و آن را مبنای بحث 
خود درباره ســویه های غیراخلاقی سرقت ادبی قرار می دهد. در این تعریف »قصد و عدم 
قصد در رخ دادن انتحال نقشــی ندارد و کافی است که عمل محقق شود تا جرم به شمار 
رود«. )اســلامی، 1393: 20( اولاً جرم مفهومی حقوقی اســت نه اخلاقی، ثانیاً در کنش 
غیراخلاقی نمی توان قصد فاعل را درنظر نگرفت. ظاهراً قصدیت یکی از ارکان فعل اخلاقی 
یا غیراخلاقی است و این یکی از تفاوت های فعل اخلاقی و حقوقی است. در یک تصادف 
غیرعمد، فرد گرچه به لحاظ حقوقی مجرم اســت و باید دیه بپردازد یا زندانی شــود، اما 
وی را نمی توان مستوجب نکوهش اخلاقی دانست. مگر اینکه نشان داده شود که عامدانه 

کوتاهی هایی صورت گرفته که منجر به چنین تصادفی شده است. 
حسین پاینده در مقاله ای با عنوان »شحنه باید که دزد در راه است« براساس شیوه های 
متنوع سرقت ادبی در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی، مصادیق سرقت ادبی را بررسی 
کرده اســت1. این مقاله بیش از آنکه پژوهشی نظری درباره سرقت ادبی باشد یک مطالعه 
موردی است. همچنین صفر بیگ زاده کتابی را با عنوان »سرقت علمی و قوانین و مقررات 
حاکم بر آن در ایران« منتشر کرده است. این کتاب به جوانب حقوقی سرقت ادبی پرداخته 
است تا جوانب اخلاقی آن. مسئله ای که در همان ابتدای این کتاب به چشم می خورد این 
است که کتاب فوق اصطلاح »سرقت علمی« یا »سرقت دانش« را برای ترجمه پلاجیاریزم 

1. این مقاله در کتابی با عنوان »نظریه های نقد ادبی معاصر« )1377( منتشر شده است.

رویکرد فازی و شبکه ای به سرقت ادبی
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پیشنهاد می دهد و آن را از سرقت ادبی دقیق تر می داند. )بیگ زاده، 1398: 7-6( در بخش  
سوم خواهیم دید که دلایلی وجود دارد که اصلًا ترجمه پلاجیاریزم به »سرقت« را ناموجه 
می کنــد چراکه مواردی را خواهیم دید که از مصادیق پلاجیاریزم هســتند ولی ســرقت 
به شمار نمی آیند. با این حال به نظر ما از بین واژه های »ادبی«، »فکری«، »دانش« و »علمی«، 
اتفاقاً انتخاب واژه »ادبی« موجه تر است؛ یعنی اگر قرار باشد که از بین ترجمه هایی که در 
آن مفهوم سرقت و یکی از مفاهیم فوق آمده است دست به انتخاب بزنیم، »سرقت ادبی« 
دقیق تر از بقیه اســت )ما در اینجا تا بخش سوم که ترجمه دیگری برای پلاجیاریزم ارائه 
خواهیم کرد از اصطلاح »ســرقت ادبی« استفاده خواهیم کرد(. برخلاف آنچه ممکن است 
در ظاهر به نظر برســد »ادبی« در اینجا معادل آثار هنری )رندال1، 2001: 6-4( یا محدود 
به ادبیات داســتانی یا شــعری نیست، که ادعا کنیم که اصطلاح سرقت ادبی ما را محدود 
به ســرقت در این حوزه ها می کند. ادبی، در اینجا اشــاره به »جنس« هستومندهایی2 دارد 
که ما با آنها مواجهیم، یعنی آثار گفتاری و نوشتاری )دقیق تر واژه ها(. ما بارها ادبیات را به 
همین معنای مجموعه آثار نوشتاری و گفتاری به کار می بریم. مثلًا وقتی از اصطلاح »مرور 
یا بررسی ادبیات موضوع«3 استفاده می کنیم منظورمان لزوماً سروده ها و داستان ها نیستند، 
بلکه منظور مجموعه آثار گفتاری و نوشــتاری ای هســتند که در یک حوزه خاص به ثبت 
رسیده اند. بنابراین وقتی می گوییم »سرقت ادبی« رخ داده است؛ منظور سرقتی است که روی 
آثار نوشــتاری و گفتاری انجام شده است چه داستان باشد، چه شعر، چه یک ایده علمی. 
به قول استاد همایی »مقصود ما از ادب در اینجا کلیه تراوش های ذوقی و فرهنگی است اعم 
از علوم و ادبیات نه خصوص اصطلاح »ادبی« مقابل »علمی««. )همایی، 1389: 220( از این رو 
می توان گفت ترجمه پلاجیاریزم به سرقت علمی یا فکری می تواند غلط انداز باشد، چراکه 
مثلًا در مورد »ســرقت علمی« اگر علم به معنای Science باشد دامنه پلاجیاریزم به شدت 
محدود می شود و فقط آنچه را علوم طبیعی و اجتماعی خوانده می شود دربرمی گیرد و اگر 
به معنای Knowledge باشد )که در این صورت باید »سرقت معرفتی/معرفت/دانش« ترجمه 
شود( گرچه دامنه آن  فراخ تر می شود، باز مصادیق سرقت معرفتی از سرقت ادبی محدودتر 
خواهد بود؛ زیرا نوشته هایی وجود دارند که نمی توان به راحتی معرفت محسوب کرد. مگر 
اینکه بتوان اســتدلال کرد که تمام آنچه نوشتاری یا گفتاری است از جنس معرفت است 
1. Randall
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که به نظرم کار بسیار دشواری است. ترجمه پلاجیاریزم به سرقت فکری نیز دقیق نیست، 
اگر منظور از »فکری« تمام چیزی باشد که محصول ذهن است )مثلًا چه ناشی از خلاقیت1 
باشد چه تأمل2 چه استدلال3( در این صورت سرقت فکری اصلًا مانع نخواهد بود و شامل 
بسیاری از مصادیق نقض حق مؤلف4 نیز می شود. درحالی که نقض حق مؤلف غیر از سرقت 
ادبی است و افراد زیادی از تمایز این دو دفاع کرده اند )ازجمله فیشمن5، 2009 و دیمز6، 
2008؛ به این مسئله بازخواهیم گشت( و اما اگر »فکری« محدود به یک یا چند محصول 

ذهن شود در این صورت دامنه پلاجیاریزم به همان اندازه محدود خواهد شد. 
در بخش بعد به شکل دقیق تر برخی از تعاریف سرقت ادبی را به بحث خواهیم گذاشت. 
در آنجا خواهیم دید که اختلاف های مهمی میان تعاریف سرقت ادبی وجود دارد. در بخش 
ســوم، اســتدلال خواهیم کرد که اساساً ترجمه پلاجیاریزم به سرقت ادبی نارساست و با 
تحلیل مفهوم ســرقت و پلاجیاریزم تلاش می کنیم ترجمه بهتری ارائه کنیم. در بخش 
چهارم با رویکردی فازی و شبکه ای مفهوم سرقت ادبی را بررسی خواهیم کرد و از طریق 
ترسیم هشت موقعیت فرضی نشان خواهیم داد که چگونه عوامل متنی و فرامتنی در تعیین 
مصادیق سرقت ادبی نقش بازی می کنند. چنانکه خواهیم دید بدون توجه به شبکه ای از 
عوامل متنی و فرامتنی، نمی توان از طریق تعریف، فهم روشــنی از سرقت ادبی به چنگ 
آورد و مصادیق آن را تشخیص داد. از این گذشته، توجه به این شبکه، نشان خواهد داد 
که مفهوم ســرقت ادبی فازی است و شدت و ضعف می پذیرد و این روی حساسیت های 

ما در قضاوت های اخلاقی و حقوقی مصادیق سرقت ادبی اثرگذار خواهد بود.
در پایان مقدمه لازم اســت اشــاره کنیم که ما در این مقاله با جنبه اخلاقی سرقت 
ادبی ســروکار داریم، نه جنبه حقوقی آن. پس از تحلیل مفهوم ســرقت ادبی، مسئله ما 
این خواهد بود که چه وقت اتهام ســرقت ادبی به لحاظ اخلاقی موجه خواهد بود و فرد 
را می توان مســتوجب نکوهش اخلاقی دانســت. چنانکه خواهیم دید برای توجیه چنین 
اتهامی، بررســی عوامل متنی و فرامتنی لازم خواهند بود. با این حال چنانکه قبلًا اشــاره 

کردیم این بحث های اخلاقی می تواند روی جوانب حقوقی آن نیز اثرگذار باشد.
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2. سرقت ادبی چیست؟
اجازه دهید بحث را با تعاریفی از ســرقت ادبی ادامه دهیم. تعاریف متنوعی از ســرقت 
ادبی ارائه شده است که تفاوت های مهمی نیز با هم دارند؛ تعاریف زیر را در نظر بگیرید:
1. »سرقت ادبی کپی کردن عامدانه واژه ها یا ایده های کسی دیگر بدون اسناد است«. 

)ویلیامز1، 2008: 6(
2. »ســرقت ادبی اســتفاده از واژگان و/یا ایده های منبعی دیگر بدون اسِناد مقتضی 

است«. )دایان2، 2010: 4(
3. » ســرقت ادبی عبارت اســت از اســتفاده از اثر اصیل3 شخصی دیگر، بدون اینکه 

به شکلی مقبول و مناسب مؤلف یا منبع را ذکر کنیم یا به آن اذعان کنیم«4
4. »ســرقت ادبی وقتی رخ می دهد که یک نویســنده عامدانه از کلام، ایده ها و دیگر 
چیزهای اصیل شــخصی دیگر )غیر از دانش مشترک( استفاده کند ولی به منبع آن 

اذعان نکند«5
چنانکه پیداســت این تعاریف علی رغم شباهت هایشــان، تفاوت های مهمی نیز با هم 
دارند. این تفاوت ها چنان مهم اند که ممکن اســت یک فقره خاص بر اساس یکی سرقت 
ادبی باشد و بر اساس دیگری نباشد. تعریف نخست از واژه کپی استفاده کرده درحالی که 
بقیه از واژه »اســتفاده«. از آنجا که مفهوم استفاده عام تر از کپی کردن است، بر این مبنا 
اگر کسی مطلبی را بدون ارجاع، نقل به مضمون کند، از نظر تعریف اول مرتکب سرقت 
ادبی نشده ولی از نظر بقیه تعاریف مرتکب سرقت ادبی شده است. همچنین تعریف اول و 
چهارم صرفاً از ارجاع یا اسناد سخن می گویند ولی بقیه تعاریف از ارجاع یا اسناد »مقتضی« 
یا »مقبول«. طبق تعریف چهارم اگر کسی با ذکر ایده ای از یک منبع، به جای ارجاع به خود 
منبع به اسم نویسنده ارجاع دهد )مثلًا پوپر می گوید که...( مرتکب سرقت ادبی شده است 
درحالی که طبق بقیه تعاریف لزوماً مرتکب سرقت ادبی نشده است )تعریف سوم صراحتاً 
هم ارجاع به مؤلف را آورده هم ارجاع به منبع(. طبق تمام این تعاریف، اگر کســی مثلًا 
به جای ارجاع به شخصی که مطلبی را از وی نقل می کند قبل از ذکر آن مطلب بنویسد 
»گفته اند«، »ادعا کرده اند« و... مرتکب ســرقت ادبی شــده است چراکه نتوانسته به مؤلف 
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یا منبع، حتی به نحو مقتضی، ارجاع دهد. با این حال چنین کنشــی طبق برخی دیگر از 
تعاریف،  سرقت ادبی نیست. مثلًا دانشگاه تولین و بروان چنین تعاریفی ارائه کرده اند:

5. »بیان ایده ها، عبارات، یا پژوهش اصلی شخصی دیگر به عنوان اثر خود،  بدون اذعان 
به آن یا با اذعان نادرست«1

6. از آن خود دانستن ایده ها و واژگان )شفاهی یا نوشتاری( شخصی دیگر بدون نسبت 
دادن آن واژه ها و ایده ها به منبع واقعی شان2

از آنجاکه در مثال ذکرشده، فرد مطلب مورد نظر را به عنوان ایده خود معرفی نمی کند 
پس طبق این تعاریف ســرقت ادبی صورت نگرفته است. خواهیم دید که لازم است نگاه 
صفر و یکی به سرقت ادبی را کنار گذاشت؛ این مورد اخیر حتی اگر سرقت ادبی محسوب 
شود درجه و شدت پایینی را در مقایسه با بسیاری از سرقت های ادبی خواهد داشت. )ما 

در بخش مفهوم فازی سرقت ادبی به این مسئله بازخواهیم گشت(
تعریف سوم، از واژه »عامدانه« استفاده می کند درحالی که چنین مفهومی در بقیه غایب 
اســت. این یعنی اگر کسی مثلًا از سر فراموشــی، ارجاع نداده باشد سرقت ادبی صورت 
نگرفته است. همچنین این نکته به طور ضمنی به تفاوت تعاریف اخلاقی و حقوقی سرقت 
ادبی دلالت می کند. یک فقره ســرقت ادبی ممکن است به لحاظ حقوقی جرم باشد، ولی 
مســتوجب نکوهش اخلاقی نباشد. مثلًا اگر کسی به سبب فراموشی ارجاع ندهد، گرچه 
به لحــاظ حقوقی می توان وی را مورد پیگرد قــرار داد، چراکه در اینجا حق فرد دیگری 

ضایع شده است، اما وی مستوجب نکوهش اخلاقی نیست.
از این گذشته تمام این تعاریف حاوی مفاهیم مبهمی هستند که این ابهام در برخی 
موارد می تواند مسئله ساز شود. ازجمله مفهوم »استفاده« و مفهوم »اسناد یا ارجاع مقتضی«. 
خواهیم دید که اگر مفهوم »اســتفاده« را فقط محدود به نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم 
ندانیم، ممکن است مواردی از سرقت ادبی وجود داشته باشد که بسیاری از تعاریف سرقت 

ادبی آنها را پوشش ندهند. در بخش پایانی مثال هایی را در این باره ارائه خواهیم داد.
ما در بخش چهارم بحث خواهیم کرد که تعاریف به تنهایی برای تعین سرقت ادبی و 
نیز درجه و شــدت آن کافی نیســتند و لازم است تا شبکه ای از عوامل متنی و فرامتنی 
که کنش مورد نظر در آن رخ داده است بررسی شوند. نتیجه یک بررسی شبکه ای ممکن 

1. College.tulane.edu
2. Library.brown.edu
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اســت این باشــد که کنش خاصی که طبق تعاریف رایج، سرقت ادبی است سرقت ادبی 
نباشــد و به عکس. قبل از آن، اجازه دهید اندکی روی قسمت اول »سرقت ادبی« متمرکز 
شویم؛ در ادامه نشان خواهیم داد که ترجمه پلاجیاریزم به سرقت، نادقیق و نارساست و 

ما تلاش می کنیم تعبیر دیگری را پیشنهاد دهیم. 

3. پلاجیاریزم؛ به دنبال تعبیری دقیق تر
اشاره کردیم که ترجمه پلاجیاریزم به »سرقت...« چندان دقیق نیست. دلیل اولیه آن این 
اســت که شبکه مفهومی ســرقت متفاوت از شبکه مفهومی پلاجیاریزم است و درنتیجه 
بســیاری از مصادیق پلاجیاریزم را نمی توان سرقت به حساب آورد. در اینجا به سه نوع از 

این تفاوت های معنایی اشاره خواهد شد.
به نظر می رســد مفهوم سرقت با سه مفهوم مالکیت، تصاحب و از دست رفتن چیزی 
ارزشــمند پیوند دارد، این در حالی اســت که پلاجیاریزم لزوماً با این مفاهیم در پیوند 

نیست. اجازه دهید این سه ارتباط معنایی را با هم مرور کنیم.
الف.سرقتومالکیت

سرقت وقتی رخ می دهد که مالکیتی وجود داشته باشد. گزاره »Z،وY را از X دزدید« وقتی 
معنادار اســت که X مالک Y باشد. حال سؤال این است که آیا در حوزه ادبیات گفتاری 
و نوشــتاری، می توان ادعا کرد که مثلًا X مالک ایده Y است؟ به راحتی نمی توان به این 
سؤال پاسخ مثبت داد. اروینگ و مورمن1 این نگاه مالکیتی به پلاجیاریزم را نقد می کنند:

مفهوم کنونی پلاجیاریزم مبتنی بر نگاه سرمایه دارانه دارایی و دارندگی است. این 
مفهوم فرض می گیرد که هر چیز با ارزشــی را می توان دارا شد، خرید و فروخت و 
ایده ها، دانش و هنر توســط افرادی خلق می شــوند که حق داشتن آنها را دارند.... 
اما این مفهوم که ایده ها را می توان تملک کرد در بهترین حالت ضعیف و شکننده 

است... )اروینگ و مورمن، 2012: 35(
برای پاســخ به پرســش فوق اجازه دهید کمی مفهوم مالکیت را تحلیل کنیم. ما چه 
وقت می توانیم بگوییم X مالک Y است؟ ظاهراً وقتی که وی بتواند ملک خود را بفروشد، 
اســتفاده کند، تبدیل یا معاوضه کند، در اختیار کســی دیگری بگذارد، از بین ببرد و... 
این همان چیزی که در ادبیات حقوقی اصل تســلیط نامیده می شــود: »مالک نسبت به 

1. Evering & Moorman
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مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده 
باشد«. )ماده 30 قانون مدنی( اگر به X بگوییم شما مالک فلان اتومبیل هستید ولی نه 
حق فروش دارید، نه اســتفاده، نه معاوضه نه واگذاری، نمی توان X را مالک آن اتومبیل 
حساب کرد. اگر کسی مالک چیزی باشد آنگاه نقض هرکدام از حقوق فوق به معنای نقض 
مالکیت وی خواهد بود و اگر کســی با تصاحب دارایی مالک وی را به یک باره از تمام این 
حقوق محروم کند می توان گفت که ســرقت رخ داده اســت. )غیر از مواردی که با حکم 
قانون صورت می گیرد( حال، در مورد ادبیات و »مالکیت ادبی« چه می توان گفت؟! ظاهراً 
صاحب یک نظریه1  نمی تواند نظریه خود را بفروشد، واگذار کند، معاوضه کند، نابود کند. 
مثلًا نمی توان انتظار داشت که ویتگنشتاین نظریه بازهای زبانی را به برتراند راسل بفروشد 
یا واگذار کند یا با پارادوکس راسل معاوضه کند! چنین کنشی ظاهراً چالش اخلاقی دارد.2 
همچنیــن گفتن اینکه مالک ادبی می تواند از دارایی خود اســتفاده کند، چندان معنای 
محصلی ندارد. از آنجاکه در دنیای ادبیات )نوشتاری و گفتاری( هر کسی می تواند »بدون 
اجازه« )نه بدون ارجاع(، از مطلب و ایده هر کســی اســتفاده کند، استفاده در اینجا هیچ 
مزیت یا ویژگی ممتازی برای خود مالک محســوب نمی شود )برخلاف دارایی های مادی 
یا تجاری(. به عبارتی دیگر در اینجا حق انتفاع، مختص مالک نیست. بلکه متعلق به همه 

است. با این اوصاف، نویسنده یک مطلب یا ایده به چه معنا »مالک« آن است؟! 
به نظر در اینجا به جای مالک، می توان از مفهوم »طراح«، یا »ایجادکننده« یا »برسازنده« 
استفاده کرد. رابطه مالک و برسازنده، به تعبیر منطقی، عام و خاص من وجه است. نه هر 
مالکی برسازنده است و نه هر برسازنده ای مالک. نویسنده یک مطلب برسازنده3 آن است، 
اما مالک آن نیست. هستومندهای زیادی هستند که برسازنده چیزی اند بدون اینکه مالک 
آن باشند. والدین، معلمان، مربیان و... برسازنده کودکان )بدن، شخصیت، رفتار، زبان و...( 
هستند اما مالک آنها نیستند. در اینجا از مفهوم خالق4 به این دلیل استفاده نمی کنم که 
جهان دانش یک جهان شــبکه ای است. پژوهشگران با کمک ایده ها و پژوهش های قبلی 

1 . در اینجا منظور نظریه ها یا ایده های غیرتجاری است. یعنی ایده هایی که با هدف تجاری سازی 
یا کســب درامد مطرح نمی شــوند. ایده های تجاری مشــمول قوانین حق مولف می شوند. به این 

مطلب بازخواهیم گشت.
2 . البته شــاید بتوان شــرایطی را در نظر گرفت که تحت آن چنین کنشی مسئله اخلاقی هم نداشته 

باشد. این مسئله بحث مبسوطی می طلبد و نیازمند فرصت دیگری است. 
3. Constructor
4. Creator
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و یاری همکاران شــان، ایده های جدیدی را مطــرح می کنند. خلق یک ایده از عدم، اگر 
نگوییم غیرممکن است، دست کم به ندرت رخ می دهد. 

ب.سرقتوتصاحب
در سرقت، معمولاً دارایی مالک توسط سارق تصاحب می شود به نحوی که مالک از دسترسی 
به آن محروم می گردد. دقت کنیم که در اینجا ادعا این نیست که سرقت همان تصاحب 
است، ادعا این است که یکی از مؤلفه های سرقت، تصاحب دارایی است. این مفهوم باعث 
می شــود که سرقت از کنش های دیگری چون وا م گیری تمییز داده شود. حال سؤال این 
اســت که آیا در پلاجیاریزم تصاحب صورت می گیرد؟ به نظر پاسخ منفی است )به اینکه 
در پلاجیاریزم چه صورت می گیرد بازخواهیم گشــت(. نویســنده یک ایده، حتی پس از 

پلاجیاریزم به ایده ها و مطالبش دسترسی دارد. به قول پاسنر1:
روشــن نیست که چه چیز باید سرقت به شمار آید، وقتی که فرد هیچ چیزی را از 
شــما نمی گیرد بلکه فقط کپی می کند... استفاده از واژهایی چون سرقت و دزدی 

برای توصیف کپی کردنِ غیرمجاز، گمراه کننده هستند. )پاسنر، 2007: 11(
ج.سرقتوازدسترفتنچیزیارزشمند

ظاهراً ســرقت وقتی رخ می دهد که مالباخته دچار ضرر و زیان )مالی یا غیرمالی( شود؛ 
به عبارتی دیگر چیز ارزشــمندی را از دست بدهد )فرض کنید ارزش را عرف یک جامعه 
مشخص کند(. در این صورت تصاحب نیز به تنهایی کفایت نمی کند. اگر کسی کلوخی را 
از مزرعه شــما بردارد )فرض کنید هیچ ارزش مادی یا غیرمادی برای آن متصور نیست( 
آنگاه گرچه وی چیزی را از مزرعه شــما تصاحب کرده است، چون آن کلوخ هیچ ارزش 
مالی یا غیرمالی ندارد، به راحتی نمی توان وی را ســارق به شــمار آورد. فیشــمن اشاره 
می کند پلاجیاریزم درواقع ســرقت نیست، چراکه در سرقت، فرد مالک چیز ارزشمندی 

را از دست می دهد: 
...با  این حال مشکل توضیح مفهومی پلاجیاریزم به مثابه سرقت در این است که گرفتن2، 
یگانه عنصر این جرم ]پلاجیاریزم[ نیست؛  بلکه برای اینکه سرقت به شمار آید قربانی باید 

چیز ارزشمندی را از دست بدهد. )فیشمن، 2009: 2(
قبلًا گفتیم که در پلاجیاریزم چیزی تصاحب نمی شود، چراکه قربانی کماکان به ایده ها، 

1. Posner
2. Taking
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 مطالب و غیره خودش دسترســی دارد. اما آیا در جریان پلاجیاریزم چیز ارزشــمندی از 
دست می رود؟ نه لزوماً. اگر کسی متنی را از یک نویسنده گمنام که دو هزار سال پیش 
زندگی کرده است کپی کند و به نام خود معرفی کند به نظر نمی رسد قربانی اکنون چیز 
ارزشمندی را از دست داده باشد! با این حال این اقدام پلاجیاریزم محسوب می شود. ممکن 
اســت گفته شود که پلاجیاریزم، مانع از شهرت و کسب اعتبار نویسنده اصلی و برعکس 
شــهرت و کسب اعتبار سارق می شود،  یا پلاجیاریزم باعث می شود که نویسنده اصلی به 
لحاظ روحی و روانی آزرده شــود؛ بالاخره برای یک پژوهشگر بسیار ناراحت کننده است 
که ببیند کســی بدون ارجاع به وی همان ایده یا مطلب وی را به نام خود منتشــر کرده 
است. این دلایل نیز کفایت نمی کنند. اولاً در بسیاری موارد نویسنده اصلی به اندازه کافی 
شهرت دارد که یک یا چند سرقت مشکلی برای شهرت وی ایجاد نکنند. ضمناً فاش شدن 
هر سرقت ادبی، به احتمال زیاد به شهرت بیشتر نویسنده اصلی خواهد انجامید. یا ممکن 
اســت اصلًا برای نویســنده اصلی اهمیتی نداشته باشد که کسی از متن وی بدون ارجاع 
استفاده کند. آزردگی روانی نیز دلیل محکمی نیست چراکه کاملًا ممکن است نویسنده 
بنا به دلایلی آزاده خاطر نشود، یا اصلًا نویسنده اصلی در قید حیات نباشد تا آزرده شود.

از دست دادن چیزی ارزشمند )خصوصاً  ارزش اقتصادی( معمولاً در نقض حق مؤلف 
)کپی رایت( رخ می دهد. خلط سرقت ادبی و نقض حق مؤلف، شاید یکی از دلایلی باشد که 
پلاجیاریزم را به سرقت ارتباط می دهند. با این حال چنانکه قبلًا اشاره کردیم پلاجیاریزم 
همان نقض حق مؤلف نیست. )دیمز، 2008؛ فیشمن، 2009 و پاسنر، 2007: 12( چراکه 
در نقض حق مؤلف، مؤلف یا پدیدآور اصلی دچار ضرر و زیان مالی یا غیرمالی می شــود، 
درحالی که در پلاجیاریزم لزوماً ضرر و زیان مطرح نیست. البته همه کسانی که میان این 
دو تمایز می گذارند اســتدلال های یکسانی ارائه نمی کنند. برخی )مانند کوهن1، 2005( 
بر این اســاس که حق مؤلف مسئله ای حقوقی اســت، درحالی که پلاجیاریزم مسئله ای 
اخلاقی است میان این دو تمایز قائل شده اند. البته این نکته نمی تواند شکل  دهنده تمایزی 
اساســی میان این دو باشد، چراکه هم حق مؤلف مبنای اخلاقی دارد و هم سرقت ادبی 
وجهی حقوقی به خود گرفته اســت. برخی نیز مدعی شــده اند که پلاجیاریزم مربوط به 
نقض هنجارهای جامعه اســت و لذا درحالی که نقض حق مؤلف نقض حق یک فرد است 
پلاجیاریزم جرمی علیه جامعه مخاطبان است چراکه در پلاجیاریزم به خوانندگان مطلب 

1. Cohen
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ســرقت شده به نوعی دروغ گفته می شــود. ) رک: موری1، 2008( این مورد نیز به عنوان 
یک تمایز اساسی از این جهت قابل نقد است که اولاً نقض حق مؤلف، لزوماً جرمی علیه 
یک فرد نیســت و می تواند افراد بسیار بیشــتری را شامل شود، ثانیاً اینکه دو جرم  علیه 
چه کســانی یا چه تعداد افراد باشد به ما یک تمایز اساسی نمی دهد و آنها را در مقولات 

متفاوتی قرار نمی دهد. موری تمایز را در چیزی دیگر می داند. در نظر وی: 
»تمایز اساســی میان این دو نقض، تمایزی که اغلب همیشه مورد بی توجهی واقع 
شده است، این است که سرقت ادبی استفاده یا بازاستفاده از واژه ها و ایده ها بدون 
اذعان2 است در حالی نقضِ حق مؤلف، استفاده یا بازاستفاده بدون مجوز ]اجازه[3 
است... اولی علیه نظام ارجاع دهی است دومی علیه نظام بازار«. )موری، 2008: 174(
روشن اســت که در نظام ارجاع دهی کسی از کسی اجازه نمی گیرد؛ من برای ارجاع 
به فلوریدی از وی کسب اجازه نمی کنم، اما برای پخش یا تماشای یک فیلم، استفاده از 
یک نرم افزار یا فنّاوری نیاز به اجازه )بلیط و...( دارم. در سیســتم ارجاع دهی کاری که ما 

می کنیم اذعان به این است که ایده یا عبارت متعلق به کسی دیگر است. 
علی رغم تفاوت دو مفهوم نقض حق مؤلف و سرقت ادبی، این دو متباین نیستند و در 
جاهایی هم پوشانی دارند. این هم پوشانی جایی است که ما از یک طرف با ادبیات )نوشتاری 
و گفتاری( سروکار داریم نه مثلًا فنّاوری، نقاشی، فیلم و غیره و از طرف دیگر این ادبیات 
ارزش تجــاری یا به تعبیر موری، بازاری دارد. در این صورت یک فقره خاص می تواند هم 
سرقت ادبی باشد و هم نقض حق مؤلف. شکل زیر همپوشانی این دو را نشان می دهد. 

ادبیاتجاری محصولاتتجاری
غیرادبی

ادبیاتنوشتاریو
گفتاریغیرتجاری

نظامارجاعدهی

سرقتادبی

نظامبازار

نقضحقمؤلف

شکل۱:تفاوتوهمپوشانیمصادیقسرقتادبیونقضحقمؤلف
1. Murray
2. Acknowledgment
3. Permission
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با توجه به مطالب این بخش، از آنجاکه در پلاجیاریزم نه مالکیتی وجود دارد نه چیزی 
تصاحب می شود و نه »لزوماً« چیز ارزشمندی از دست می رود و این موارد مؤلفه های مهم 
سرقت هستند، می توان مدعی شد که ترجمه پلاجیاریزم به سرقت چندان موجه نیست.
به نظر تعبیر »سوءبهره گیری ادبی1« از »سرقت ادبی« دقیق تر است. چهار دلیل برای آن 
وجود دارد؛ اولاً سوءبهره گیری ادبی سه تا ویژگی دارد که به آنچه در جریان پلاجیاریزم 
رخ می دهد نزدیک تر اســت؛ الف. در جریان پلاجیاریزم، شــخصی از ایده ها، مطالب، یا 
عباراتِ فردی دیگر»بهره« می گیرد یا »استفاده« می کند. نه سلب مالکیتی در کار هست نه 
تصاحبی و نه لزوماً از دست رفتن چیزی ارزشمند. چنانکه دیدیم اکثر تعاریف پلاجیاریزم 
واژه اســتفاده2 را به کار می برند. ب. اما این بهره گیری یا اســتفاده، استفاده ای غیرمجاز و 
ناروا اســت. بنابراین نوعی سوءبهره گیری یا سوءاستفاده3 است. در اینجا لازم است میان 
سوءبهره گیری و بد به کارگیری یا استفاده بد4 فرق گذاشت؛  استفاده بد که معمولاً همراه 
تخریب است ممکن است پلاجیاریزم نباشد. فرض کنید X ایده Y را خوب متوجه نشده 
اســت و وقتی ایده وی را به شــکل غیرمســتقیم نقل می کند )و ارجاع می دهد( درواقع 
چیزی را به وی نســبت می دهد که منظور وی نبوده اســت. در اینجا Y می تواند مدعی 
شود که X ایده وی را درست یا دقیق به کار نبرده است )یا تخریب کرده است( اما روشن 
است که نمی تواند وی را متهم به پلاجیاریزم کند. ج. از این گذشته این سوءبهره گیری، 
»ادبی« اســت یعنی به واسطه استفاده ناروا، غیرمجاز یا غیرمنصفانه از »ادبیات« نوشتاری 

یا گفتاری کسی دیگر صورت می گیرد. 
ثانیاً سوءبهره گیری،  دلالت های اخلاقی و حقوقی پلاجیاریزم را بیشتر نشان می دهد. 
وقتی که از اصطلاح »ســرقت ادبی« اســتفاده می کنیم، انگار قربانی، فقط مالباخته است 
)چراکه دارایی وی به سرقت رفته است(، اما در مفهوم »سوءبهره گیری« یا »سوءاستفاده« 
چنین نیســت. سوءاســتفاده ادبی »به واسطه« اســتفاده ناروا یا غیرمجاز از ادبیات کسی 
دیگر صورت می گیرد. بنابراین قربانیان تمام کسانی هستند که »به واسطه این بهره گیری 
یا اســتفاده ناروا« از آنها سوءاستفاده شده است، ازجمله ناشر، خوانندگان، دانشجویان و 

البته خود مؤلف اصلی. 

1 . سو ءاستفاده ادبی، یا بهره کشی ادبی
2. Use
3. Misuse
4. Abuse

رویکرد فازی و شبکه ای به سرقت ادبی
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ثالثاً ترجمه پلاجیاریزم به ســرقت، معنای سلف ـ پلاجیاریزم1 را که »سرقت ادبی از 
خود« ترجمه می شود مغشوش می کند. سرقت از خود چه معنایی دارد؟! به نظرم سرقت 
از خود، مفهومی متناقض است؛ کسی نمی تواند چیزی را که دارد از خودش سرقت کند. 
اما با توجه به تعریفی که از ســوءبهره گیری ادبی داشتیم، »سوءبهره گیری ادبی از خود« 
معنادار است؛ کسی می تواند از مطالبی که قبلًا نوشته بهره گیری یا استفاده  ناراوایی بکند؛ 
 مثلًا آنها را به عنوان مطالب اصیل و جدید معرفی کند. یا به واسطه ادبیات نوشتاری قبلی 

خود، از اعتماد ناشر یا خوانندگان »سوءبهره گیری« یا »سوءاستفاده« کند. 
سرانجام اینکه به نظر می رسد »سوءبهره گیری ادبی« در مقایسه با »سرقت ادبی« حتی 
به ریشه لغوی پلاجیاریزم نزدیک تر است! گفتیم که پلاجیاریزم از ریشه Plaga به معنای 
آدم ربایی اســت. آدم ربایی سرقت نیست. مفهوم آدم ربایی بیشتر با مفهوم گروگان گیری2 
در ارتباط است تا سرقت. هدف آدم ربا خود انسانی نیست که می رباید بلکه هدف »بهره« 
یا »استفاده« از آن برای رسیدن به اهدافی دیگر است؛ درواقع می توان گفت که آدم ربا از 
قربانی یا قربانیان )مثلًا والدین قربانی( خود »سوءاستفاده« می کند چراکه آنها را وسیله ای 

برای رسیدن به اهداف خویش قرار داده است. 
با توجه به این دلایل،  در ادامه بحث به جای »ســرقت ادبی« از تعبیر »سوءبهره گیری 

ادبی« استفاده خواهم کرد. 

4. چرا سوءبهره گیری ادبی مشکل اخلاقی دارد؟
غیراخلاقی بودن ســوءبهره گیری ادبی به چیســت؟ قبلًا اشــاره کردیم توسل به مفهوم 
نقض مالکیت، تصاحب، ضرر و زیان مالی و غیرمالی چندان کارساز نیست. پاسخ دیگری 
که ممکن اســت داده شود این است که دلیل غیراخلاقی بودن سوءبهره گیری ادبی این 
است که سرقت ادبی، نظام پژوهش یا علم را تهدید می کند. اگر سوءبهره گیری ادبی در 
جامعه ای فراگیر شود انگیزه ای برای پژوهش باقی نمی ماند. به نظر این پاسخ بیشتر پاسخی 
حقوقی اســت تا اخلاقی. ما ممکن اســت برای حفظ یک سیستم، محدودیت  ها و قواعد 
زیــادی را تعریف و اعمال کنیم، با این حال این قواعد لزوماً وجه اخلاقی پیدا نمی کنند. 
ممکن است برای حفظ »نظام تاکسی رانی« استفاده از اسنپ و تپسی را ممنوع کنیم، اما 
این لزوماً مستلزم آن نیست که استفاده از اسنپ یا تپسی مسئله اخلاقی داشته باشد. 
1. Self-Plagiarism
2. Hostage-Taking
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به نظر پاسخ این پرسش در تعریف موری از سوءبهره گیری ادبی خوابیده است. گفته 
 Acknowledgment شــد که موری سوءبهره گیری ادبی، را استفاده یا بازاستفاده بدون
می داند؛ این واژه هم به معنای اذعان )اعتراف، تصدیق( است هم ادای دِین )یا سپاسگزاری 
و قدردانی(. توجه به هر دوی این معانی اهمیت دارد و هیچ کدام از این دو ترجمه به تنهایی 
معنای Acknowledgment را در اینجا نمی رسانند. فرد با ارجاع دادن به نویسنده اصلی 
هم اذعان می کند که این مطلب از وی نیست و هم به نوعی دِین خود را به کسی که آن 
مطلب را از او گرفته و بهره برده اســت ادا می کند یعنی از وی سپاســگزاری یا قدردانی 
می کند. بر این اســاس، می توان گفت سوءبهره گیری ادبی یا مستلزم بی صداقتی است یا 
ناسپاســی، یا هر دو. لازم نیســت در هر فقره سوءبهره گیری ادبی، حتماً هم بی صداقتی 
باشد هم ادا نکردن دین. بعضی وقت ها سوءبهره گیر ادبی1 صادق است ولی دینش را ادا 
نمی کند. از این گذشته، ظاهراً مواردی وجود دارد که در آنها ادای دین یا صداقت موضوعیت 

ندارند. بر این اساس می توان برای سوءبهره گیری ادبی چهار حالت را متصور دانست:
1. سوءبهره گیر ادبی نه صادق است نه دینش را ادا می کند؛
2. سوءبهره گیر ادبی صادق است اما دینش را ادا نمی کند؛

3. سوءبهره گیر ادبی صادق نیست و ادای دین موضوعیت ندارد؛
4. سوءبهره گیر ادبی ادای دین نمی کند و صداقت موضوعیت ندارد. 

در بخش بعد با ارائه مثال هایی این موارد را بیشــتر روشــن خواهیم کرد. پیش از آن 
لازم است به این نکته توجه کنیم که ما در اینجا وارد تحلیل سوءبهره گیری ادبی بر اساس 
نظریه های عمده اخلاق نخواهیم شد. این کار فراتر از حوصله این مقاله است. در اینجا صرفاً 
بحث را با شهودهای اخلاقی خود که بی صداقتی و عدم ادای دین را مذموم می شمارد پیش 
خواهیم برد و به جوانب دیگری خواهیم پرداخت. هر یک از نظریه های اصلی وظیفه گرایی، 
پیامدگرایی و فضیلت گرایی به شــکل متفاوتی چرایی مسئله دار بودن بی  صداقتی و عدم 

ادای دین و لذا سوءبهره گیری ادبی را توجیه می کنند. )رک: اسلامی، 1390: 11-12(

4. رویکرد فازی و شبکه ای به سوءبهره گیری ادبی
اگر ما به دو مسئله اخلاقی سوءبهره گیری، یعنی عدم صداقت و عدم ادای دین با هم توجه 
کنیم و نیز حالت های فوق را در نظر آوریم این نتیجه گیری طبیعی است که سوءبهره گیری 

1. Plagiarist

رویکرد فازی و شبکه ای به سرقت ادبی
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ادبی، مفهومی فازی است نه صفر و یکی. مثلًا در نگاه نخست، سوءبهره گیری ادبیِ حالت 
اول از حالت دوم بیشتر است. یا در مقام مقایسه، حالت دوم از حالت سوم، سوءبهره گیریِ 
بیشــتری دارد؛ چراکه معمولاً دامنه قربانیان عدم صداقت از عدم ادای دین بیشتر است. 
سوءبهره  گیر ادبی، با عدم ادای دین در قبال نویسنده اصلی مرتکب خطا می شود اما وی 

با عدم صداقت در قبال خوانندگان، ناشر و... مرتکب خطا می شود. 
اینکه گفته شد این مقایسه ها در »نگاه نخست« هستند، به این دلیل است که تعیین 
اینکه یک مورد از ســوءبهره گیری ادبی دارای چه درجه و شــدتی است کار پیچیده ای 
اســت و مســتلزم این اســت که شــبکه ای از عوامل متنی و فرامتنی بررسی شود. یک 
ســوءبهره گیری ادبی با توجه به شبکه ای که در آن رخ می دهد در درجه و شدت خاصی 
متعین یا برساخت می شود. خود متن در بسیاری موارد نمی تواند سرقت ادبی و شدت و 
ضعف آن را متعین کند. بنابراین نیاز است که عوامل متنوعی فراتر از متن بررسی شوند. 
در یک شــبکه خاص ممکن است علی رغم استفاده از ایده یا مطلب شخصی دیگر نیازی 
به ارجاع نباشــد، بعضی وقت ها حتی ارجاع دادن نیز برای تبرئه شدن از سوءبهره گیری 
ادبی کفایت نمی کند. ممکن است موارد یکسانی در شبکه های متفاوت، درجات متفاوتی 
از سوءبهره گیری را به خود بگیرند. حتی ممکن است فردی بدون »استفاده« )چه نقل قول 
مستقیم و چه غیرمستقیم( متهم به درجه ای از سوءبهره گیری ادبی شود. تمام این موارد 
فقط در درون شبکه های مربوط قابل بررسی هستند. در ادامه با ترسیم موقعیت هایی در 
قالب آزمایش های فکری نشان خواهیم داد که چگونه تعین سوءبهره گیری ادبی و شدت 

و ضعف آن به شبکه ای که در آن رخ می دهد وابسته است. 
موقعیت هایی 1 تا 4، موقعیت هایی هســتند که در آنها فرد مطلبی را از کســی ذکر 

می کند بدون آنکه به وی ارجاع دهد ولی متهم به سوءبهره گیری ادبی نیز نمی شود.
موقعیت۱:

این موقعیت زمانی است که مطلب مورد نظر بدل به دانش عمومی )یا دانش مشترک( شده 
باشد. مثلًا اگر کسی پس از ذکر فرمول آب به لاوازیه ارجاع ندهد، متهم به سوءبهره گیری 
ادبی نمی شود چراکه این فرمول اکنون بخشی از دانش مشترک بشر است و نیازی به ارجاع 
ندارد. )نوایل1، 2010( در واقع در مواردی نظیر این، ارجاع دادن عجیب به نظر می رسد. 

1. Neville
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به قول لاتور1 چه کسی با ذکر فرمول آب به لاوازیه ارجاع می دهد؟! )لاتور، 1984: 43( چه 
چیز باعث می شود که این مورد سوءبهره گیری ادبی نباشد؟ شبکه علمی کنونی. )دانشگاه ها، 
پژوهشــگران، مقالات، کتاب ها و...( اگر فردی در قرن 18، چند ماه پس از اینکه لاوازیه 
فرمــول آب را اعلام کرد، این فرمول را بدون ارجاع ذکر می کرد، به احتمال زیاد مرتکب 
مورد آشکاری )با درجه و شدت بالا( از سوءبهره گیری ادبی شده بود. نکته ای دیگری که 
در اینجا هســت مرز میان دانش عمومی و غیرعمومی است؛ مفهوم دانش عمومی دارای 
ابهام2 است؛ به این معنا که مواردی مرزی3 وجود دارند که به راحتی نمی توان مشخص کرد 
که دانش عمومی هستند یا نه. در چنین وضعیت هایی ظاهراً درنهایت اجماع متخصصین 
یک حوزه می تواند به یک مناقشه بر سر اینکه آیا یک فقره اطلاعات، دانش عمومی است 
یا نه پایان دهد. اگر اتهام سوءبهره گیری ادبی روی این فقره از این اطلاعات مطرح شود، 
پاسخ به اینکه آیا کنش مورد نظر واقعاً سوءبهره گیری ادبی است یا نه و درجه آن چقدر 

است مبتنی بر اجماع متخصصین خواهد بود. 
موقعیت2:

فرد مطلبی را در متن خویش جای می دهد که به سبب تکرار زیاد، همگان )یا اکثر افراد 
یک حوزه خاص( از منبع اصلی آن مطلع هســتند. فرق این موقعیت با موقعیت بالا در 
این اســت که در اینجا مطلب مورد نظر متعلق به دانش مشــترک نیست، حتی ممکن 
است مخالفان زیادی هم داشته باشد یا همگان به نامعقول بودن یا کاذب بودن یا خرافی 
بودن آن اذعان داشــته باشــند. مثلًا وقتی در ادبیات فلســفه علم کسی ابطال پذیری را 
شرح دهد ولی به پوپر ارجاع ندهد. با توجه به تواتر این ایده و چرخش زیاد ارجاعات به 
آن در مقالات و کتاب های متعدد در این رشــته، این انتظار وجود ندارد که کسی اکنون 
ابطال ناپذیری را متعلق به خود بداند. »انتظار« خوانندگان در تعین اینکه یک فقره از نقلِ 
بدون ارجاع، ســوءبهره گیری ادبی اســت یا نه اثرگذار است. باز اگر فردی در زمان خود 
پوپر، مدت کوتاهی پس از طرح نظریه ابطال پذیری، این نظریه را بدون ارجاع ذکر می کرد 
به احتمال زیاد مرتکب موردی از سوءبهره گیری ادبی شده بود. بعضی از تعاریف سرقت 

ادبی به مفهوم انتظار اشاره می کنند؛ مانند تعریف چندمؤلفه ای فیشمن )2005: 5(:
پلاجیاریزم وقتی رخ می دهد که کسی: 

1. Latour
2. Vagueness
3. Borderline Cases
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1. از مطالب، ایده ها و محصولات کاری استفاده کند.
2. که منسوب به شخص یا منبع قابل شناسایی دیگری باشد.

3. بدون اینکه به منبعی که از آن گرفته شده اسناد دهد.
4. در موقعیتی که در آن انتظار درستی برای تألیف اصیل1 وجود داشته باشد. 

5. با هدف کسب مزیت، اعتبار یا نفعی که لزوماً هم پولی نیست صورت گرفته باشد.
موقعیت3:

فرد در آثار قبلی اش بارها پس از نقل ایده ای خاص، به طراح آن ایده ارجاع داده اســت 
و در مقالــه جدیدش این ایــده را بدون ارجاع می آورد. در اینجا نیز نمی توان فوراً نتیجه 
گرفت که وی مرتکب سوءبهره گیری علمی شده است. چراکه اولاً وی قبلًا بارها به طراح 
آن ایده ارجاع داده اســت و دین خود را به وی ادا کرده اســت؛ ثانیاً تلقی نویسنده این 
است که کسانی که با آثار وی آشنا هستند می دانند که وی در اینجا قصد به خود بستن 
ایــده مورد نظر را ندارد چراکه ارجاع های قبلــی امکان چنین قصدی را منتفی می کند. 
ثالثاً کسی که در زمینه خاص متخصص است، مثلًا متخصص مارکس است، پس از مدتی 
بعضی از ایده ها بدل به مطالبی کلیشه ای و حتی بدیهی می شوند که وی نیازی به ارجاع 

به آنها نمی بیند. 
در این موقعیت مجموعه آثار یک فرد و جایگاه علمی وی در اینکه وی در یک فقره 

اتهام سوبهرگیری، مرتکب سوءبهره گیری ادبی شده است یا نه اثرگذار است. 
موقعیت4:

موقعیتی را درنظر بگیرید که با توجه به زمینه و مقام بحث درمی یابیم که فرد در مقام این 
نیست که ایده خاصی را متعلق به خود بداند؛ مثلًا فردی ایده ای را ذکر می کند و بعد آن 
را نقد می کند. وی ادعا نکرده است که ایده اولیه متعلق به وی است و به کسی هم ارجاع 
نمی دهد. در ســنت نوشتاری ما، بسیار از عبارت »ان قلت... قلنا« استفاده می شده است. 
نویسنده ایده یا ادعایی را بعد از »ان قلت« مطرح می کند )نه ادعا می کند که وی قبلًا آن 
را طرح کرده و نه به فرد خاصی هم ارجاع داده اســت( و سپس به آن پاسخ می دهد. در 
اینجا زمینه و مقام بحث مهم است. روشن است که در چنین موقعیتی نویسنده در مقام 
نقد یک ادعا اســت نه طرح آن ادعا. نمونه ای دیگر کتب درسی هستند. )پاسنر، 2007: 
18( نویسندگان کتب درسی از ایده ها و مطالب افراد زیادی استفاده می کنند. با این حال 

1. Original Authorship
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به ندرت ارجاع می دهند، چراکه دانش آموزان به ریشه های تاریخی ایده ها علاقه ای ندارند. 
)پاسنر، 2007: 18( با این حال نمی توان این نویسندگان را به راحتی مرتکب سوءاستفاده 

ادبی دانست چراکه آنها در مقام طرح مطالب اصیل نیستند.
طبق بعضی تعاریفی که در بخش های قبلی آورده شــد، کنش فوق، ســوءبهره گیری 
ادبی است؛ فرد در اینجا از مطلب شخصی دیگر بدون ارجاع با هدف نوشتن مقاله، ارائه 
یک نقد یا غیره استفاده می کند. این مسئله نشان می دهد که توجه به شبکه ها )که هم 
شامل عوامل متنی می شود و هم فرامتنی( و درجاتی که سوءبهره گیری ادبی در آنها متعین 
می شــود بسیار اهمیت دارد. حتی نمی توان به شکل پیشینی بر اساس دو شرط صداقت 
و ادای دین، درجات ســوءبهره گیری ادبی را مشــخص کرد؛ مثلًا به طور پیشینی و بدون 
توجه به شبکه مورد نظر نمی توان گفت درجه سوءبهره گیری ادبی ای که در آن صداقت 
و ادای دین رعایت نشــده است در مقایسه با سوءبهره گیری  ادبی ای که دست کم یکی از 
این دو شــرط رعایت شده است شدت و درجه بالاتری دارد. یا نمی توان به طور پیشینی 
گفت که دو ســوءبهره گیری ادبی ای که در آن هیچ کدام از شــروط فوق رعایت نشده اند 
درجه یکســانی دارند. موقعیت های بعدی این نکته را روشن می کنند. در موقعیت های 5 
تا 8 درجات متنوعی از سوءبهره گیری ادبی وجود دارد، چه استفاده از مطلب کسی دیگر 

همراه ارجاع باشد چه بدون ارجاع.
موقعیت5:

شخص X مطلبی را که متعلق به Y است، در متن خویش ذکر می کند اما به جای ارجاع 
به Y به شخص Z ارجاع می دهد. در اینجا نیز مطلبی از شخصی نقل شده اما به وی ارجاع 
داده نشــده است. اینکه چنین موردی سوءبهره گیری ادبی است یا نه بستگی به عواملی 
دیگر دارد. به نظر می رسد در اینجا قصد و انگیزه X در تعین آن نقش بازی می کنند. بسته 

به اینکه ارجاع نادرست X عامدانه باشد یا غیرعامدانه، وضعیت فرق می کند. 
موقعیت5.۱.: فرض کنید X واقعاً فکر می کرد که مطلب نقل شــده متعلق به Z است 

)که چنین چیزی، در مقام اثبات، مبتنی بر شــواهد و قرائن حاضر در شــبکه X خواهد 
بود، عجالتاً فرض کنید قبل از وی فرد دیگری با نقل مطلب مورد نظر، به Z ارجاع داده 
اســت و X را به اشــتباه انداخته است(. در این صورت به نظر نمی رسد بتوان وی را متهم 
به ســوءبهره گیری ادبی کرد. البته بر اساس بسیاری از تعاریف مرسوم )ازجمله برخی از 

تعاریفی که قبلًا ذکر کردیم(، کنش X سوءبهره گیری ادبی محسوب می شود. 
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با این حال گرچه X به لحاظ حقوقی ممکن اســت مجرم شــناخته شود، اما به لحاظ 
اخلاقی چنین نیست. چراکه اولاً وی اذعان کرده که مطلب از وی نیست )شرط صداقت(. 
ثانیاً حتی می توان ادعا کرد وی دین خود را به Y از طریق ارجاع به Z ادا کرده است! 

اینکــه چگونه در چنین موقعیتی X از طریق ارجاع به Z دینش را به Y ادا می کند، 
ما را به بحث هایی در حوزه دلالت و تعیین مرجع می کشاند. در اینجا می توان از ایِونس1، 
فیلســوف تحلیلی معاصر، کمک گرفت. ایونس )1985( میان دو نوع دلالت یعنی دلالت 
گوینده2 و دلالت اســم3 فــرق می گذارد. فرض کنید علی فکر می کند که اســم فرهاد، 
»آرش« است در حالی که درواقع »آرش« اسم دوست فرهاد است. حال، وقتی علی می گوید 
»آرش خیلی قدبلند اســت« )درواقع این فرهاد اســت که قدبلند است(، با نام »آرش« به 
چه کســی ارجاع می دهد؟! به فرهاد یا به آرش؟ در اینجا با تفکیک فوق، ایونس خواهد 
گفت گرچه اســم »آرش« به آرش ارجاع می دهد، اما خود علی از طریق »آرش« به فرهاد 
ارجاع می دهد، چراکه آنچه در اینجا مهم است قصد علی است. وی قصد داشته به فرهاد 
ارجاع بدهد اما چون فکر می کرده که اسم فرهاد »آرش« است، برای ارجاع به وی از اسم 

»آرش« استفاده کرده است. 
با کمک همین تفکیک، می توان میان ارجاع مؤلف4 و ارجاع اسم5 تمایز گذاشت. اگر 
کسی به اشتباه فکر کند که نظریه »کنش ارتباطی« از فوکو6 است )در حالی که از هابرماس 
اســت( و مثلًا »)فوکو، 1975(« را پس از آن بیاورد، اســمی که در گیومه آورده شده به 
فوکــو ارجاع می دهد. اما خود مؤلف از طریق همین ارجاع نادرســت به هابرماس ارجاع 
می دهد! چراکه وی قصد داشته به »طراح نظریه کنش ارتباطی« ارجاع دهد و طراح این 
نظریه هابرماس است. از این رو می توان گفت در چنین مواقعی، مؤلف حتی از طریق یک 

ارجاع نادرست، دین خود را ادا می کند. 
موقعیت5.2.: فرض کنید که X پس از ذکر یک ایده، عامدانه و در حالی که می داند طراح 

آن Y است به Z ارجاع دهد. در این صورت هرچند X ادعا نمی کند مطلب متعلق به وی 
است، اما چون وی عامدانه آن ایده را متعلق به کسی غیر از Y می داند، نه شرط صداقت 
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رعایت شــده است نه شرط ادای دین. از این رو می توان گفت درجه ای از سوءبهره گیری 
ادبی رخ داده است. درجه و شدت این سوءبهره گیری ادبی بستگی به عوامل زیادی دارد، 
ازجمله اهمیت ایده نقل شــده، میزان پذیرش آن، اهمیت نشــریه ای که متنِ حاوی آن 
را منتشــر کرده است، میزان بهره و اســتفاده بالفعل و بالقوه چنین نقل قولی و غیره )به 
این مطلب بازخواهیم گشــت(. این مورد همچنین نشان می دهد که برخلاف نظر برخی 
ترجمه پلاجیاریزم به انتحال نیز نارساســت؛ چراکه مواردی از سوءبهره گیری ادبی وجود 

دارد که فرد هیچ مطلبی را به خود نسبت نمی دهد! 
موقعیت6:

X مطلبــی را از فردی خاص ذکر می کند اما به جای ارجاع به وی، عباراتی را اســتفاده 
می کند که صرفاً نشــان دهد که مطلب از وی نیســت. مثلًا »ادعا شــده اســت که ...«، 
»اســتدلال کرده اند که...«. چنانکه قبلًا گفتیم گرچه دراینجا شــرط صداقت رعایت شده 
است، نویسنده دین خود را به مؤلف اصلی آن مطلب ادا نمی کند. علی رغم اینکه با توجه 
به تصور اولیه ما از سوءبهره گیری ادبی، در اینجا ظاهراً سوءبهره گیری ای رخ نداده است، 
بر اساس مباحثی که قبلًا داشتیم بسته به اینکه در چه شرایط و زمینه ای چنین کنشی 
رخ داده باشــد، می توان درجه ای از ســوءبهره گیری ادبی را به ان نسبت داد )این مورد 
همان حالت دوم ار حالات چهارگانه بخش قبل اســت(. در اینجا عدم ادای دین ممکن 
است پیامدهای دیگری نیز داشــته باشد: آزردگی نویسنده اصلی، جلوگیری از شناخته 
شدن وی، به دردسر انداختن خوانندگان در یافتن منبع اصلی مطلب و غیره. توجه کنیم 
که گرچه در اینجا درجه ای از ســوءبهره گیری ادبی رخ می دهد این موقعیت در مقایسه 
با موقعیت 5.2 درجه پایین تری از ســوءبهره گیری ادبی را دارد، چراکه در موقعیت 5.2 

شرط صداقت نیز رعایت نشده است. 
موقعیت7:

موقعیتی را درنظر بگیرید که فرد گرچه بدون ارجاع از مطلب شــخصی دیگر اســتفاده 
می کند قدرت بهره گیری )اقتصادی، شغلی و...( از آن را ندارد. مثلًا فرض کنید ایده »الف« 
به اندازه کافی شــناخته شده باشد و همگان در اینکه این ایده متعلق به X است هم نظر 
باشند )در اینجا شبکه ای که »الف« را متعلق به X می داند بسیار قوی است(، در این صورت 
گرچه وی مرتکب درجه ای از ســوءبهره گیری ادبی شــده است اما به نظر می رسد درجه 
آن در مقایســه با موقعیتی که فرد با استفاده از ایده ای شخصی دیگر توانسته به مزایا یا 
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منافعی دست یابد کمتر باشد. یا حتی به آسانی نمی توان گفت که این موقعیت در مقایسه 
با موقعیت 5.2 که فرد عامدانه ارجاع نادرست می دهد درجه بالاتری از سوءبهره گیری را 

دارد )علی رغم اینکه در موقعیت 5.2 فرد مدعی نیست که مطلب متعلق به وی است(.
درواقع موقعیت فوق نشــان می دهد که صرف داشــتن ادعای ایده کسی دیگر بدون 
توجــه به مقدار قدرت آن ادعا تصویر چندان دقیقی از ســوءبهره گیری ادبی به دســت 
نمی دهد. قدرت یک ادعا با میزان پذیرش آن ادعا از ســوی خوانندگان، داوران، نشریات 
و... و میزان منافع بالفعل و بالقوه آن در ارتباط اســت. به عبارتی دیگر در سوءبهره گیری 
باید به توان بهره گیری نیز توجه کرد. اگر کسی اکنون ادعا کند که ایده ضمیر ناخودآگاه 
از وی اســت این ادعا چنان بی قدرت و ضعیف است که بیشتر یک شوخی تلقی می شود 

تا سوءبهره گیری ادبی. 
موقعیت بعدی نشان می دهد مفهوم »استفاده از ایده و مطالب شخصی دیگر« تا چه حد 
مبهم است. درواقع به نظر می رسد وضعیت هایی وجود دارند که فرد حتی بدون استفاده 
مستقیم از ایده های شخصی دیگر )یعنی بدون نقل مستقیم یا غیرمستقیم مطالب وی( 

مرتکب درجه ای از سوءبهره گیری ادبی شود.
موقعیت8:

فرد X ایده »الف« را مطرح می کند اما ایده »الف« به واســطه ایده »ب« به ذهن X رسیده 
است؛ مثلًا X »الف« را به نحوی از »ب« نتیجه گرفته است و Y )طراح ایده »ب«( هرگز به 
این استلزام اشاره ای نکرده است یا اصلًا از آن آگاه نبوده است. در این موقعیت X از ایده 
»ب« استفاده کرده است، چراکه به واسطه آن به »الف« رسیده است، اما به شکل مستقیم 

یا غیرمستقیم »ب« را نقل نکرده است. 
 X چرا این نوع کنش درجه ای از ســوءبهره گیری ادبی را دارد؟ چون به نظر می رسد
دینش را به Y ادا نکرده است. دقت کنیم که در این موقعیت شرط صداقت اصلًا موضوعیت 
ندارد. چراکه ایده »الف« )ایده مطرح شده توسط X( متعلق به خود X است، مسئله فقط 
این اســت که وی به واسطه »ب« به »الف« رسیده است )این موقعیت همان حالت چهارم 
اســت(. این واسطه گری ممکن است استنتاج باشد یا تداعی. همچنین استنتاج در اینجا 
محدود به قیاس1 نیست )درواقع اگر استنتاج محدود به قیاس شود شاید نتوان به راحتی 
این موقعیت را ترسیم کرد(، بلکه شامل انواع استنتاج های دیگر ازجمله استنتاج استقرایی 

1. Deduction
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یا استنتاج بهترین تبیین می شود. اجازه دهید مثالی بزنیم. چارلز لایل، پدر زمین شناسی، 
ایده هایــی را در مورد تغییر تدریجی زمین )در بازه های زمانی طولانی( مطرح کرده بود 
و در کتاب اصول زمین شناسی به چاپ رسانده بود. داروین طی سفری دریایی کتاب وی 
را می خواند و به اذعان خود وی، ایده های لایل در رســیدن به ایده تطور جانوران بسیار 
تأثیرگذار بوده اســت. در اینجا داروین حتــی اگر هیچ یک از ایده های لایل را در آثارش 
نقل )چه مستقیم چه غیرمستقیم( نکند، باز از ایده های لایل استفاده کرده است. بنابراین 
مفهوم »استفاده« فراتر از بیان مطالب یا ایده های شخصی دیگر به صورت مستقیم یا نقل به 
مضمون است. اگر داروین به لایل هیچ اشاره ای نمی کرد، به نظر می رسید مرتکب درجه ای 
از ســوءبهره گیری ادبی شده بود، چراکه از ایده های لایل استفاده کرده است ولی دینش 

را به لایل ادا نکرده است.
باتوجه به مباحثی که مطرح شــد روشــن اســت که تعیین اینکه یک کنش خاص 
ســوءبهره گیری ادبی اســت یا نه، یا درجه و شدت آن چقدر است جز با رجوع و بررسی 
عوامل متنی و فرامتنی شبکه ای که آن کنش در آن رخ داده است میسر نیست. به صرف 
کاربست تعاریف سرقت ادبی یا کدهای اخلاقی پژوهش علمی نمی توان، به این سؤال که 

سوءبهره گیری ادبی رخ داده است یا نه پاسخ داد. 

نتیجه گیری
در این مقاله در گام نخســت، ضمن معرفی و نقد برخــی تعاریف پلاجیاریزم به تحلیل 
زبانی این مفهوم پرداختیم؛ با تفکیک پلاجیاریزم از مفاهیمی چون ســرقت و نقض حق 
مؤلف، اســتدلال کردیم که تعبیر »ســوءبهره گیری ادبی« از »سرقت ادبی« دقیق تر است. 
در گام دوم از این بحث کردیم که سوءبهره گیری ادبی با دو مفهوم صداقت و ادای دین 
ارتباط مهمی دارد و در هر ســرقت ادبی دســت کم یکی از این دو مؤلفه نقض می شود. 
در گام نهایی با ترسیم هشت موقعیت استدلال کردیم که سوءبهره گیری ادبی، مفهومی 
فازی است و مصادیق این مفهوم دارای درجات یا شدت و ضعف متنوعی اند و نیز تعیین 
این درجات با بررســی شبکه متنی و فرامتنی ای که سوءبهره گیری ادبی در آن رخ داده 

است مشخص می شود.

رویکرد فازی و شبکه ای به سرقت ادبی
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نقد پیام های بازرگانی رسانه 
ملی از منظر بازاریابی اسلامی

در میان برنامه های گوناگونی که از رســانه ملی پخش می شــود، آگهی های 
بازرگانــی بخــش زیادی را به خود اختصاص داده اســت. هدف این پژوهش، 
شناســایی و طراحی شاخص های بازاریابی اسلامی در حوزه تبلیغات و بررسی 
میزان تطابق پیام های بازرگانی سیما با شاخص های بازاریابی اسلامی است. ابتدا 
شــاخص های بازاریابی اسلامی با استفاده از منابع اسلامی استخراج و در اختیار 
خبرگان حوزه مدیریت و تجارت اسلامی قرار داده شد و 23 شاخص مورد تأیید 
قرار گرفت. در ادامه، 323 پیام بازرگانی پخش شده از شبكه های 1، 2، 3 و 5 سیما 
در بازه زمانی 1396/1/15 تا 1396/3/15 به عنوان نمونه آماری انتخاب و مبتنی 
بر روش تحلیل محتوا با 23 شاخص نهایی مطابقت داده شد. نتیجه حاکی از آن 
بود که تنها پنج شاخص به طور کامل در تبلیغات رعایت شده اند و در رعایت 18 
شاخص دیگر نواقصی وجود دارد. بنابراین در اغلب آگهی های پخش شده ضعف 

در رعایت اصول و شاخص های بازاریابی اسلامی مشاهده می شود.
 واژگان كلیدی:

تبلیغات، بازاریابی اسلامی، پیام های بازرگانی، رسانه ملی.
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1. مقدمه
امروزه اصول اخلاقی به یکی از مهم ترین اصول تجارت تبدیل شده است و بازاریابی اسلامی 
به عنوان رشته ای جدید، نتیجه تحولاتی در اقتصاد جهانی است تا جایی که دیدگاه اسلامی 
تجارت به طور فزاینده در حرکت اســت. )السرحان۱، ۲۰۱۰( یکی از ویژگی های بازاریابی 
اســلامی این است که مملو از ملاحظه های اخلاقی است. هر فعالیت بازاریابی باید درون 
مرزهای اخلاقی تعیین شــده به وسیله آموزه های اسلامی انجام شود. )حسینی و دیگران، 
۱۳۹۰( با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران توجه به موضوعات اسلامی در تمامی سطوح 
کســب وکار اهمیت ویژه ای یافته اســت. پژوهش های جدید بیان می کند که پدیده های 
نوظهور و رویدادهای جهانی به این موضع اشــاره دارند که مطالعه بازاریابی اســلامی به 
یک پیش شــرط اساسی برای هر بازاریاب به واقع جهانی و با تفکر آینده نگرانه تبدیل شده 

است. )عسگرنژاد نوری، ۱۳۹۴(
یکی از شیوه های بازاریابی، تبلیغات از مجرای رسانه های جمعی است و از میان وسایل 
ارتباط جمعی، تلویزیون دارای اهمیت و قدرت بسزایی است. تحلیل ها نشان می دهد که 
تلویزیــون همچنان میان بنگاه های اقتصــادی برای انجام تبلیغات، محبوبیت دارد و ۱۰ 
برند برتر تبلیغ کننده در بهار ۱۳۹6، تلویزیون را به عنوان گزینه اول و بعد از آن روزنامه 
و مجله را برای تبلیغ انتخاب کرده اند. درحالی که تأثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار اجتماعی 
و فرهنگی مخاطب بارها به اثبات رســیده اســت، سازمان صداوسیما برای تأمین بودجه 
شبکه های ملی، بین المللی و استانی خود تبلیغات بازرگانی را به عنوان یک ضرورت حیاتی 
مورد تأکید قرار داده است و به تبع آن نسبت به تأثیرات گاه منفی تبلیغات بر مخاطب و 
حجم آن، کم توجه و یا بی توجه اســت. )فهیمی فر، ۱۳۹۰( علی رغم اهمیت این موضوع، 
پژوهش های اندکی در حوزه تبلیغات تلویزیونی و تطابق آن با معیارهای بازاریابی اسلامی 
انجام گرفته است. لذا سؤال اصلی این پژوهش، آن است که شاخص های بازاریابی اسلامی 
در حوزه تبلیغات بازرگانی کدام اند؟ و آگهی های بازرگانی پخش شده از سیمای جمهوری 

اسلامی ایران چه میزان با این معیارها همخوانی دارند؟

2. پیشینه
تورنبال و همکاران )۲۰۱6( در مقاله خود با بررسی انتقادی ادبیات موضوع، استانداردهایی 

1. Alserhan
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را برای ساخت تبلیغات در کشورهای اسلامی خاورمیانه لحاظ کرده و شش بعد اخلاقی 
را که باید در تبلیغات در نظر گرفت، مطرح کنند: ۱. وحدت )توحید(؛ ۲. ایمان )اعتقاد(؛ 

۳. خلافت )قیومیت(؛ ۴. اعتدال؛ 5. عدالت و 6. آزادی اختیاری. 
عبدالقادر )۲۰۱5( با استفاده از مرور و ترکیب تحقیقات موجود، چهار رهنمودی را که 
باید در هنگام تهیه تبلیغات رعایت نمود ارائه کرده است: ۱. اجتناب از نمایش چیزهایی که 
اسلام حرام شمرده و پرهیز از نمایش تصاویر غیراخلاقی؛ ۲. اجتناب از استفاده از ابزارهای 
موســیقی و سرگرمی حرام؛ ۳. پوشش مناســب زنان و بودن نقش های جنسیتی بر اساس 
شــئون اسلامی و ۴. پرهیز از بازاریابی فریبنده، رقابتی که با بدنام کردن رقیب همراه باشد 

و نیز معاملات مبهم. 
اکرام الاسلام و زاهدالعالم )۲۰۱۳( با مرور ادبیات، نکات اسلامی که در تبلیغات باید 
مدنظر قرار گیرد را ۱. صداقت؛ ۲. اجتناب از توصیفات نادرســت؛ ۳. عدم تبلیغ کالاهای 

ممنوعه و ۴. عدم استفاده از زنان به عنوان مدل تبلیغاتی معرفی می کنند.
اصلانی افراشــته )۱۳۹6( در پژوهش خود با تحلیل موضوعی متون اسلامی، معتقد 
اســت برای توسعه فعالیت های تجاری و بازاریابی باید به این معیارهای اخلاقی اسلامی 
توجه داشت: ۱. نفی تخریب برند رقیب؛ ۲. پرهیز از تدلیس؛ ۳. ساده زیستی و اجتناب از 
ترویج مصرف گرایی؛ ۴. اجتناب از سوگند دروغ خوردن؛ 5. نفی مدح و ستایش بی مورد 
از محصول و ارائه اطلاعات کافی و صحیح؛ 6. امانت داری و راست گویی؛ 7. وفای به عهد 

و نفی غبن مسترسل و 8. حفظ کرامت انسانی. 
دعائی )۱۳۹5( ابتدا با مرور ادبیات و اســتفاده از منابع اســلامی، اصولی را که برای 
ساخت تبلیغ تجاری باید رعایت کرد معرفی می کند. این اصول شامل ۱. توجه به  قاعده 
لاضــرر؛ ۲. توجه به  قاعده نفی غرر و تدلیس؛ ۳. پرهیز از دروغ؛ ۴. مراعات اصل اعتدال؛ 
5. توجه به اصل عدم وابستگی به بیگانگان و 6. در نظر گرفتن تقدیر معیشت و... است. 

3. مبانی نظری
امروزه تبلیغات، واژه ای ملموس و آشنا در دنیای بازاریابی به شمار می رود. در این بخش با 
کاوش در منابع اسلامی و پژوهش های انجام گرفته در موضوع تبلیغات، از منظر بازاریابی 

اسلامی هفت اصل به شرح ذیل استخراج شده است. 

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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ـ قاعده لاضرر
قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون 
آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی  شده 
است. )دعائی، ۱۳۹5( می توان با استناد به این قاعده، با ایجاد محدودیت و وضع مقررات، 
از هر عملی که در امور تجاری و غیره، باعث ضرر و ایجاد خســارت به دیگران می شــود، 
جلوگیری کرد. )سلطانی، ۱۳8۴( به عبارت دیگر هرگونه امر ضرری که از ناحیه تبلیغات 
ســوء ناشی شود جایز نیست. )یوسف و حسینی، ۱۳۹5( در منابع اسلامی مبتنی بر این 

اصل فقهی، چهار شاخص یا مؤلفه مرتبط با تبلیغات ذکر شده است: 
۱. پرهیز از تبلیغ کالاهای حرام. )اکرام الاسلام و زاهدالعالم۱، ۲۰۱۳(

۲. پرهیز از تبلیغ کالاهای آسیب رسان. )مصلح و بوزجانی، ۱۳۹۴(
۳. دادن آگاهی به مشتریان در مورد محصول. )ساجدی و نعمتی، ۱۳۹۱(

۴. پرهیز از آسیب به محیط زیست. )محمدزاده رهنی، ۱۳8۹(
ـ قاعده نفی غرر

در فقه اســلامی موضوع غرر به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک 
قاعده مهم فقهی مطرح می شود. )دعائی، ۱۳۹5( مستند اصلی این قاعده، حدیث نبوی 
معــروف »نهی النبی عن بیع الغرر« اســت. )حر عاملــی، ۱۳۹۲( امروزه تبلیغات به دلیل 
بهره گیری از جلوه های بصری می تواند اثرگذاری زیادی مبنی بر القای خرید در مخاطبان 
خود داشــته باشد. تدلیس، دروغ، سوگند خوردن در معاملات و مواردی از این دست که 
مصادیق خدعه، نیرنگ و فریب هســتند می توانند فضای تأثیرگذاری مناســبی را ایجاد 
کنند؛ اما اســلام، افراد را از این نوع فعالیت ها بر حذر می دارد. در منابع اســلامی از این 

قاعده فقهی، چهار شاخص یا مؤلفه مرتبط با تبلیغات ذکر شده است: 
۱. پرهیز از سوگند خوردن. )کریمی و خنیفر، ۱۳۹6(

۲. صداقت در تبلیغات و پرهیز از دروغ. )هاشم و همزه۲، ۲۰۱۴(
۳. پرهیز از اغراق و مبالغه. )تورنبال۳ و دیگران، ۲۰۱6(

۴. پرهیز از تدلیس و غش و بیان عیوب کالا. )قبولی درافشان، ۱۳۹۴(

1. Ekramol Islam & Zahedul Alam
2. Hashim & Hamzah
3. Turnbull
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ـ قاعده نفی سبیل
یکی از اصول اساســی نظام اقتصادی اسلام منع وابســتگی اقتصادی به بیگانگان است 
به نحوی که هیچ عملی نباید موجب ســلطه بیگانگان بر جامعه اســلامی شود. )یوسف و 
حســینی، ۱۳۹5( مفهوم قاعده سبیل این است که در شریعت، حکمی که سبب سلطه 
کافران بر مؤمنان شود وجود ندارد. )اصلانی افراشته، ۱۳۹6( قرآن کریم در سوره اعراف 
آیه ۴۱ می فرماید: »ولنَ یجَعلَ اللهُ للِکافرِینَ عَلیَ المُؤمِنینَ سَبیلا« و خداوند تا ابد اجازه 
نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند. در ادبیات اسلامی، منطبق بر 

این قاعده، یک شاخص استخراج گردیده است: 
۱. عدم القای عقب ماندگی و ترویج بیگانه پرستی. )سلطانی، ۱۳8۴(

ـ اصل اعتدال و میانه روی
در قرآن کریم بارها از اعتدال و میانه روی سخن به میان آمده است. خداوند در سوره بقره 
سُولُ  ةً وَسَطًا لتَِکُونوُا شُهَدَاءَ عَلیَ النَّاسِ وَیکَُونَ الرَّ آیه ۱۴۳ می فرماید: »وَکَذَلکَِ جَعَلنَْاکُمْ أمَُّ
عَلیَْکُمْ شَهِیدًا« و بی گمان ما شما را ملتی میانه رو قرار داده ایم تا گواهانی بر مردم باشید 
و پیغمبر نیز بر شــما گواه باشــد. معنای این آیه این است که در آیین اسلام، هیچ گونه 
افراط  و تفریط وجود ندارد و مسلمانان برخلاف سایر فرقه ها، از مقرراتی پیروی می کنند 
که قانون گذار آن، به تمام نیازهای فطری بشر آگاه بوده و همه جهات زندگی جسمی و 
روحی او را در نظر گرفته است. )مظاهری و دیگران، ۱۳۹6( مبتنی بر این قاعده فقهی، 

دو شاخص بازاریابی استخراج  شده است: 
۱. نکوهش اسراف و پرهیز از ترویج مصرف گرایی. )قانع، ۱۳۹۲(

۲. نمایش ساده زیستی و پرهیز از ترویج تجمل گرایی. )اصلانی افراشته، ۱۳۹6(
ـ اصل عدالت

یکی از نخســتین پایه های نظام اجتماعی در اســلام اصل عدالت است. خداوند در قرآن 
کریم، آیات فراوانی مبنی بر سفارش به برپایی قسط و عدل دارد. در سوره نحل آیه ۹۰ 
َ یأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ الْحِْسَانِ وَإیِتَاءِ ذِی القُْرْبیَ وَینَْهَی عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْکَرِ  می فرماید: »إنَِّ الَلهّ
رُونَ« همانا خدا )خلق را( فرمان به عدل و احســان می دهد و  وَالبَْغْیِ یعَِظُکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّ
به بذل و عطاء خویشاوندان امر می کند و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می کند و به 

شما پند می دهد، باشد که موعظه خدا را بپذیرید.
یکی از تعاریف مورد پذیرش عدالت در ادبیات اقتصاد اسلامی رعایت حقوق افراد »إعْطَاء 

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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کُلَّ ذِي حَقٍّ حَقّه« است. بر این اساس، عدالت به مفهوم رعایت حقوق دیگران در فضای 
تعاملات تجاری اســت و ظلم به معنای ضایع کردن آن است. )توکلی و کریمی، ۱۳۹۳( 
با توجه به این مفهوم می توان اســتنباط نمود که رعایت حق رقبا در تجارت مورد نظر 

اسلام است. با ابتنای بر این اصل، دو شاخص طرح شده است: 
۱. عدم مقایسه کالای خود با رقیب و ایجاد رقابت سالم. )دعایی، ۱۳۹5(

۲. بدگویی نکردن از کالاهای رقیب. )تورنبال و دیگران، ۲۰۱6(
ـ اصل تقدس و ارزش کار

در قرآن کریم حدود ۴۰۰ آیه در تشــویق به کار و ارزش و اهمیت کار و تلاش واردشده 
َّیْسَ للِْانسَانِ إلِاَّ مَا سَعَی ؛ وَ  اســت. خداوند در سوره نجم آیه ۳۹ و ۴۰ می فرماید: »وَ أنَ ل
أنََّ سَعْیَهُ سَوْفَ یرَُی « و )نمی داند( اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام 
داده )ثــواب و جزایی( نخواهد بود؟ تبلیغات به عنوان جزئی لاینفک از بازاریابی می تواند 
نقش مؤثری بر ترویج فرهنگ کار و تلاش داشــته باشــد. نمایش تلاش و کوشش برای 
کسب روزی در مقابل نکوهش تنبلی و راحت طلبی می تواند موجب ترویج سبک زندگی 

اسلامی شود. مبتنی بر این اصل، دو شاخص در ادبیات اسلامی ذکر  شده است: 
۱. تشویق کار و تولید. )محمد شفیعی و طاهری بید شاهی، ۱۳۹5(

۲. عدم تشویق خرید از طریق جایزه و قرعه کشی. )مسعودی پور و باقری، ۱۳۹۴(
ـ اصل کرامت انسانی

کرامت انسانی از ارزش های پذیرفته شده در مکاتب الهی و بشری است که تأثیر به سزایی 
در امور اخلاقی و فقهی و مسائل سیاسی اجتماعی جهان امروز دارد. )یدالله پور و مؤدب، 
مْنَا بنَِی ادَمَ وَ....« ما فرزندان  ۱۳۹۳( خداوند در ســوره اســرا آیه 7۰ می فرماید: »وَلقََدْ کَرَّ
آدم را گرامی داشــتیم و... تبلیغات به عنوان بخشــی از بازاریابی و تجارت باید به رعایت 
این اصل اهتمام ورزد. لازم است کرامت انسانی، هم در مخاطب تبلیغ و هم در مبلغ کالا 

مد نظر قرار گیرد. برای این اصل هشت شاخص استخراج شده است: 
۱. اســتفاده از پوشش و آرایش متناســب با ارزش های اسلامی. )بروجردی علوی و 

ایرانی پورنظری، ۱۳۹۱(
۲. عدم ایجاد بدآموزی برای کودکان. )سلطانی، ۱۳8۴(

۳. عدم تحریک و سوءاستفاده از سادگی کودکان برای خرید. )دعایی، ۱۳۹5(
۴. عدم توهین به فرد، گروه، قشر یا قومی خاص. )دعایی، ۱۳۹5(
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5. رعایت عفت کلام، ادب، احترام و خوش رویی. )عیدی، ۱۳۹۴(
6. عدم سوءاستفاده از واژگان و مفاهیم و باورهای مذهبی و مقدس. )قانع، ۱۳۹5(

7. عدم استفاده از موسیقی های مبتذل. )عبدالقادر۱، ۲۰۱5(
8. عدم پخش مکرر تبلیغات. )ساجدی و نعمتی، ۱۳۹۱(

4. روش پژوهش
روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. ابتدا 
شاخص های بازاریابی اسلامی با مراجعه به تحقیقات مشابه و منابع اسلامی مرتبط استخراج 
 شد. شاخص های شناسایی شده در اختیار ۱۱ نفر از کارشناسان بازرگانی و اساتید حوزه 
و دانشــگاه قرار گرفت. بر اساس نظرات کارشناسان، شاخص های با درجه اهمیت کمتر 
از ۳ حذف شــدند. در مرحله دوم برای تطابق پیام های بازرگانی با شاخص های بازاریابی 
اسلامی، از روش تحلیل محتوا۲ استفاده شده است. در این مرحله بر اساس چک لیستی 
که در قالب ۲۳ شــاخص تهیه شد، کیفیت پیام های بازرگانی از نظر بازاریابی اسلامی از 

طریق مشاهده، مورد بررسی قرار گرفت. 
جامعه آماری پژوهش شــامل تمامی پیام های بازرگانی پخش شده از شبکه های سیمای 
جمهوری اســلامی ایران در بهار ۱۳۹6 اســت. در این تحقیق از روش نمونه گیری ترجیحی 
استفاده شده است. در این راستا ابتدا چهار شبکه پربیننده ۱، ۲، ۳ و 5 به عنوان نمونه تحقیق 
انتخاب شدند و بر اساس زمانی که تلویزیون، بیشترین مخاطب خود را دارد )یعنی ساعات ۱6 
تا ۲۴( آگهی های پخش شده، ضبط و تبلیغات تکراری حذف شد. سپس برای بررسی محتوایی 
آنها، آگهی ها از لحاظ موضوع در ۱۰ گروه تقســیم بندی شــدند. همان گونه که در جدول ۱ 
مشاهده می شود بانک و مؤسسات مالی بیشترین فراوانی پخش تبلیغات را در رسانه ملی دارند. 

جدول 1: تبلیغات برحسب موضوع و نوع محصول3

درصدفراوانیموضوع آگهیشماره

6۱۱8/88بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه۱

56۱7/۳۳مواد غذایی، تنقلات و آشامیدنی ها۲

1. Abdul Cader
2. Content Analysis

3. مانند تراکتور، شیرآلات، پرچین، در و پنجره
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درصدفراوانیموضوع آگهیشماره

55۱7/۰۲مواد بهداشتی، آرایشی و شوینده۳

۴۱۱۲/6۹آموزشی و فرهنگی و آگاهی دهنده۴

۳7۱۱/۴5اپراتورهای تلفن همراه5

۲۰6/۱۹لوازم خانگی و آشپزخانه، مبل و فرش6

۱۴۴/۳۳مراکز تفریحی، خرید و رستوران7

۱۲۳/7۱محصولات صنعتی8۲

7۲/۱6خودرو و محصولات مرتبط۹

۲۰6/۱۹سایر۱۰

۳۲۳۱۰۰کل

برای سنجش پایایی این پژوهش از فرمول اسکات استفاده شده است.
Pi= (OA% - EA%) / (1 - EA%)

که در آن OA درصد توافق مشاهده شده و EA درصد توافق مورد انتظار است که با 
جمع مجذور درصد مقوله های انتخاب شده محاسبه شده است.

برای شروع از ۳۲۳ نمونه آماری موجود، ۳5 نمونه )ده درصد نمونه آماری( به صورت 
تصادفی انتخاب شــد و ســپس از دو محقق خواسته شد تا با مطالعه چک لیست حاضر، 
تبلیغات نمونه را با استفاده از شاخص ها دوباره کدگذاری کنند. سطح توافق مشاهده شده 

در کدگذاری ها ۹5 درصد بوده است.
Pi= (0.95 - 0.31) / (1 - 0.31)=0.64 / 0.69=%92

حــال اگر دو کدگذار به طور تصادفی کدها را به مقوله ها اختصاص داده باشــند باید 
در مورد ۳۱ درصد از کدگذاری ها توافق داشته باشند. استاندارد قابل قبول و مورد توافق 
پایایی برای اکثر تحقیقات، 8۰ تا ۹۰ درصد است. با محاسبه فرمول اسکات، مقدار پایایی 

۹۲ درصد به دست آمد که مقدار بالاتر از ۹۰ درصد را نشان می دهد.

5. تحلیل یافته های توصیفی
ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص پرهیز از تبلیغ کالاهای حرام

با توجه به جدول ۲، از میان تبلیغات مورد مطالعه، همه محصولات و خدمات مورد تبلیغ 
۱۰۰ درصد حلال بوده و هیچ موردی از تبلیغ کالای حرام دیده نشد.
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جدول 2: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص پرهیز از تبلیغ کالاهای حرام

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

بســیار کم )تبلیغ کالای حرام مانند گوشــت سگ و خوک، 
۰۰مسکرات، غذای مسموم و...(

۳۲۳۱۰۰بسیار زیاد )تبلیغ کالاهای حلال( 

۳۲۳۱۰۰کل

ـ میزان تطابق تبلیغات موردمطالعه با شاخص پرهیز از تبلیغ کالاهای آسیب رسان

با توجه به جدول ۳، از میان در تبلیغات موردمطالعه، ۱6 درصد از کالاهای تبلیغ شــده 
جزء کالاهای آسیب رسان بودند و 8۴ درصد تبلیغات نیز جزء کالاهای آسیب رسان نبود.

جدول 3: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص پرهیز از تبلیغ کالاهای آسیب رسان1

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

5۲۱6بسیار کم )تبلیغ کالاهای آسیب رسان(۱

۲7۱8۴بسیار زیاد )تبلیغ کالاهای مفید برای سلامتی(

۳۲۳۱۰۰کل

ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص دادن آگاهی به مشتریان در مورد محصول

بــا توجه به جدول ۴، از میان تبلیغات مورد مطالعه ۰/6۱ درصد اطلاعات بســیار کم و 
۱6 درصد اطلاعات کمی در مورد کالا یا محصول در اختیار مخاطب خود قرار می دهند. 
۴7 درصد تبلیغات اطلاعات متوسط و ۲7 درصد اطلاعات زیادی در مورد محصول ارائه 
می دهند که این اطلاعات یا به صورت گفتار و یا به صورت نوشتار یا تصویر است. در میان 
تبلیغــات مورد مطالعه تنها ۹/۳۹ درصد تبلیغــات اطلاعات کاملی در مورد محصول در 
اختیار مخاطب قرار می دهد. آگاهی از نحوه خرید محصول، ویژگی های محصول و نحوه 

1. طبق ماده 37 قانون پنجم توســعه مصوبه سال 1389 کالاهای آسیب رسان شامل 1. فرآورده های 
گوشتي و غذاهاي آماده مصرف مانند سوسیس و کالباس و...؛ 2. فرآورده های لبني با درصد چربی و 
نمک بالا؛ 3. انواع فرآورده های شیرین و نوشیدنی ها مانند نوشابه های گازدار و...؛ 4. انواع فرآورده های 
شور بانمک بیش از 5 درصد مانند خیارشور و...؛ 5. مواد شیمیایی با کاربرد در مواد غذایي؛ 6. سایر 
مواد آسیب رســان مانند انواع فراورده های حجیم شده، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی حاوی سرب و 

سایر مواد دارای رنگ های مصنوعی و... است.

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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مصرف محصول نکاتی بود که برای بررسی مطابقت پیام بازرگانی با این شاخص  مد نظر 
قرار گرفته اند.

جدول 4: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص آگاهی به مشتریان در مورد محصول

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۲۰/6۱بسیار کم 

5۲۱6کم 

۱5۲۴7متوسط 

87۲7زیاد 

۳۰۹/۳۹بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص ترغیب به حفظ محیط زیست

با توجه به جدول 5 از میان تبلیغات مورد مطالعه تنها ۲ درصد از تبلیغات به طور ویژه ای 
به ترغیب و تشویق مخاطب به حفظ محیط زیست پرداخته اند. ۲/5 درصد از تبلیغات در 
حد زیاد با نمایش صحنه های حفظ محیط زیســت تلاش می کند تا افراد را از آســیب به 
محیط زیست منع کند. ۹5/5 درصد از تبلیغات نسبت به محیط زیست بی تفاوت بوده اند.

جدول 5: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص ترغیب به پرهیز از آسیب به حفظ محیط زیست

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم

۰۰کم

۳۰8۹5/5متوسط 

8۲/5زیاد

7۲بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص پرهیز از سوگند خوردن

بــا توجه به جدول 6 از میــان تبلیغات مورد مطالعه در هیچ کدام از تبلیغات، ســوگند 
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خوردن دیده نشد.
جدول 6: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص پرهیز از سوگند خوردن

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم )دارای سوگند(

۳۲۳۱۰۰بسیار زیاد )فاقد سوگند(

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص صداقت1 در تبلیغات و پرهیز از دروغ

بــا توجه به جدول 7 از میان تبلیغات مورد مطالعــه تنها ۱5/78 درصد در گفتار کاملًا 
صادق بودند. ۴۹/5۲ درصد تبلیغات، صداقت زیادی داشتند و تنها در یک مورد از بیان 
اطلاعات لازم به مشتری ناصادق بودند. ۳۴/۳5 درصد تبلیغات نسبت به گروه قبل در دو 
مورد از بیان اطلاعات لازم به مشــتری ناصادق بودند. ۰/6۲ درصد از تبلیغات نیز نسبت 
به همه گروه ها صداقت کمتری داشــته اند ماننــد عدم صداقت در ویژگی های ظاهری و 

کارکرد محصول و گاه کیفیت محصول.

جدول 7: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص صداقت در تبلیغات و پرهیز از دروغ

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم 

۲۰/6۲کم

۱۱۱۳۴/۳5متوسط

۱6۰۴۹/5۲زیاد 

5۱۱5/78بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص پرهیز از اغراق و مبالغه

بــا توجه بــه جدول 8 در ۰/۳۱ درصد از تبلیغات مورد مطالعه از اغراق به صورت افراطی 

1. برای ســنجش صداقت در تبلیغات از روش های 1. اســتفاده از سایت ســازمان استاندارد برای 
بررسی نشان های استاندارد اعلام شده در تبلیغات؛ 2. بررسی برچسب و اطلاعات درج شده بر روی 
محصول؛ 3. جمع آوری اطلاعات از افراد مصرف کننده؛ 4. استفاده از تحقیقات اینترنتی و شبكه های 

اجتماعی استفاده شده است.

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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در گفتار و نوشــتار۱ و تصاویر۲ اســتفاده شده اســت که با کالای مورد تبلیغ همخوانی۳ 
ندارد. تقریباً در ۱6 درصد از تبلیغات اغراق در حد زیاد اما در راستای کالای مورد تبلیغ 
استفاده شده است. در 5۰/۴6 درصد تبلیغات از اغراق در حد متوسط و برای جلب توجه 
مخاطب استفاده شده است. تقریباً در ۲۳ درصد از تبلیغات، اغراق کم و فقط برای زیبایی 
و جذابیت کالای مورد تبلیغ استفاده شده است. تنها در ۱۰/5۲ درصد از تبلیغات اغراق 
وجود نداشت. در کل، تمامی تبلیغات از اغراق و مبالغه بهره گرفته اند و جزئی جداناپذیر 

از ساخت تبلیغات به شمار می رود.

جدول 8: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص پرهیز از اغراق و مبالغه

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۱۰/۳۱بسیار کم 

5۱۱5/78کم 

۱6۳5۰/۴6متوسط 

7۳۲۲/۹۳زیاد 

۳۴۱۰/5۲بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص پرهیز از تدلیس و غش و بیان عیوب کالا

بــا توجه به جدول ۹ در تبلیغات مورد مطالعه ۱/۲۴ درصــد از تبلیغات، دارای تدلیس 
بــالا و نمایش کالا به صورتی بود کــه در واقعیت وجود ندارد مانند نمایش کالا به صورت 
پویانمایی که موجب پنهان شــدن عیوب و نمایش غیرواقعی کالا شده است. در 8۴/۲۱ 
درصد آنها تدلیس در حد متوسط و بیشتر در حالت تصویری مانند استفاده از جلوه های 
ویژه برای نمایش کالا صورت گرفته اســت. در ۳۱/۱ درصد تبلیغات، تدلیس در حد کم 
و تنها در ۱۱/۴5 درصد از تبلیغات هیچ گونه تدلیس و غش مشــاهده نشــد. اما موضوع 
قابل توجه اینکه در هیچ کدام از تبلیغات مورد مطالعه، بیان عیوب کالا از جانب ذینفعان 

تبلیغ دیده نشد.

1. استفاده از کلماتی مانند عالی ترین، بهترین، قوی ترین، بزرگ ترین، سریع ترین و مجهزترین و... .
2. استفاده از پویانمایی و تصاویری با بزرگنمایی غیرواقعی.

3. بزرگنمایی غیرمرتبط با نوع محصول و فقط برای جلب توجه مخاطب به تبلیغ.
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جدول 9: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص تدلیس و غش و بیان عیوب کالا

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم 

۴۱/۲۴کم 

۲7۲8۴/۲۱متوسط

۱۰۳/۱زیاد 

۳7۱۱/۴5بسیار زیاد

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم القای عقب ماندگی و ترویج بیگانه پرستی

بــا توجه به جدول ۱۰ از میان تبلیغــات مورد مطالعه در 7/۱۲ درصد از تبلیغات، موارد 
اندکی مانند تبلیغ کالاهای خارجی، نمایش کالاهای خارجی به عنوان کالای برتر به صورت 
تصویری و اســتفاده از کلماتی مانند بهترین و برترین برای کالاهای خارجی و اســتفاده 
از کلمات خارجی مشــاهده شد. اما در ۹۲/88 درصد از تبلیغات مورد مطالعه هیچ کدام 

از موارد دیده نشد.

جدول 10: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم القای عقب ماندگی و ترویج بیگانه پرستی

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم 

۰۰کم 

۰۰متوسط 

۲۳7/۱۲زیاد

۳۰۰۹۲/88بسیار زیاد

۳۲۳۱۰۰کل

ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص نکوهش اسراف و پرهیز از ترویج مصرف گرایی

با توجه به جدول ۱۱ از میان تبلیغات مورد مطالعه ۴/۹5 درصد در حد بسیار زیادی در 

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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تبلیغ به ترویج اســراف۱ و مصرف گرایی۲ می پردازند. 6/۱۹ درصد تبلیغات در حد زیادی 
به ترویج مصرف گرایی پرداخته اند که بیشتر به شکل نمایش مصرف گرایی دیده می شود. 
در ۱۴/۲۴ از تبلیغات، مصرف گرایی به نمایش گذاشته نشده، اما مخاطب به مصرف گرایی 
تشویق شده است. در 7۴/۳۰ از تبلیغات نیز نه صحنه هایی از مصرف گرایی نمایش داده 
 شده است و نه تشویقی برای مصرف گرایی صورت گرفته است و تنها در یکی از تبلیغات، 

مخاطب به قناعت و صرفه جویی تشویق شده است.

جدول 11. توزیع فراوانی مطابقت با شاخص نکوهش اسراف و پرهیز از ترویج مصرف گرایی

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۱6۴/۹5بسیار کم 

۲۰6/۱۹کم 

۴6۱۴/۲۴متوسط 

۲۴۰7۴/۳۰زیاد 

۱۰/۳۰بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص نمایش ساده زیستی و پرهیز از ترویج تجمل گرایی

با توجه به جدول ۱۲ از میان تبلیغات مورد مطالعه 5۰/7۰ درصد از تبلیغات فاقد تجمل 
و تجمل گرایی بودند. در ۱5/۹ درصد از تبلیغات، تجمل گرایی به صورت کمرنگ و بیشتر 
به شکل وسایل و لباس دیده شد و فاقد اثرگذاری از جهت تشویق و ترویج تجمل گرایی 
دارند. ۱۹/8 درصد تبلیغات به طور متوسط و به نمایش پررنگ تری از تجمل پرداخته اند که 
نسبت به گروه قبلی، اثر ترغیب کنندگی بیشتری بر مخاطب دارند. ۱۲/7 درصد تبلیغات، 
نمایش کاملی از تجمل را به نمایش می گذارد. در ۰/۹۳ درصد از تبلیغات علاوه بر نمایش 

کالاهای لوکس و تجملی، مخاطب را نیز تشویق به تجمل گرایی می کند.

1. مانند بیشتر بخورید، هرچه می خواهید مصرف کنید.
2. نمایــش صحنه های مصرف بیش از حــد نیاز؛ نمایش صحنه های خرید بیش از حد نیاز؛ نمایش 

سفره های رنگارنگ برای تعداد افراد کم؛ نمایش اسراف در منابع طبیعی.
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جدول 12: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص نمایش ساده زیستی و پرهیز از ترویج تجمل گرایی1

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۳۰/۹۳بسیار کم۱

۴۱۱۲/7کم
6۴۱۹/8متوسط۲

5۱۱5/۹زیاد 
۱6۴5۰/7۰بسیار زیاد۳

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص بدگویی نکردن از کالاهای رقیب

بــا توجه به جدول ۱۳ در میان تبلیغات مورد مطالعه در هیچ کدام از تبلیغات بدگویی یا 
تخریب رقیب دیده نشد.

جدول 13: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص بدگویی نکردن از کالاهای رقیب

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم )بدگویی کردن از رقیب(

۳۲۳۱۰۰بسیار زیاد )بدگویی نکردن از رقیب(

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم مقایسه کالای خود با رقیب و ایجاد رقابت سالم

با توجه به جدول ۱۴ در تبلیغات مورد مطالعه تنها در ۰/6۲ درصد از تبلیغات از مقایسه 
اســتفاده شده اســت. این تبلیغات ۱۰۰ درصد مربوط به شــوینده ها و به صورت کاملًا 
نامحسوس استفاده شده و از آوردن نام یا نمایش کامل محصول خودداری شده است. در 

1. لوازم خانگــی )مبل های ســلطنتی، روتختی و پرده های مدل دار و گران قیمت، کالاها و وســایل 
لوکس، لوستر اشرافی(؛ 2. محیط خانه )دارای حیاط استخردار، برج(؛ 3. ماشین های با قیمت بالا و 

4. ورزش هایی گران قیمت )مانند دوچرخه خودکار، جت اسكی و...(.
2.لوازم خانگی )مبل های اســپرت و راحتی گران قیمت، روتختی و پرده های با قیمت متوسط، کالاها 

و لوازم معمولی خانه(؛ 2. محیط خانه )نمای آجرسه سانتی( و 3. ماشین های با قیمت متوسط.
3. لوازم خانگــی )مبل های ارزان قیمت، روتختی و پرده های ارزان قیمت، کالاها و لوازم مورد نیاز و 

ضروری در خانه(؛ 2. محیط خانه )با نمای آجر یا سنگ( و 3. ماشین های با قیمت کم.

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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۹۹/۳8 درصد تبلیغات نیز استفاده از این روش دیده نشد.

جدول 14: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم مقایسه کالای خود با رقیب و ایجاد رقابت سالم

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم

۰۰کم

۰۰متوسط 

۲۰/6۲زیاد 

۳۲۱۹۹/۳8بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص تشویق به کار و تولید

با توجه به جدول ۱5 از میان تبلیغات مورد مطالعه تنها ۱/۲۴ درصد از تبلیغات، به صورت 
ویژه به حمایت از مشــاغل۱ پرداخته اند. در ۱/۲۴ درصد تبلیغات نیز به صورت کلامی و 
یا نوشــتاری مخاطب را به کار و تولید تشــویق کرده اند۲ درحالی که نام کالا برای خرید 
نیز در پس زمینه تبلیغ آمده اســت. در ۹7/5 درصد از تبلیغات حمایت و تشویقی از کار 
و تولید در تبلیغات دیده نشــد، اما در این تبلیغات هیچ موردی برای تشویق مخاطب به 

تنبلی در کار مشاهده نشد.

جدول 15: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص تشویق به کار و تولید

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم

۰۰کم 

۳۱5۹7/5متوسط 

۴۱/۲۴زیاد 

۴۱/۲۴بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

1. ارائه تسهیلات به مشاغل مانند ارائه وام، معافیت در پرداخت تسهیلات، مشارکت در سرمایه گذاری.
2. مانند نمایش افراد شاغل و تكریم آنها، بیان مزایای کار و تولید، نمایش مشاغل موفق.



177

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم تشویق خرید از طریق جایزه و قرعه کشی

بــا توجه به جدول ۱6 از میان تبلیغات مورد مطالعــه 5/۹ درصد از تبلیغات، مربوط به 
کالاهایی اســت که در آن به خریدار وعده داده می شــد با خرید محصول یا اســتفاده از 
محصولات، مصرف کننده وارد دوره قرعه کشی و یا دریافت جوایز می شوند. در ۹۴/۱ درصد 

از تبلیغات برای فروش، قرعه کشی و جایزه تبلیغ نشده بود.

جدول 16: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم تشویق خرید از طریق جایزه و قرعه کشی

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۱۹5/۹بسیار کم )وجود جایزه و قرعه کشی(

۳۰۴۹۴/۱بسیار زیاد )عدم وجود جایزه و قرعه کشی(

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص استفاده از پوشش و آرایش متناسب با ارزش های اسلامی

از میان ۳۲۳ تبلیغ مورد مطالعه، ۱۲۴ تبلیغ فاقد بازیگر اســت. با توجه به جدول ۱7 از 
میان ۱۹۹ تبلیغی که دارای بازیگر است در ۴ درصد از تبلیغات از پوشش۱ و آرایش کاملًا 
نامناسب۲ استفاده شده است. ۲۲/۱۱ درصد تبلیغات از پوشش و آرایش به صورت نامناسب 
اســتفاده شده است. )مانند لباس های تنگ برای آقایان و لباس های کوتاه و نامتناسب با 
حجاب اسلامی برای خانم ها و دختربچه ها( در ۲۴/۱۲ درصد از تبلیغات نسبت به تبلیغات 
گروه قبلی از پوشش و آرایش نسبتاً مناسب )مانند مانتوی بلند و آرایش های متناسب با 
ارزش های اسلامی( استفاده شده است. در ۴۹/7۴ درصد از تبلیغات نیز پوشش و آرایش 
به صورت مناسب است. از میان تبلیغات مورد مطالعه تنها در دو تبلیغ از پوشش و حجاب 

برتر )چادر( برای خانم ها استفاده شده است. 

جدول 17: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص استفاده از پوشش و آرایش متناسب با ارزش های اسلامی

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم

1. لباس تنگ و بدن نما مانند استفاده از ساپورت، لباس های کوتاه، لباس هایی با رنگ ها و جلوه های 
زننده.

2. آرایش نامتناسب با ارزش های اسلامی و استفاده از گریم و آرایش.

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...



178

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و پنجم/ پاییز 1400

8۴کم

۴۴۲۲/۱۱متوسط

۴8۲۴/۱۲زیاد

۹۹۴۹/7۴بسیار زیاد 

۱۹۹۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم ایجاد بدآموزی برای کودکان

بــا توجه به جدول ۱8 از میــان تبلیغات مورد مطالعه ۰/۳۱ درصــد از تبلیغات، دارای 
نمایش اعمال خطرآفرین۱ و نامناسب برای کودکان و تشویق به انجام اعمال خطرآفرین و 
نامناسب است، اما کالا مخصوص کودکان نیست. ۱/55 درصد تبلیغات دارای نمایش اعمال 
خطرآفرین و نامناسب برای کودکان است ولی فاقد تشویق به انجام اعمال خطرآفرین و 
نامناسب برای کودکان است. 5/57 درصد فاقد نمایش اعمال خطرآفرین و نامناسب برای 
کودکان است ولی حاوی تشویق به انجام اعمال خطرآفرین و نامناسب برای کودکان است. 
در ۹۲/57 درصد تبلیغات نیز هیچ گونه بدآموزی یا تشویق به بدآموزی دیده نشد. نکته 
قابل توجــه آن که در هیچ کدام از تبلیغات مورد مطالعه که در آن کالا مخصوص کودکان 

بود اعمال خطرآفرین و یا تشویق به این اعمال دیده نشد.

جدول 18: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم ایجاد بدآموزی برای کودکان

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم 

۱۰/۳۱کم 

5۱/55متوسط

۱65/57زیاد 

۳۰۱۹۲/57بسیار زیاد 

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم تحریک و سوءاستفاده از سادگی کودکان 

1. مصادیقــی مانند آتش بازی، دعوا و کتک کاری، بازی های خطرناک، بازی در مكان های نامتعارف 
مانند پشت بام و خیابان.
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برای خرید

با توجه به جدول ۱۹ از میان تبلیغات مورد مطالعه ۰/۳۱ از تبلیغات دارای تصاویر یا کلماتی 
با تأثیرگذاری بالا برای تحریک کودکان می باشد )استفاده از نمایش اشتیاق کودکان۱ به 
استفاده از محصول، ایجاد رؤیا و خیال پردازی۲، استفاده از پویانمایی و موسیقی های تند 
برای جذب کودکان( و کالا نیز جزو کالاهای مضر برای کودکان اســت. در ۱/5۴ درصد 
تبلیغات حاوی تصاویر و یا کلمات برای تحریک کودکان و تشویق آنها به خرید کالا است. 
۴/۹5 درصد تبلیغات نیز دارای کلماتی برای تحریک اما بسیار کم تأثیر است درحالی که 
کالا جزو کالاهای مضر برای کودکان است. در ۹۳/۲ درصد از تبلیغات، کلمات یا تصاویر 

یا حرکاتی برای تحریک کودکان به خرید و داشتن کالا دیده نشد.

جدول 19: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم تحریک و سوءاستفاده از سادگی کودکان برای خرید

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم

۱۰/۳۱کم

5۱/5۴متوسط

۱6۴/۹5زیاد

۳۰۱۹۳/۲بسیار زیاد

۳۲۳۱۰۰کل

- میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم توهین به فرد، گروه، قشر یا قومی خاص

بــا توجه به جدول ۲۰ در میــان تبلیغات مورد مطالعه هیچ کدام از تبلیغات دارای کلام، 
تصویر یا نوشتاری مبتنی بر توهین۳ به فرد، گروه یا قشر خاصی دیده نشد. 

1. مانند دویدن با خوشــحالی به ســمت کالا، با لذت خوردن محصول در مورد خوراکی ها، نمایش 
کودکان در حال خرید، نمایش خوشحالی کودکان در حال خرید.

2. مانند اســتفاده از جادو، تبدیل شــدن کودک به موجودات پرقدرت پس از مصرف محصول، بال 
درآوردن و پرواز کردن پس از مصرف محصول.

3. استفاده از کلمات یا تصاویر توهین آمیز مانند ناسزا، دشنام، کلمات تحقیرآمیز، تمسخر، جوک و 
نسبت دادن ویژگی هایی نامتعارف به افراد، اقوام، اقشار یا گروه خاصی از افراد.

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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جدول 20: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم توهین به فرد، گروه، قشر یا قومی خاص

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم )وجود توهین(

۳۲۳۱۰۰بسیار زیاد)عدم وجود توهین(

۳۲۳۱۰۰کل

ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص رعایت عفت کلام، ادب، احترام و خوش رویی

بــا توجه به جدول ۲۱ در میــان تبلیغات مورد مطالعه هیچ کدام از تبلیغات دارای کلام، 
تصویر یا نوشتاری مبتنی بر بی ادبی و بی احترامی۱ دیده نشد.

جدول 21: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص رعایت عفت کلام، ادب، احترام و خوش رویی

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم )عدم رعایت عفت کلام، ادب و احترام(

۳۲۳۱۰۰بسیار زیاد ) رعایت عفت کلام، ادب و احترام(

۳۲۳۱۰۰کل

ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم سوءاستفاده از واژگان و مفاهیم و باورهای 

مذهبی و مقدس

بــا توجه به جــدول ۲۲ در میان تبلیغات مورد مطالعه ۰/6۲ درصد از تبلیغات از واژگان 
مذهبی در جهت معقول نشان دادن کالای خود استفاده کرده اند. در ۹۹/۳8 درصد تبلیغات 

نیز سوءاستفاده از واژگان و مفاهیم و باورهای مذهبی و مقدس دیده نشد.

جدول 22: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم سوءاستفاده از واژگان و مفاهیم و باورهای 
مذهبی و مقدس

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۲۰/6۲بسیار کم )استفاده از واژگان مذهبی برای معقول نشان دادن محصول(

۳۲۱۹۹/۳8بسیار زیاد )عدم استفاده از واژگان مذهبی برای معقول نشان دادن محصول(

۳۲۳۱۰۰کل

1. استفاده از کلمات نامتناسب با عرف جامعه، به کار بردن ناسزا.
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ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم استفاده از موسیقی های مبتذل

با توجه به جدول ۲۳ از میان تبلیغات مورد مطالعه ۲/۱6 درصد تبلیغات در حد بســیار 
کــم دارای ابتذال بوده که 57/۱۴ درصد آن مربوط به تبلیغات کودکان و ۴۲/85 درصد 
دیگر مربوط به ســایر تبلیغات اســت. در ۹7/8۳ درصد تبلیغات نیز موسیقی به صورت 
مناســب استفاده شــده بود که در 8۰ درصد موارد از موسیقی های آرام و غیرمبتذل در 

پس زمینه تبلیغات استفاده شده است.

جدول 23: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم استفاده از موسیقی های مبتذل

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

7۲/۱6بسیار کم )استفاده از موسیقی تند و مبتذل(

۳۱6۹7/8۳بسیار زیاد )عدم استفاده از موسیقی های تند و مبتذل(

۳۲۳۱۰۰کل

ـ میزان تطابق تبلیغات مورد مطالعه با شاخص عدم پخش مکرر

با توجه به جدول ۲۴ از میان تبلیغات مورد مطالعه، ۴/۳۳ درصد تبلیغات در حد زیاد )بین 
۱5۰ تا ۱۰۰ بار در دوره ضبط( از کانال های مورد مطالعه پخش  شــده اند. ۲۲/۳ درصد 
تبلیغات به صورت متوسط )بین 5۰ تا ۱۰۰ بار در دوره ضبط( پخش شده و ۲7/55 درصد 
در حد کم )بین ۲۰ تا 5۰ بار در دوره ضبط( پخش  شــده اند. از ۳۲۳ آگهی موردبررسی 
تنهــا ۴5/8۲ درصــد از تبلیغات در حد کم )کمتر از ۲۰ بار در دوره ضبط( از کانال های 

مورد مطالعه پخش  شده اند.

جدول 24: توزیع فراوانی مطابقت با شاخص عدم پخش مکرر

درصد فراوانیفراوانیدرجه مطابقت با شاخص

۰۰بسیار کم

۱۴۴/۳۳کم

7۲۲۲/۳متوسط

8۹۲7/55زیاد

۱۴8۴5/8۲بسیار زیاد

۳۲۳۱۰۰کل

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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جمع بندی و نتیجه گیری
در این تحقیق، با تقسیم بندی تبلیغات در ده گروه و مقایسه فراوانی آنها مشخص شد که 
فراوانی تبلیغات در گروه بانک ها و مؤسسات مالی بیشتر از محصولات صنعتی و فرهنگی 
اســت. این در حالی اســت که در جامعه ای که انتظار می رود توسعه فرهنگ کار و تلاش 
و حتی ایجاد یک فضای ارزشــی در اولویت مدیران رسانه ملی باشد، بانک ها و مؤسسات 
مالی، ارائه سودهای تضمین شده با نرخ های بالا بدون کار، تلاش و تحمل ریسک را تبلیغ 
می کنند. پیامد این امر، توســعه فرهنگ بیــکاری و تنبلی و تضعیف روحیه خطر پذیری 
اســت. در شــرایط جاری، نظام بانکی به یکی از چالش های لاینحل اقتصاد کشور تبدیل 
شده است. نرخ بالای سود سپرده ها، خلق پول و متورم نمودن اقتصاد از مجرای افزایش 
حجم نقدینگی از مشکلات ایجاد شده از سوی نظام بانکی است. مؤسسات مالی و اعتباری 
با معضلاتی از جمله ســرمایه گذاری در بخش های دیربازده مانند مستغلات، میزان بالای 
معوقات، ناتوانی در بازپرداخت سود سپرده ها و حتی ورشکستگی مواجه بوده اند که برای 
برون رفت از این چالش ها به دنبال افزایش ســطح جذب ســپرده ها هستند. تبلیغات از 
مهم ترین ابزارهایی است که برای جذب سرمایه های مردم به این مؤسسات، مورد استفاده 
قرار می گیرد. دیواندری )۱۳۹۴(، مهم ترین مشــکل نظام بانکی کشور را مطالبات معوق 
می داند که این مشکل، باعث تشدید رقابت کاذب بانک ها برای جذب منابع و افزایش نرخ 
ســود شده است. در این فضای رقابت کاذب، افزایش تبلیغات به ویژه در رسانه ملی برای 
جذب منابع مردم به بانک ها به کار گرفته می شود. با توجه به اعتبار بانک مرکزی و اعتماد 
عمومی نســبت به رسانه ها به خصوص رسانه ملی، سوء  استفاده از عبارت »تحت نظارت 
بانک مرکزی« توسط مؤسســات غیرمجاز و یا تبلیغات گسترده در سطح کشور به منزله 
مجاز بودن فعالیت این مؤسســات از سوی افکار عمومی تلقی شده و افزایش استقبال از 
آنها، مخاطراتی را برای سپرده گذاران به دنبال داشته است. )رهبری و طهرانی، ۱۳۹6( 

نظام بانکی کشــور نه تنها از تولید حمایت نمی کند بلکه اصلی ترین مانع تولید، در 
حال حاضر اســت. )زمانیان، ۱۳۹6( پخش تبلیغات تلویزیونی بانک ها و مؤسسات مالی 
باعث تقویت جلب سپرده ها به این سیستم معیوب و مخل تولید در نظام اقتصادی کشور 
اســت. در شرایط تحریمی که اکثر اندیشمندان اقتصاد، تقویت تولید داخلی را مهم ترین 
راهکار غلبه بر شرایط رکود تورمی می دانند، حمایت رسانه ملی از بخش تولید در مقابل 
نظام پرقدرت بانکی مورد انتظار است. به هر حال بانک ها و مؤسسات مالی اکنون به یکی 
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از موانع تولید تبدیل شــده اند و متأســفانه نه تنها نقش مؤثری در رونق تولید نداشته اند 
بلکه گاه نقشی معکوس نیز ایفا نموده اند.

طبق دیگر نتایج این تحقیق، رسانه ملی در پخش آگهی های بازرگانی، تطابق بالایی 
را با برخی از شاخص های بازاریابی اسلامی مانند پرهیز از تبلیغ کالاهای حرام، پرهیز از 
سوگند خوردن، بدگویی نکردن از رقیب، عدم توهین به فرد، گروه، قشر یا قومی خاص، 
رعایت عفت کلام و داشــتن ادب، احترام و خوش رویی، داشته است. شاخص های مذکور 
همه زیرمجموعه محدودیت های ســاخت و انتشــار تبلیغات از سوی اداره کل نظارت بر 
ســاخت و پخش تبلیغات بازرگانی اســت و به نظر می رسد در این زمینه، نظارت خوبی 

وجود داشته است.
در بیــش از ۱6 درصد از پیام های مورد مطالعه، تبلیغ کالاهای آسیب رســان مانند 
چیپس، پفک، کرم های آرایشــی و بهداشتی حاوی سرب و موارد دیگری است که برای 
ســلامت انسان مضر اســت. تعداد زیادی از این خوراکی ها مربوط به خوراکی های مورد 
علاقه کودکان اســت. از این میان می توان به تبلیغات یکی از شــرکت های تولیدکننده 
چیپس اشــاره کرد که با پخش و ساخت تبلیغات متنوع و ویژه، سهم بزرگی از تبلیغات 

خوراکی ها را در دوره ضبط تبلیغات به خود اختصاص داده است.
در زمینه ارائه اطلاعات و آگاهی دادن به مشتریان از میان تبلیغات مورد مطالعه تنها 
تقریبــاً ۹ درصد از آنها اطلاعات تمام و کمال در مورد محصول، در اختیار مخاطب قرار 
داده اند که 8۳ درصد آنها مربوط به تبلیغات فرهنگی، آموزشی و آگاهی دهنده است. در 
سایر تبلیغات، اطلاعات و آموزش در مورد محصول به صورت ناقص ارائه  شده است. مثلًا 
در تبلیغات مربوط به برخی خوراکی ها تنها این موضوع نمایش داده می شود که محصول 
می تواند باعث ایجاد لذت در افراد گردد و اطلاعات دیگری مانند اینکه برای چه رده سنی 

ممکن است خطرناک باشد در تبلیغ بیان  نشده است.
در میان تبلیغات مورد مطالعه تنها ۲ درصد از تبلیغات به تشــویق و ترویج فرهنگ 
حفاظت از محیط زیست پرداخته اند که درصد بسیار پایینی است. از نمونه های خوب در 
این زمینه می توان به تبلیغات بانک شهر اشاره نمود که به مخاطب خود یادآوری می کند 

که ایجاد آلودگی های صوتی باعث می شود صدای پرندگان به گوش نرسد.
در دین اسلام، تبلیغات هرگز نباید با دروغ گویی و عدم صداقت، باعث افزایش فروش 
گــردد. از میان تبلیغات تنها ۱5/78 درصد از تبلیغات کاملًا صادق بودند و بقیه در بیان 
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مواردی مانند ویژگی های ظاهری، کارکرد و یا کیفیت محصول، صداقت کامل نداشته اند 
مانند شــرکت هایی که وعده اینترنت پرسرعت و ارزان به مخاطب می دهند اما در عمل، 

موجب نارضایتی مشتریان خود شده اند.
امروزه اســتفاده از اغراق و مبالغه به یکی از ویژگی های ساخت تبلیغات تبدیل شده 
اســت. در تبلیغات مورد مطالعه تنها ۱۰/5۲ درصــد، فاقد اغراق و مبالغه بود که آن هم 
مربوط به تبلیغات آگاهی دهنده اســت. مثلًا در تبلیغات مربوط به یک مایع ظرف شویی 
نشــان داده می شود که با یک قطره حتی بدون اســتفاده از هیچ وسیله دیگری، ظروف 

کاملًا از چربی ها و حتی سوختگی ها پاک می شوند.
یکی از مواردی که در ســال های اخیر موردتوجه محققان بســیاری قرار گرفته است 
تأثیر تبلیغات بر مصرف گرایی و تشویق به اسراف است. این تحقیق نیز از تحلیل تبلیغات 
دریافت که 7۴/۳۰ درصد از تبلیغات، فاقد نمایش اسراف و ترویج مصرف گرایی است؛ ولی 
به ویژه در تبلیغات مربوط به خوراکی ها نمایش چندین مدل غذا یا نمایش میز غذا برای 
چهار نفر که می تواند برای ۱۰ نفر کافی باشــد یا نمایش یخچال های پر از مواد غذایی 
به جزئی از ســاخت تبلیغات تبدیل  شــده است. از موارد دیگرِ تشویق به اسراف می توان 
به تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه یا بازی های تلفنی اشــاره کرد که می گویند هر چقدر 
می خواهید مصرف کنید و یا هر چقدر می خواهید بدون محدودیت بازی کنید. در میان 
تبلیغات تنها در یک مورد، تشویق مخاطب به قناعت و فرهنگ صرفه جویی دیده شد. 

اسلام همواره مسلمانان را به ساده زیستی و پرهیز از تجمل توصیه می کند اما بعضی 
از تبلیغــات، تجمل و تجمل گرایی را به عنوان بخشــی از نمایش زیباتر پس زمینه تبلیغ، 
مورد اســتفاده قرار می دهند. طبق تحقیق انجام شــده تنها 5۰/7 درصد از تبلیغات فاقد 
تجمل و تجمل گرایی بودند که بخش عمده آنها مربوط به تبلیغات خیرخواهانه و آموزشی 
بودند. در ۴۹/۳ درصد دیگر، تبلیغات با نمایش  خانه های لوکس و مجلل، ماشین هایی با 
قیمت های بالا، مخاطب خود را به صورت غیرآگاهانه، درگیر این گونه تجملات کرده است. 
اســلام بر رقابت ســالم در فروش تأکید فراوانی دارد و یکی از شاخص های ذکرشده، 
عدم مقایســه کالای خود با رقیب و ایجاد رقابت ســالم اســت. تبلیغات تلویزیونی مورد 
مطالعه تلاش کرده اند تا این قانون را رعایت کنند و در ۹۹ درصد از تبلیغات، این موضوع 
رعایت شده است. تنها در دو تبلیغ مربوط به یک شرکت مایع ظرف شویی، آن هم به طور 
نامشــخص و مات، کالاهای رقیب نمایش داده شــد؛ به صورتی که نام و نشان محصول، 
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قابل  تشخیص نبود.
در بنــد »د« ماده ۱۲ آیین نامه تأســیس و نظارت بر نحــوه  کار و فعالیت کانون های 
آگهی و تبلیغاتی مصوب شــورای انقلاب در اســفند ۱۳58 آمده است که تعیین جایزه 
برای تشویق به خرید و مصرف ممنوع است. در تبلیغات مورد مطالعه حدوداً 6 درصد از 

تبلیغات دارای جایزه و قرعه کشی بودند. 
تبلیغــات نبایــد به ابزار بدآموزی برای کودکان تبدیل شــود. از میان تبلیغات مورد 
مطالعه در ۹۲/57 درصد از تبلیغات به رعایت شاخص عدم ایجاد بدآموزی برای کودکان 
توجه شده است و در مابقی نیز این بدآموزی ها بیشتر در قالب موسیقی و حرکات موزون 
و نمایش اعمال خطرآفرین یا نامناســب اســت، مانند کودکی که تمام پول های خود را 

لپ لپ خریده است.
از میان تبلیغات مورد مطالعه تقریباً ۹۳ درصد از تبلیغات، فاقد تحریک و سوءاستفاده 
از سادگی کودکان برای خرید بود. برای نمونه، نمایش تعداد زیادی از کودکانی که برای 
خرید به فروشگاه آمده اند و حتی مصاحبه با آنها و تعریف محصول به عنوان یک محصول 

ویژه می تواند کودکان را تحت تأثیر قرار دهد.
اســتفاده از پوشش و آرایش متناسب با ارزش های اسلامی، یکی از قوانینی است که 
هم در اسلام مورد تأکید بوده است و هم در قوانین ساخت تبلیغات از آن نام  برده شده 
است. درحالی که حجاب برتر، چادر است تنها در دو مورد از تبلیغات، استفاده از چادر دیده 
شــد. به نظر می رسد حجاب و عفاف فقط در پوشیده بودن خلاصه  شده است. استفاده از 
آرایش  و گریم های زننده بازیگر زن در تبلیغات مربوط به شوینده ها یکی از مصادیق این 
عدم تطابق اســت. پوشیدن لباس های تنگ و کوتاه و نامتناسب با ارزش های اسلامی در 
برخی تبلیغات، دیده می شود. در برخی تبلیغات نیز خانم ها علاوه بر استفاده از لباس های 

راحتی مانند لباس های باز یا بلوز و دامن با همان لباس به خرید هم می روند. 
عدم سوءاســتفاده از واژگان و مفاهیم مربوط بــه باورهای مذهبی و مقدس یکی از 
مواردی است که باید در ساخت و انتشار تبلیغات مورد توجه قرار گیرد. استفاده نامناسب 
از مقدسات می تواند عواقبی مانند دین زدگی و از بین رفتن قداست را در برداشته باشد. از 
میان تبلیغات مورد مطالعه در ۰/6۲ درصد از آنها از واژگان مذهبی استفاده شده بود که 
مربوط به تبلیغات یک بانک بود. در این تبلیغ، بانک موردنظر برای تشویق مردم به سپردن 
وجوه خود در بانک به بیان آیات و احادیث در مورد محسنات قرض الحسنه می پردازد. 

نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر ...
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یکی از راه های ایجاد ابتذال در جامعه، رواج موســیقی های نامناسب و مبتذل است. 
در تبلیغات مورد مطالعه تقریباً ۹8 درصد از تبلیغات دارای موسیقی مناسب و در بیشتر 

موارد از موسیقی های آرام استفاده شده بود.
یکی از راه های ایجاد جلب توجه در مخاطب، تکرار مداوم تبلیغات است. در این زمینه 
تنها ۴5/8۲ از تبلیغات مورد مطالعه در زمان ضبط نمونه های تبلیغات، کمتر از ۲۰ بار از 

کانال های مورد مطالعه پخش شدند و بقیه، بیشتر از ۲۰ بار تکرار شدند.
نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه، همسو است. بروجردی علوی و پورنظری ایرانی 
)۱۳۹۱( در مقاله خود با بررسی چهار اصل اخلاقی، فرهنگی، دینی و حقوقی که مبنای 
تدوین دســتورالعمل های تبلیغاتی ســازمان صداوسیما بوده است می کوشند تا مطابقت 
تبلیغات با این اصول را از طریق تحلیل محتوا مورد بررســی قرار دهند. در این پژوهش 
عنوان می شود که ۱۲ اصل از اصول دستورالعمل ها شامل عدم تبلیغ مواد دخانی و کالاهای 
حرام، دامن نزدن به اختلافات قومی، نژادی، مذهبی، فرهنگی و حزبی و احترام نهادن به 
اقلیت ها، گروه های همبسته و... در تبلیغات بازرگانی، به طور کامل رعایت شده اند و در 6۴ 
اصل دیگر، رعایت مفاد دستورالعمل به طور کامل صورت نگرفته است. این موارد شامل: 
فریب و اغراق، تجمل و مصرف گرایی، استفاده از جایزه، آرایش های نامناسب شخصیت های 
آگهی، بدآموزی داشتن برای کودکان و عدم استفاده از کلمات و واژگان فارسی و... است. 
طبــق این تحقیق تنها در حدود ۱6 درصد از پیام های بازرگانی، دســتورالعمل ها به طور 

کامل رعایت شده  است و در 8۴ درصد موارد این اصول به طور کامل رعایت نشده اند.
در پژوهش حاضر تلاش شد با استفاده از منابع اسلامی اولاً شاخص های اسلامی در 
حوزه بازاریابی شناســایی شوند و ثانیاً تبلیغات تلویزیونی با این شاخص ها مورد بررسی 
قرار گیرند. از میان ۲۳ شــاخص تبلیغات در حوزه بازاریابی اســلامی تنها پنج شاخص 
به طور کامل رعایت شده اند و به رعایت کامل سایر شاخص ها توجهی نشده است؛ بنابراین 
در اغلب آگهی های پخش شــده، ضعف در رعایت اصول و شاخص های بازاریابی اسلامی 
مشاهده می شود. از این  رو انتظار می رود سازمان صداوسیما به عنوان متولی تولید و پخش 
بیشتر آگهی های تلویزیونی بر اجرای حدود و اصول اسلامی در تبلیغات، نظارت بیشتری 

داشته باشد.
اجرای این تحقیق با محدودیت هایی نیز روبرو بوده است: 

۱. بررســی تنها چهار شــبکه تلویزیونی و عدم امکان تعمیم آن به  کل شــبکه های 
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تلویزیون.
۲. بررسی پیام ها تنها با روش تحلیل محتوا.

۳. بررسی تبلیغات در یک بازه زمانی صرفاً دوماهه. اگر تبلیغات در یک بازه یک ساله 
بررسی می شد نتایج قابل  اعتمادتری به دست می آمد.

در انتها مبتنی بر یافته های تحقیق، پیشنهادهای ذیل جهت رفع آسیب های آگهی های 
بازرگانی از منظر بازاریابی اسلامی، ارائه می گردد: 

ـ تشکیل شورایی علمی ـ فقهی برای نظارت محتوایی بر تبلیغات در رسانه ملی.
ـ نگارش نظام نامه اسلامی برای نظارت بر ساخت و انتشار تبلیغات. 

ـ تشکیل کارگروه عملیاتی ویژه برای بررسی تبلیغات از لحاظ داشتن صداقت و عدم 
ایجاد اطمینان دروغین در مخاطب.

ـ بررسی اثرات تبلیغات تولیدشده برای کودکان بر آنها. از مشاوره و نظر کارشناسی 
روان شناسان و روان پزشکان برای کنترل تبلیغات بازرگانی استفاده شود یعنی مجوز 
پخش آگهی ها منوط به تأیید بی زیان بودن آنها از ســوی کارشناسان روان شناسی و 

روان پزشکی باشد. 
ـ ایجــاد ممنوعیت یا افزایش قابل توجه قیمت پخــش تبلیغات مربوط به کالاهای 

خارجی برای حمایت از محصولات ایرانی.
ـ کاهش قیمت پخش تبلیغات مربوط به کالاهای داخلی متناســب با درصد داخلی 

بودن کالاهای مورد تبلیغ.
ـ در اولویــت قرار دادن پخش تبلیغات مربوط بــه محصولات تولیدی ـ صنعتی در 

مقایسه با تبلیغات بانکی و مؤسسات مالی.
ـ ایجاد ممنوعیت برای اســتفاده از کلماتی ماننــد بهترین، برترین و تنهاترین برای 

معرفی کالاها.
ـ محــور قــرار دادن معرفی محصول و ویژگی های آن به مخاطبان در ســاخت همه 

پیام های  تبلیغی.
ـ ایجاد ممنوعیت در تبلیغات در اســتفاده از فــن اغراق و مبالغه برای جلوگیری از 

گمراهی مخاطب.
ـ حمایت از ساخت و انتشار تبلیغاتی که در عین تبلیغ محصول، حفظ محیط زیست 

و منابع طبیعی را نیز ترویج می کنند.
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ـ عدم پذیرش تبلیغات در محیط های نمایش دهنده تجملات و اشرافی گری.
ـ قرار دادن نحوه حضور و پوشــش اسلامی بانوان به عنوان یک الزام در اعطای مجوز 

پخش به پیام های تبلیغاتی.
ـ عدم صدور مجوز برای تبلیغات کالاها و خدماتی که ســعی دارند با قرعه کشــی و 
اعطای جایزه و ایجاد رؤیای ســریع پول دار شــدن، مخاطبان را به خرید محصول یا 

خدمت ترغیب کنند.
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